چکیده :
مقصود از پژوهش حاضر، طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل می باشد .با توجه به اینکه فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در بر گیرنده ، دانستنیها ، اعتقادات ، هنرها و اخلاقیات ،قوانین ،عادات و هر گونه توانایی است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب می شود و فرهنگسرا مکانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسرا معمولا شرایطی  برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه ها و هنرهای گوناگون مانند نگارکری ،کوزه گری، گرافیک ،دوزندگی و ...فراهم می گردد. در این رساله با توجه به رسالت یک مجموعه فرهنگی و با در نظر گرفتن هنر و فرهنگ بومی منطقه نیاز دیدم برای ارتقاء سطح فرهنگی و رشد و بالندگی وجوه اجتماعی ، مردمان کشورم که از قدیم الایام از نظر فرهنگی بسیار غنی می باشندیک مجموعه فرهنگسرا طراحی نمایم و به بررسی مجموعه فرهنگسرا پرداخته ام وبا توجه به معنی گرافیک که ریشه در فرهنگ ما دارد و از آنجایی که هنر گرافیک قدمتش به چند قرن پیش بر می گردد و طراح گرافیکی که با ابتکارات و اندیشه ایده را با قلم عشق بر در و دیوار ، سفال ،سرامیک ، چوب ، پارچه ،سنگ و کاغذ به نمایش می گذارد و از زمان دور تا به امروز در تفکر و دستیابی به راهکارهای جدید برای برقراری ارتباط و توسعه تبلیغات گام زده است من در این رساله سعی نموده ام از تمام این ویژگیها بهره کافی را ببرم و با توجه به اقلیم استان اردبیل و برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده از انرژی های تجدید پذیر را الزامی دانستم و برای این منظور از معماری سبز در طراحی مجموعه فرهنگسرای گرافیک استفاده نموده ام.

کلمات کلیدی: فرهنگسرای معماری، معماری سبز، مرکز آموزشی، طراحی معماری
بخش اول
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فصل اول:
کلیات طرح پژوهش
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مقدمه 

دیرین شناسان با دلایل انکارناپذیر ثابت کرده اند که انسان معروف به انسان دانا ، درمهد ایران بارآمده و در اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند ، لذا حاصل تلاش پیشینیان ما در ایران ، وجود بیش از هفتاد هزارتپه باستانی ، بیش از یک میلیون و دویست هزار از تاریخی و هزاران یادگار دورانهای دور است که درزمره برترینهای جهان قرار دارد.به گفته انان درایران تمدنی کهن تر از تمدن مصر وجود داشته است.
ایران کشوری با قدمت چندین هزارساله و با تمدنی قدیمی و فرهنگی سرشار ، بی شک از طلایه داران فرهنگ و تمدن بشری درطول اعصار بوده است.این تمدن کهن و فرهنگ یکتا ، درطی سالیان دراز ، ذره ذره اثرات خود را برنحوه زندگی و خصوصیات روحی این ملت برجای گذاشته است . این یکتایی ، هم بستگی که مثال زدنی است ، از فرهنگی قوی درپشت آن خبر می دهد که سالیان دراز ، به رغم تمامی ناکامی ها و جنگ ها و تجارت ها ، سینه به سینه حفظ و منتقل شده و از پدر به پسر ارث رسیده است.
در چنین موقعیتی است که ضرورت پرداختن به موضوعاتی جلب نظر میکند که درصدد محکم کردن حلقه ارتباطی با گذشته فرهنگی و بازسازی آن در مقابل هجوم فرهنگ بیگانه تلاشی است درجهت پایداری از میراث فرهنگی کشور.
ایجاد مراکز فرهنگی و هنری یکی از مهمترین راهکارهای رسیدن به اهداف ذکر شده می باشد تا هنر فرهنگ اصیل ایرانی که سینه به سینه به نسل های مختلف در طول تاریخ منتقل شده در این مراکز در اختیار نسل جدید قرار گیرد.
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 

باتوجه به جمعیت مناسب اردبیل و بستر مناسب برای اعتلای فرهنگ شهرستان طراحی فرهنگسرای گرافیک برای این شهر ضروری به نظر می رسد وبا توجه به رسالت یک مجموعه فرهنگی وبا در نظر هنر و فرهنگ بومی منطقه نیاز دیدم برای ارتقا سطح فرهنگی و رشد و بالندگی وجوه اجتماعی ،مردمان کشورم که از قدیم العیام از نظر فرهنگی بسیار غنی می باشند یک مجموعه فرهنگسرا را طراحی نمایم و با توجه به معنی گرافیک که ریشه در فرهنگ ما دارد این فرهنگسرا را فرهنگسرای فرهنگسرای گرافیک نامگذاری کردم و با توجه به اقلیم استان اردبیل و برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده از انرژی های تجدید پذیر را الزامی دانستم و برای این منظور از معماری سبز در طراحی مجموع فرهنگسرای گرافیک استفاده نمودم. 
معماری سبز Green Architecture)) یکی از گرایش ها ورویکردهای نوین معماری است که در سال های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است . این معماری که برخاسته از معماری پایدار و مفاهیم توسعه پایدار می باشد ، در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست ، یکی از نیاز های اساسی بشر در جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است . 
طراحی سبز عملی است برای حل مشکلات که طی آن منابع طبیعی قبل بعد و طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حد آسیب می‌بیند به علاوه در مسیر این عمل مصالح باید مفید بوده عمر مفید طولانی داشته و قابل بازگشت به چرخه طبیعت باشند. چیزهای با طول عمر زیاد هم مفیدند و هم بزرگترین مانع علیه اسراف و ضایعات، و این بهتر از استفاده مجدد یا بازیافت آنها است.
حفظ وحراست از منابع طبیعی جهان ، مصونیت از آلودگی هوا و سایر آلودگی های محیطی ، حفاظت از لایه ازن ، بهداشت جسمی و روانی ، آینده بشریت و... از موضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظیفه جهانی روز به روز آشکار تر می شود . این معماری نیازمند کاربرد با دقت استراتژی های تصدیق شده در معماری است : استفاده از طبیعت با دوام ، منبع مواد با کفایت و تکیه بر خورشید برای استفاده های گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزانه و دوباره استفاده کردن از ضایعات ومنابع دیگر . معماری سبز تلاش برای برخورد مسالمت آمیز با طبیعت ، مهار کردن انرژی های ان و بهره برداری از آن در یک ساختمان است . آنچه امروز تحت عنوان سبز در معماری مطرح است ، مقوله ای نسبتا جدید است که علیه نگرش معطوف به بازار وبا ایده احترام به طبیعت و بهره برداری از انرژی های نهفته در ان به ظهور رسیده است . اجتماع ما فراتر از امکانات ما زندگی می کندمادر مکان وزمان محدود خود از طریق الگوهای نادرست رفتاری زمین را از سرمایه های بزرگش محروم می کنیم . این الگوها محیط طبیعی را ویران می کند و این در حالی است که ما برای دوره های طولانی بقا، طی نسل های آتی به آن وابسته ایم . طراحی سبز عملی است که طی آن منابع طبیعی قبل ، بعد و طی پروسه تولید وساخت به کمترین حد آسیب می بیند . 
1-3-فرضیه ها 
1- بهر ه گیری از مقوله معماری سبز در طراحی فرهنگسرای گرافیک می تواند به بهره برداری صحیح از محيط زيست منجر شود.  
2- طراحی فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز  می تواند منجربه ارتقا هویت فرهنگی شود.
1-4- اهداف تحقیق 
1-4-1- اهداف علمی 

3- پرداختن به مقوله معماری سبز در طراحی فرهنگسرای گرافیک
4- کمک به این نتیجه گیری در مورد استفاده بردن از طراحی معماری با جذب هنرمندان 
5- بالا بردن تصورات مردم در مورد طراحی معماری و سرمایه گذاری 
6- چگونگی نمایاندن الگوها و نمادهای معماری سبز در یک طرح معماری 
1-4-2- اهداف کاربردی 
1- ترقی سطح فرهنگی منطقه 
2- بهترشدن کیفیت فضاهای فرهنگی 
3- بالارفتن فعالیت های فرهنگی و هنری در منطقه 
4- طراحی مکانی در جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی انسان در دنیای صنعتی و مدرن
1-5- ضرورت های خاص انجام تحقیق:
· پاسخگویی به نیازهای عملکردی در بخش فرهنگی – هنری منطقه.
· طراحی فرهنگسرای گرافیک برای جذب هنرمندان داخلی و خارجی و بستر سازی در جهت توسعه و رونق سرمایه گذاری و مشارکت مردمی و همچنین کمک به توسعه فرهنگی کشور. 
· بدیهی است در شرایط کنونی برای حفظ فرهنگ غنی کشورمان ،و در شرایطی که اگر فرهنگ يك كشور متاع ارزشمندي براي عرضه كردن به مردم سرزمينش نداشته باشد ، بدون شك اغلب ساكنان آن سرزمين تبديل به افرادي منفعل و تحت تأثير فرهنگ هايي غير از فرهنگ خودي خواهند شد .ایجاد چنین مراکز فرهنگی باعث بالا رفتن سطح فرهنگی منطقه خواهد شد.
1-6- قلمرو پژوهش
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش
· قلمرو موضوعی این پژوهش به طور اعم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و به طور خاص شامل توسعه پایدار آثار فرهنگی اجتماعی اقتصادی و امکانات و خدمات فرهنگی می باشد.
· وزارت علوم
· وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش
این پژوهش در سطح استان اردبیل انجام یافته است.
1-6-3 -قلمرو زمانی پژوهش
در محدوده زمانی مهر 92 الی شهریور 93 انجام گرفته است.
1-7- پیشینه پژوهش:
جدول(1-1) مطالعات نویسندگان ایرانی در مورد مجتمع فرهنگی منبع بر اساس بررسی و پردازش تحقیق از نگارنده

	عنوان پایانامه 
	نویسنده
	توضیحات
	نام دانشگاه 
	تاریخ

	طراحی فرهنگسرا
	افسانه جمالی
	پایان نامه مذکور به طراحی فرهنگسرا و مطالعات جامع در زمینه مذکور پرداخته است.
	پايان نامه كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد
	1391

	طراحی مجتمع فرهنگی و هنری
	راحله محاسن نیار
	هدف اصلی این تحقیق در رابطه با موضوع معماری پایدار باهدف بهینه سازی مصرف انرژی های پاک می باشد.
	پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
	1390


1-8- روش تحقیق و مراحل آن
در پژوهش موجود از روش های تحقیق زیر استفاده گردیده است: 

مطالعات پیمایش 

1-8-مطالعات توصیفی- تحلیل شامل موارد ذیل: 

1-8-1- مطالعات کتابخانه ای 

1-8-2- مطالعات حاصل از پژوهش میدانی 

1-9- روش گردآوری اطلاعات 

1-9-1- مطالعات کتابخانه ای: این روش در کتابخانه ها و با مطالعه به بررسی و تحقیق سوابق و ... می پردازد. 

1-9-2- پژوهش میدانی: در این روش با عکسبرداری و فیلمبرداری و مشاهده به بررسی اطلاعات پرداخته می شود. 

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات 

1-10-1- مطالعات کتابخانه ای: کتاب، فیش، جدول، دفتر کار 

1-10-2- برای پژوهش میدانی: دوربین عکاسی- دوربین فیلمبرداری- کارت مشاهده- کارت جورچین. 

1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 

1-11-1- کیفی (منطقی و عقلانی) 

1-11-2- کمی (آماری) 
1-12- محدودیت های تحقیق
1ـ فقدان آمار و اطلاعات، بخش فرهنگی یکی از بخش هایی است که کمترین اطلاعات و آمار در این زمینه وجود دارد.
2ـ عدم وجود کارشناسان و متخصصان کافی در زمینه گسترش فرهنگ و ادارات و سازمانهای استان اردبیل.

1-13- کاربرد نتایج تحقیق
نتایج این تحقیق می تواند در دستگاهها و سازمانهای زیر کاربرد داشته باشد: 
1-سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل 

2-سازمان مسکن و شهرسازی اردبیل 

3-اهالی اردبیل
4-دانشجویان معماری
5-شهرداری اردبیل
6-سازمان نظام مهندسی اردبیل  

7-سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وصنایع دستی

8-وزارت علوم 
فصل دوم:
تعاریف

تعریف واژگان کلیدی

2-1- فرهنگ:
در واقع رابطه اي كاملا متقابل و دوسويه بين فرهنگ و جامعه برقرار است ، شايد بتوان گفت كه همواره در طول تاريخ ، تمدّن و فرهنگ دو مفهوم كاملا هم ارز بوده اند ،‌ اگر گذري كوتاه و گذرا به تاريخ جهان از آغاز تا كنون بياندازيم ، تاريخ به خوبي به ما اين نكته را نشان خواهد داد كه در اغلب موارد هر گاه تمدّني در اوج بوده است به صورت موازي فرهنگ آن نيز در نقاط تعالي خويش به سر مي برده است و البتّه بالعكس ، همانند تمدّن ايران در زمان هخامنشيان ، تمدّن اسلامي در زمان صدر اسلام و تمدّن يونان در هنگام ارسطو و افلاطون و سقراط… 

در جهان امروز اگر فرهنگ يك كشور متاع ارزشمندي براي عرضه كردن به مردم سرزمينش نداشته باشد ، بدون شك اغلب ساكنان آن سرزمين تبديل به افرادي منفعل و تحت تأثير فرهنگ هايي غير از فرهنگ خودي خواهند شد .

1- فرهنگ چيست ؟

فرهنگ مجموعه پيچيده اي است كه در برگيرنده دانستنيها , اعتقادات , هنرها , اخلاقيات ,قوانين ,عادات وهرگونه توانايي ديگري است كه بوسيله انسان به عنوان عضو جامعه كسب شده است. در  جامعه شناسي و انسان شناسي از فرهنگ تعاريف متعددي عنوان گرديده است . معروفترين و شايد جامع ترين تعريف كه از فرهنگ ارائه گرديده است , متعلق به ادوارد تايلر TYLOR است كه در بالا ذكر شد. 

2- تعاريف ديگر فرهنگ :
معناي فرهنگ اغلب باز مي گردد به الگوهاي رفتاري انسان ها و ساختارهاي نماديني كه به رفتارهاي انسان معنا و اهمّيّت مي دهند .
 برداشت هاي مختلف از معناي فرهنگ نشانگر وجود مباني نظري گوناگون يا معيارهاي مختلف براي سنجش ميزان ارزش فعّاليّت هاي انسان است .

الف )  رالف لينتون فرهنگ را تركيبي از رفتار مكتب مي داند كه بوسيله اعضاء جامعه معيني از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود و ميان افراد مشترك است . 

ب  ) ‌ به نظر ادوارد ساپير فرهنگ بعبارت از نظامي از رفتارها كه جامعه بر افراد تحميل مي كند و در عين حال نظامي ارتباطي است كه جامعه بين افراد بر قرار مي كند. 
با توجه به تعاريف فوق بطور كلي مي ‌توان فرهنگ را ميراث اجتماعي انسان دانست كه او را از ساير حيوانات متمايز مي‌سازد. اين وجوه تمايز را كه منحصر به انسان است مي توان مبتني بر چهار ويژگي بشرح زير دانست : 

1 - تفكر و قدرت يادگيري 
2 - تكلم 
3 - تكنولوژي
4 - اجتماعي بودن(زندگي گروهي) 
بعضي از صفات فوق را مي‌توان در حد بسيار ضعيفي در حيوانات نيز مشاهده نمود كه آنها را در حقيقت اعمال و حركات غريزي بايد تلقي نمود و نه ويژگي هاي فرهنگي مثل غريزه مادري , لانه سازي و... فرهنگ انساني بر عكس در بسياري از موارد بر غرايز بشري لگام مي‌زند و به همين دليل چنانچه فرهنگ انساني را از انسان بگيرند تمايزي بين انسان و حيوان به جاي نمي ماند. 

3- فرهنگ عام :
فرهنگ عام را مي ‌توان به نشانه ميراث اجتماعي بشر تلقي نمود و به همين دليل مجموعه ويژگي هاي اساسي فرهنگ انساني كه جامعه انساني را از اجتماعات حيواني  متمايز مي‌نمايد به عنوان عناصر فرهنگ عام در نظر گرفته مي شود : تكلّم و تفكّر يا انديشه ورزي , ابزار سازي و خصوصاً اجتماعي زيستن كه با نهاد هاي اجتماعي , سازمان ها و تشكيلات سياسي و فرهنگي و اقتصادي مشخص مي ‌گردد, از جمله عناصر اصلي سازنده فرهنگ بشري اند كه در تمام جوامع اعم از جوامع تطوّر يافته و جوامع تطور نيافته وجود دارند. در تمام جوامع بشري ، ازدواج , خانواده , دولت شيوه خاصّي از توليد , اعتقادات ديني و ديگر اجزاء تشكيل دهنده فرهنگ انساني را مي‌توان مشاهده نمود.  

اجتماعات حيواني فاقد فرهنگ اند و اعمال و رفتارشان غريزي است , درحاليكه اعمال و رفتار انسان بيشتر فرهنگي اند تا غريزي ، گو اينكه غرايز هم "در عكس‌العمل‌هاي رفتار انسان سهمي دارند . از ديدگاه اسلامي رفتار و اعمال انساني علاوه بر فرهنگ و غريزه از "فطرت " نيز نشأت مي گيرد. 

در عالم حيوانات چنانچه شواهدي نيز از ويژگي هاي فرهنگي گونه وجود داشته باشد, غريزي است و نه فرهنگي .  مثلاً لانه سازي پرندگان عملي غريزي است و در طول اعصار و قرون نيز هيچگونه تحوّلي به خود نديده است در حاليكه فرهنگ بشري پيوسته در تغيير است و از طرف ديگر حركت دسته جمعي پرندگان يا برخي از حيوانات را نمي توان به حساب زندگي اجتماعي آنان يا به اصطلاح تمايل و گرايش به گروه جويي تلقّي نمود زيرا زندگي اجتماعي آنچنانكه انسان دارد داراي ويژگي هايي است كه نشانه‌هاي آن را در ميان حيوانات نمي‌بينيم. حيوانات ممكن است به صورت دسته جمعي از نقطه‌اي به نقطه ديگر جابجا شوند و در درّه‌ها , كنار رودخانه‌ها و درياها در كنار يكديگر حضور فيزيكي داشته باشند ولي نتيجه‌اي اجتماعي از اين گردهمايي حاصل نمي ‌گردد . به عبارت ديگر زندگي اجتماعي به مفهوم واقعي كه تنها در بين انسانها مشاهده مي ‌شود , به صورت انواع سازمانها و نهادها و تشكيلات اجتماعي , اقتصادي ,سياسي , فرهنگي متجلي مي‌گردد كه در ميان حيوانات به چشم نمي ‌خورد ، البته رفتار اجتماعي گونه زنبوران عسل با مورچگان , لانه سازي و نظم موجود در حرگات آنها را نمي‌توان جز به اعمال غريزي كه طيّ هزاره‌ها هيچ گونه تغييري در آنها به وجود نيامده توجيه و تبيين نمود. 

به همين جهت براي فرهنگ انساني كه مشترك بين كليه جوامع بشري است ويژگي هايي را مي ‌توان بر شمرد كه هيچ يك را در ميان حيوانات نمي توان مشاهده نمود: 

1 - فرهنگ عامل توحيد بخش ارزشهاي اجتماعي است . 
2 - فرهنگ نظم بخش رفتار انسانها و كنترل كننده غرايز است . 
3 - فرهنگ متمايز كننده جوامع از يكديگر است . 
4 - فرهنگ آموختني است . انتقال فرهنگ در مرحله اول به وسيله خانواده و شبكه خويشاوندي و سپس به واسطه منابع ديگر مثل سازمان ها و محافل بيرون از خانواده , موسسات آموزشي , وسايل ارتباط جمعي و گروه هاي اجتماعي , از جامعه به فرد صورت مي‌گيرد. 
5 - فرهنگ حاصل تجربيات بشري است كه طي قرون و اعصار و طي نسل هاي متمادي , فراهم آمده و پيچيده تر گرديده است. 
6 - ابعاد مادي و معنوي فرهنگ پيوسته در حال تغييرات تدريجي است كه در مجموع و در طي قرون و اعصار به صورت تحولاتي كه دوره‌هاي مختلف تاريخي بشري را از هم متمايز مي كند متجلي مي‌گردد. 
بنابراين مي‌توان  به  بيان اين حقيقت پرداخت كه جوامع انساني داراي فرهنگ بوده و اصطلاحاتي نظير اقوام  بي فرهنگ و يا بي تمدن بر خلاف آنچه رايج و شايع است اعتبار و ارزش علمي نداشته و تنها مي‌توان آنها را به عنوان غلط هاي مصطلحي محسوب نمود . 

4- فرهنگ خاص :
فرهنگ خاص را مي ‌توان ميراث اجتماعي جامعه مشخصي دانست كه مربوط به محدوده جغرافيايي يا ايدئولوژيك معيني است ،  به عنوان مثال فرهنگ ايراني يا فرهنگ اسلامي را مي‌توان نام برد. كه اولي مربوط به محدوده جغرافيايي خاص « فلات ايران»  است و محدوده‌اي به مراتب فراتر از سرزميني خاص دارد . به عبارت ديگر كليه سرزمين هاي اسلامي را شامل مي‌گردد. 

"فرهنگ تشيع" نيز با وجود آنكه عمدتاً مربوط به محدوده جغرافيايي خاص « ايران »  مي‌شود ولي فراتر از اين محدوده گسترش يافته و مناطق ديگري را نيز در بر مي‌گيرد. 

فرهنگ هاي كشورهاي مختلف متفاوتند و هر كدام از ويژگي هاي خاصي برخوردارند ولي در عين حال ويژگي هاي فرهنگي عام بشري را در هر نقطه‌اي كه انسان زندگي مي كند و با هر درجه از رشد و توسعه كه باشد, به عنوان ميراث مشترك انسان مي ‌توان مشاهده نمود. 

5- خرده فرهنگ :
فرهنگ هاي قومي, قبيله‌اي ,ناحيه‌اي , گروه هاي زباني يا اقليت هاي مذهبي و نيز فرهنگ هاي ويژه و فرعي گروه هاي شغلي , طبقات , قشرهاي موجود در يك كشور را خرده فرهنگ  را تشكيل داده كه البته هر كدام در عين داشتن ويژگي هاي خاص خود با فرهنگ كلي جامعه مباني مشتركي دارند. 

به عنوان مثال ويژگي هاي مردم لرستان از لحاظ گويش , آداب و رسوم , شكل لباس پوشيدن , مهمان نوازي , ازدواج و مشخص و متمايز مي‌كند . اين فرهنگ ويژه را خرده فرهنگ لري مي‌گوييم كه در حالي كه جزئي از فرهنگ ايراني تلقي مي‌شود ولي ويژگي هاي خاص خود را دارد. 

خرده فرهنگها را در بين قشرها يا طبقات شهري نيز مي‌توانيم مشاهده كنيم مثلاً در يك شهر واحد مثل تهران يا اصفهان يا مشهد قشرها و گروههاي شغلي معيني وجود دارند كه هر كدام در محدوده فرهنگي خاصي قرار دارند. اصطلاحات , استعارات , طرز سخن گفتن , لباس پوشيدن , برخوردهاي اجتماعي, طرز تلقي آنها از واقعيات كاملاً با يكديگر متفاوت بوده و راحتي مي‌توان آنها را از هم تميز داد بهمين دليل جماعت بازاري , كساني كه در بوروكراسي دولتي بكار مشغولند , افسران ارتش , پزشكان ,رانندگان تاكسي و... هريك داراي خرده فرهنگ ويژه داراي بوده و در برخوردهاي اجتماعي تا حدود زيادي رفتار آنها انعكاسي از تعلق آنها به خرده فرهنگ خاصي است . 

توجه به خرده فرهنگهاي يك كشور اعم از فرهنگهاي قبيله‌اي , مذهبي و طبقه‌اي در جامعه شناسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و در حقيقت يكي از راههاي شناخت فرهنگ يك كشور آشنايي دقيق با خرده فرهنگها يا فرهنگهاي فرعي آن كشور است زيرا درست است كه آگاهي از تاريخ يك قوم و حوادثي كه در طول قرون و اعصار بر آن قوم گذشته است لازمه و شرط عمده‌اي براي شناخت فرهنگ آن جامعه است ولي تاريخ تنها كليات و حوادث عمده را در ارتباط با شناخت فرهنگ بازگو مي‌نمايد در حاليكه تحقيق در خرده فرهنگهاي يك ملت اين امكان را بوجود مي‌آورد كه بتوانيم به عمق و كنه خلقيات و روحيات آن ملت پي برده , كاركردهاي آداب و رسوم و سنت‌ها را درك نموده و عناصر فرهنگ جامعه را نه از بالا بلكه از پائين و به صورت "ميكرو" باز شناخته و تعريف كنيم. 

6- فرهنگي شدن :
فرهنگي شدن در حقيقت هماهنگي و انطباق فرد با كليه شرايط و خصوصيات فرهنگي است و معمولاً به دو صورت ممكن است واقع شود. اول بصورت طبيعي و تدريجي كه  همان رشد افراد در داخل شرايط فرهنگي خاص است . دوم بصورت تلاقي دو فرهنگ كه به طرق مختلف ممكن است صورت گيرد . فرهنگ در برگيرنده تمام چيزهايي است كه ما از مردم ديگر مي‌آموزيم و تقريباً اعمال انسان مستقيم و يا غير مستقیم از فرهنگ ناشي مي شود و تحت نفوذ آن است . براي روشن شدن مطلب يكي  از اعمال انسان را مثال مي زنيم : غذا خوردن نيازي بدني و بيولوژيك است , براي زنده ماندن بايد تغذيه كرد ولي وقتي سئوال مي ‌شود چه بايد خورد ؟ چگونه بايد خورد؟ چه وقت بايد خورد , نفوذ فرهنگ در اعمال انساني كاملا نمودار مي ‌گردد. برآوردن نيازهاي غريزي در انسان با مجموعه‌اي از رفتارهاي پيچيده همراه است و اين رفتارها را فرهنگ هر جامعه اي شكل مي ‌دهد .

در مورد برآوردن نياز تغذيه در جوامع مختلف اشكال گوناگوني ديده مي‌شود و محدوديّت ها , مقررات , قواعد و رسومي هست كه افراد هر جامعه را تحت نفوذ مي گيرند كه مثلاً چه بايد خورد و از خوردن چه چيز بايد پرهيز كرد. فرهنگ بين افراد مشترك است . هر فردي خصوصياتي منحصر به فرد دارد كه ويژه است و ديگران را از آن بهره‌اي نيست . اين گونه خصوصيات جزو فرهنگ بشمار نمي‌رود مگر آنكه بوسيله افراد ديگر ياد گرفته شود و بصورت رسوم و عادات گروهي در آيد و ديگران در انجام آن شركت كنند. از طرف ديگر فرهنگ گرد آورده جمع است ,ذخيره دانش انساني از طريق نسلهاي متمادي فراهم شده است كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گردد. و به همين دليل غالباً هر اختراعي بر اساس زمينه عيني گذشته كه حاصل كوشش هاي جمعي انسان است متكي مي ‌باشد.
2-2- فرهنگسرا

1- تعريف فرهنگسرا :
فرهنگسرا شرايطي ساختماني است که در آن يک يا چند نهاد فرهنگي فعاليت دارند. درفرهنگسراها معمولاً شرايطي براي آموزش امور گوناگون فرهنگي و اجتماعي و همچنين آموزش پيشه‌ها و هنرهاي گوناگون مانند نگارگري، کوزه‌گري، دوزندگي و ... فراهم مي‌گردد. برخي ازفرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ويژه خود را نيز دارا هستند. 

در ايران تا امروز بيشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر ديگر مانند اصفهان برپا شده‌اند و معمولاً کوشيده شده است براي هر منطقه شهرداري يک فرهنگسراي بزرگ ترتيب داده شود. برخي ازفرهنگسراها به جز پوشش دادن منطقه خود به فعاليت‌هاي فرامنطقه‌اي نيز مي‌پردازند. بسياري ازفرهنگسراها ويژه‌کار (تخصصي) اند يعني فعاليت خود را گرد يک گروه يا يک محور کاري کرده متمرکز مي‌سازند.

تقسیم بندی فرهنگ سراها بر اساس شیوه فعالیت 
فرهنگسراها برپايه شيوه فعاليت به يکي از محورهاي سه گانه شخصيت (کيستي)، محتوا (درونمايه) و نهاد مي‌پردازند:
فرهنگسراهاي شخصيت محور، عبارت‌اند ازفرهنگسراهاي کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، دختران، بانو، و سالمند.فرهنگسراهاي محتوا محور، عبارت‌اند از: انديشه، قرآن، ولاء، انقلاب، پايداري، هنر، ملل، قانون، تيره‌ها (اقوام)، ورزش، ماه‌ بهمن، کار، دانش‌ها، تندرستي، طبيعت، و فناوري اطلاعات.فرهنگسراهاي نهاد محور، عبارت‌اند از خانواده، مدرسه، و شهر.
2-3-معماری سبز


معماری سبز برخاسته از معماری پایدارو توسعه پایدار می باشد که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی ومصرفی عصر حاضر است .معماری و فن آوری میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند معماری "های تک" با منطق خشک تولید کلان واستفاده  بی مهابا از تکنولوژی و تلفیق با کارکردگرائی شدید منجر   به محیط های خنثی و بی مصرف شد
 حساسیت در برابر چنین وضعیتی روابط گسترده تر از جمله ساخت مکان ،مصرف انرژی ،شهر سازی و آگاهی زیست محیطی را بوجود آورد بطوریکه امروزه اکوتک(تلفیق طبیعت با تکنولوژی)را در مقابل های تک قرار داده است
کلیات و اهداف در معماری سبز
الگوهای نادرست رفتاری محیط طبیعی را ویران می کند در حالیکه ما برای دوره طولانی بقاء ،طی نسلهای آتی به آن  وابسته ایم .طراحی سبز عملی است برای حل مشکلات که طی آن منابع طبیعی قبل،بعد وطی پروسه تولید و ساخت به کمترین 
حد آسیب می بیند به علاوه مصالح مفید بوده و قابل بازگشتبه چرخه طبیعت باشند .
موضوعات مطرح در معماری سبز
1-صرفه جوئی در انرژی
2- مسائل جهانی زیست محیطی
3- بهینه کردن پروسه تولید مصالح
4- بهره گیری از اصول معماری محلی
5- استفاده از فضای سبز برای کمک به حفاظت محیط زیست
دستور العمل اجرائی معماری سبز
1- در مناطق توسعه یافته ساخت و ساز کنید
2- پروژه و نقشه های چند منظوره طراحی کنید
3- دسترسی به حمل و نقل عمومی ، مسیرهای عبور دوچرخه و دسترسی پیاده به خدمات اساسی براحتی فراهم باشد
4- ساختمانهای قدیمی را بازسازی کنید
5- ساختمان ها را با توجه به حداقل رساندن فشردگی محیطی مستقر سازید ومناطق دست نخورده را حفظ کنید
6- از گیاهان بومی و اقلیمی با توجه به ویژگیهای آنها بهره برداری گردد
مصالح سبز
1 - استفاده از آن مواد شیمیائی که لایه ازن را از بین میبرنددر تجهبزات مکانیکی و عایق ها اجتناب کنید
2- از مصالح ساختمانی بدست آمده از محل استفاده کنید
3- از مصالح ساختمانی زائد یا فرائرده هائی که از مواد قابل برگشت به چرخه طبیعت بدست آمده استفاده کنید
4- فراورده های چوبی را از جنگل های کنترل شده تهیه نمائید
5-از مواد دارای گازهای آلوده کننده اجتناب کنید
6 - از وسایل تاسیساتی با کارائی بالا استفاده کنید و بهره گیرنده از انرژی های طبیعی استفاده کنید
معمارانی که آثار شاخصی دارند
رنتزو پیانو- نورمن فاستر- سانتیاگو کالاتراوا -ریچارد راجرز-برنارد لاسوس-اینگن هوون- اوردیک- کالن - نیکلاس گریشماو- ایتسوکو هاسه گاوا
2-4- خلاصه و نتیجه گیری

از مجموع تعاریف مختلف هنر چیزی که دستگیر من می شود آنست که اگر خودت باشی ، هنرمند هستی و حتما کاری هنری ارائه خواهی داد . به گفته محمد علی ترقی جاه ، هنرمند معاصر : (( در وجود هریک از ما هنرمندی نهفته است . سوال اینجاست که چه کسی بتواند آنرا بیرون بکشد )) همه مردم به نوعی هنرمند هستند به شرطی که تقلید نکنند و خودشان باشند و چون هر شخصی گذشته ها و شرایط متفاوتی را گذرانده است ، هنرش مختص به خود او خواهد بود آنچه که من در طراحی این مرکز که اتفاقا یک مرکز هنری نیز هست انجام خواهم داد ، اینست که ذهنم را باز بگذارم و ایده جدید را که به ذهنم می رسد آزادانه پیاده سازم تا شاید یک کار هنری به عنوان مرکز هنر ارائه دهم . به این پروژه به دیده یک تجربه جدید می نگرم .

در فصل اول پایان نامه به کلیات پژوهش پرداخته شد. ابتدا مسئله ضرورت آن سپس نتیجه گیری  و بعد پیشینه ای از پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً اهداف و فرضیات و روش تحقیق و موانع و مشکلات و کاربرد نتایج بیان گردید.
به طور خلاصه می توان گفت که هدف کلی این پژوهش شناخت پتانسیل های شهر اردبیل و ارائه راهبردی جهت جذب هنرمندان ودر نهایت ارتقا سطح فرهنگی در طراحی مجتمع فرهنگی مبتنی بر این هدف می باشد.
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فصل سوم:
مبانی نظری و دیدگاه ها
3-1- بررسی مبانی فکری در معماری و اعتقادات ایرانی

3-1-1- نظریه وحدت :

و صورکم فاحسن صورکم :

وصورت شمارا کشيد واين صورت گري را زيبا انجام داد .

(قرآن کريم سوره غافر آيه 64 )

آنچه که موضوع آفرينش ومبنا در تمام صور ونمودهاي اين جهان است نشان از وحدتي دارد که درآن تمام کثرتهاي جهان معناي تعلق به آن راپيدا ميکنند .

مبناي فکري در معماري وسنت گذشته هنر در کشور ما ايران ايجاد وحدتي است که بتواند نمود خود رادر تمامي اجزا ي يک مجموعه بيان کند وتا حد ممکن هدف غايي ونهايي خلق شده خود را بتواند به عنوان جمع کننده اين صور بيان نمايد .

امادر راستاي ايجاد کنش ها و واکنش هاي فکري و فلسفي در خصوص وحدت وجود وآنکه در اين راستا بتوان به سوي انديشه اي درست دست پيدا کرد ابتدا به بيان ريشه هاي اصلي آن در تاريخ وفرهنگ ايران خواهيم پرداخت .

وحدت وجود وکلمه واصطلاح اصلي آن که در فرهنگ ايراني اسلامي مورد توجه قرار دارد وبا آن مانوس شده  است بايستي در ابتدا از نظر وجودي مورد شناخت قرار گيرد در برخورد بااين کلمه بايستي انتظار بحثهاي فلسفي را داشت چنانچه در اين مورد شناخت پيدا شود راه گشاي بسيار خوبي براي مادر راستاي رسيدن به معناي آن در معماري خواهد بود تمام هنر اسلامي به دنبال رسيدن به هدف وحدتي خود يعني نيل به وحدت در معنا است واين نقطه هميشه نيل به سمت حق تعالي دارد .

علامه محمد تقي جعفري وحدت را تکرار از تجريدي ذهني مي انگارد که درکثرتها معنا پيدا ميکند آنگونه که کثرتها را تکرار تجريدها در وحدت تعريف نموده است يعني مجموعه اي ازوحدت ها نه واحدها .

{زيبايي وهنر از ديد گاه اسلام ص 111}

نظريه وحدت وجود از دو ديدگاه متضمن ومبين دو سير در تفکر عرفاني است يکي کثرت به وحدت وديگري وحدت به کثرت يعني عارف کسي است که از عالم کثرت عبور کرده وپس از همه آنها به وجود واحدي دست پيدا ميکند . وي در اين مرحله با نفي کثرت وبا اثبات وحدت در عالم وآدم جهان وانسان ومحسوسات آن را وهر چه غير خدا را نفي مي کند ونيست مي انگارد وفقط خدا را هست مي انگارد ودرواقع با اين نفي به شهود وحدتي مي رسد که به فنا ونيستي ميرسد که اين حالت در اثر نوعي جذبه وعشق وشهود جمال ويا درک جلال خداوند حاصل ميگردد واين موضوع يعني حرکت از کثرت به وحدت يا سير من الخلق الي الحق .

اما اگر عارف بخواهد به عالم کثرت برگردد بايد در اين جهان  سير کند وخود را باز يابد ودر عين حال از آن سير وسلوک خود در گذشته نيز دست نکشد وبايستي کثرتها را بر اساس آن وحدت توجيه کند ورابطه اين کثرتها (عالم وآدم ) را به آن وحدت (خدا ) تبيين کند واين همان سير از وحدت به کثرت يا من الحق الي خلق است

{قاسم کاکايي وحدت وجود از ديدگاه ابن عربي واکهارت ص 178}
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وحدت               ذات                   کثرت

(شکل3-1)(دياگرام نظري در بناهاي معماري ايراني در تا کيد بر معماري مسجد)

انسان در فضاي معماري با اين موضوع سر وکار دارد از کجا آمده است به کجا ميرود واين رفتن از بهر چيست؟
در اين مورد نوعي سيراز کثرت به وحدت وجود دارد که بسيار مهم ومبناي کار قرار خواهد گرفت در تمامي فضاهاي معماري ايراني شاهد اين موضوع هستيم که در جهت نيل به فضاي اصلي معماري بايستي ازکثرتها عبور کرد وبه هدف غايي يعني نقطه مقدس در مجموعه دست پيدا کرد که در اين مورد به غايت بررسي خواهد شد . رسيدن به فضاي اصلي در معماري ايراني شايسته سير از برون به دروني است که در آن به هدف اصلي دست پيدا ميکنيم يعني آنکه در معماري ايراني درتمامي انواع آن بايستي مسيرحرکت به صورت غير مستقيم طي گردد البته در اين مورد کاروانسراهاي ايراني به صورت مستقيم مخاطب رادرون فضاي خود مي کشاند.
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(شکل 3-2)مسجد جامع اصفهان (عکس از کتاب ايران پل فيروزه)
هفت شهر عشق را عطار رفت وما هنوز اندر خم يک کوچه ايم

زندگي با سه چيز هميشه سرو کار دارد اين سه عامل عبارتند از انسان ‍. خداوند .جهان هستي . سير از کثرت به وحدت از طريق جهان محسوسات آن به سمت غير محسوسات صورت ميگيرد .

جهان جمله خط وخال وابروست                             که هر چيزي به جاي خويش نيکوست

که محسوسات اين عالم همچو سايه است                 که اين مانند طفل آن مانند دايه است

(شيخ محمود شبستري گلشن راز )

جهان هستي در وحدت وجود به عابد ومعبود تقسيم ميگردد در معماري اين موضوع به صورت وجود ويا عدم وجود چيزي بيان ميگردد تضادها در صور معماري به معناي تاويلي دوگانه کارکرد پيدا ميکنند .

آنچه دراصل فلسفه وحدت وجود معنا پيدا مي کند وآنرا در معماري تسري مي بخشد وجود همان تاويل وايهام است که از آن سخن به ميان آمده است آنگونه که در هر لحضه از معماري وادراک فضاي آن ايجاد حس تعلق معنوي به بهترين نحو ممکن بيان گرديده است .ابن عربي در کتاب الفتوحات المکيه جلد 3 ص 306 به اين موضوع اشاره دارد که حق تعالي در وجود سريان دارد پس غير از کسي که محدود است آن را انکار نميکند. در تمام ساختارهاي معماري ايراني شاهد اين موضوع هستيم که معمار در راستاي رسيدن به اين هدف تا جاي ممکن تلاش بر آن داشته است که در کليه مکانها در فضاي معماري اين حس مشترک را ايجاد نمايد که در اين راه موفق نيز بوده است .

3-1-2- وحدت در شهود :

در معماري آنچه که مهم است لزوم به معناي شکلي رسيدن مفاهيم است که در آن بايستي تمامي انديشه ها به ظهور وثبوت برسد . پيش از اين سير در عالم توسط عارف گفته شد اين سير همواره با شهود همراه است که بايستي به آن پرداخته شود در بياني فلسفي از اين موضوع چنين آورده شده است که :

هرکه خدا را يا الوهيتش ادراک کند وحقيقت خدا را درک کرده باشد واودر درونش جلوه گر شده باشد خدا در همه چيز برايش تجلي پيدا ميکند . همه چيز براي او خدا گونه شده وخدا را مي نماياند خدا دائماًدر حال اين شخص حضور دارد و وي مانند تشنه اي خواهد شد که در همه جا وبا هر چيز که باشد انديشه آب از او جدا نخواهد گشت به نحوي که هيچ چيز ديگري براي او لذتبخش نباشد وفقط تمناي او را داشته وهيچ چيز ديگري را جستجو نکند در اين صورت هر جا که باشد وبا هر که يارشود و هر چه بکند آن معشوق از نظرش بيرون نخواهد گشت .او را همه جا ميبيند هر چه عشقش شديدتر باشد اين حضور واين تجلي شديدتر خواهد شد .

{قاسم کاکايي .وحدت وجود از ديدگاه ابن عربي و اکهارت ص 248 }

از منظر ديگر نيز اين موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد .آن اينکه ميتوان دو گانگي ذهن وعين را به وحدت برگرداند ميتوان دو نحوه وجود وتجلي خداوند در اين عالم انگاشت پس در ذهن وعين خداوند تجلي دارند .

ابن عربي در اين مورد ميگويد خداوند براي هر چيز از جمله نفس انسان ظاهري و باطني قرار داده است . پس نفس انسان با ظاهر اموري را درک ميکند که عين ناميده ميشوند وبا باطن اموري را درک ميکند که عين ناميده ميشود وخداي سبحان خود ظاهر وباطن است پس متعلق ادراک اوست .

همچنين صدرالدين شيرازي در کتاب اصفار اربعه مي فرمايد :

وجود دو گونه است يکي ظهور عيني وخارجي دارد وديگري ظهور ادراکي که اشياء از اين جهت قابلت ادراک مي باشد نه از جهت عيني شان . اشياء دو صورت دارند يکي در معناي عملکرد وادراک وديگري در قوه مدرکه جسم محتاج به صورتي است که بايستي از خارج به آن ضميمه گردد تا متمم وحدت وشخصيت وجودي جسم گردد .

در بيان اين فلسفه وارتباط علمي وعملي آن در معماري وشهر سازي ايراني ميتوان به بيان اين موضوع پرداخت که در معماري ايراني تزيينات وعناصر ظاهري در کارکرد اصلي خود نمود واقعي براي درون وذات اصلي بنا محسوب ميگردد. درون گرايي در معماري ايراني بيان کامل اين مطلب است در نحله  فلسفي اين مورد ابن عربي مطلبي را اينگونه بيان ميکند

[image: image2.jpg]




(شکل 3-3)
پلان يک واحد مسکوني سنتي درون گرا

برگرفته از کتاب سيري در مباني نظري معماري دکتر غلامحسين معماريان

خدا علاوه بر تجلي وجودي که با آن در عين به اسم لطيف ظاهر ميگردد داراي تجلي شهودي نيز هست که به اسم خبير در علم ظهور پيدا ميکند حال وقتي که خدا خود را از طريق تجلي به ما ميشناساند در حقيقت خودش را محدود ومقيد ميسازد در غير اين صورت خلق نمي توانست او را بشناسد يعني آنها مطابق استعدادهايشان طلب شهود دارند پس شناساندن خودبه آنها عبارت از اعتاي وجود به آنها پس در واقع تجلي شهودي همان تجلي وجودي است درست همان طور که در مورد خداوند علم او عين وجود اوست وبه تعبير ابن عربي خداوند دو تجلي دارد غيبي وشهادتي از تجلي غيب اعطاي استعدادي ميکند که قلب محل آنست اين تجلي ذاتي است که حقيقت آن غيب است هنگامي که اين استعداد بر قلب حاصل شد خدا براي آن در شهادت تجلي شهودي ميکند پس اورا ديده به صورت آن چيزي در مي آيد که برايش تجلي شده است .

درادراک صور ظاهر هر چيزي بايستي به نوعي ادراک از عالم درون پي برده شود که در معماري ايراني به دليل شکل گيري معماري به صورت درون گرا ظهور کرده است معماري در حال تلاش است که به نوعي از عالم مثال در درون خود دست پيدا کند .

بر اساس نظريه مثل در اين جهان هر چه مشاهده مي شود اعم از اعراض وجواهر واصل وحقيقت شان در جهان ديگر وجود دارد وافراد اين جهان به منزله حقايق واصل در آن جهان ميباشد وهمگي داراي يک اصل وحقيقت مي باشند

از آنچه گفته شد ميتوان به موارد ذيل رسيد وحدت وجود همان وحدت شهود است وبالعکس در اين ميان کلمه وجود که با وجد وجدان همراه است هم به معناي بودن وهم به معناي يافتن تعبير شده است ابن عربي تعبير درستي در اين مورد به کار برده است که با به بکار بردن آن دو گانگي بين شهود و وجود مدرک ذهن وعين را از ميان بر مي دارد. در اين جا وحدتي را جستجو بايد کرد که در پس آن نوعي توجه به اصل وحدت دروني مطرح ميگردد يعني آنکه در صور ونشانه هاي معماري که معمار درآن از نشانه هاي مادي به کار گرفته است نوعي وحدت بيان ميگردد که مبين وحدت ادراکي در فضاي معماري است .

3-1-3- وحدت و کثرت از ديگاه اسلام وقرآن :

در قران کريم در جاهاي مختلف به موضوع وحدت اشاره شده است قرآن براي تمامي کارکردهاي جهاي هستي يک هدف وغايت را تعريف وبيان ميداردوآن اينکه مبدا ومقصد را در هدف اصلي براي بشر همانا حق تعاي بيان ميدارد وبازگشت وهدف اصلي انسان را در رسيدن به آرامش خداوند ميداند چنانچه ميفرمايد .

انا لله وانا اليه راجعون

ما از خداييم وما به سوي او بر ميگرديم

(سوره بقره آيه 156)
چنانچه در جاي ديگر اهل کتاب را به وحدت با يکديگر دعوت مي دارد . ميفرمايد .

در اين آيه شريفه به اين موضوع توجه خاص مي شود که در جهان هستي يعني جهاني که داراي کثرت هاي فراوان است اجزا به سوي يک واحد در حرکت هستند ودر نهايت از او هستيم که به سوي او مي رويم در بخش ديگري در اين مورد در خصوص نقطه مقدس در هنر و ادبيات ايراني واين که در تمام طول اين هنر ختم به نقطه مقدس وجود دارد وسرلوحه کارقرار دارد مي پردازيم.

قل يا اهل الکتاب تعالو الي کلمة سواء بيننا وبينکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شيئ ولا يتخذ بعضا اربابا من دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

(بگو اي اهل کتاب باييد کلمه هاي را که ميان ما وشما مشترک است بپذيريم اين که جز خدارا نپرستيم وبراي او شرک نورزيم وجز خدا بعضي از ما بعض ديگر را ارباب قرار ندهد .اگر آنان رويگردان شدند بگوييد گواه باشيد که ما اسلام را پذيرفتيم . )

(قرآن کريم سوره ال عمران آيه 64 - ترجمه مهدي الهي قمشه اي)

همچنين آياتي در مورد وحدت عالي در قرآن آمده که اشاره مسقيم به موضوع وحدت دارد مانند:

واعتصمو بحبل الله جميع اولا تفرقو

همگي به طناب (بالا رونده) خداوند چنگ زنيد وپراکنده نشويد

(قرآن کريم سوره ال عمران آيه 103 -ترجمه مهدي الهي قمشه اي)

در تمامي آيات ذکر شده قرآن کريم در خصوص يگانگي مسير بازگشت انسانها به سوي خداوند به اين نکته اشاره گرديده است که ما از اويم وبه سوي او مي رويم . وحدت اثر
 نمي يابد مگر هدف ومقصود داشته باشدتابه غايت معناي خود دست يابد .

3-2- بررسی سیر مباني فکري نظری درمعماري ايراني 

درشکل گيري معماري ايراني نظر . جهان بيني . وتفکر ارتباط بسيار نزديک با فضا دارد اين امر در ابتدا شايد جستجو گر ارتباطهاي اقليمي درفضاي معماري باشد در مراحل تکميلي خود هنوز در راستاي اندر کنشي است نسبت به پاسخگويي به مسائل واحه هاي اصلي در تفکروفرهنگ ايراني اسلامي که در اينجا به قسمتهايي از اين ارتباط خواهيم پرداخت در اين مورد توجه اصلي ما به موارد وکارکردهاي است که آقاي دکتر داراب ديبا در اين خصوص داشته اند معماري ايراني پيوند بسيارشديدي بين عناصر وفرهنگ وفلسفه علمي در نزد عصر وزمانهاي مختلف است .

3-2-1- درون گرايي :

درون گرايي مفهومي است که به صورت يک اصل در معماري ايراني وجود داشته وبا حضوري اشکار به صورتهاي متنوع قابل درک است .

ويژگي غير قابل انکار در معماري مدارس کاروانسراها . مساجد . حمام ها. منازل . .ساير ابنيه معماري ايراني نمود کاملي است از اين موضوع که ريشه عميقي در فلسفه ومباني جامعه شناسي ايران دارد . با يک ارزيابي ساده ميتوان دريافت که در فرهنگ معماري ايراني ارزش اصلي به جوهره دروني بنا داده شده است وپوسته ظاهري صرفا نقشي پوششي در بنا را به عهده داشته است واز حقيقتي دفاع ميکند که در واقع اصل واساس معماري  درآن قرار دارد . درون گرايي در جستجوي حفظ حريم محيط دروني بنا است که درآن شرايط کالبدي با پشتوانه تفکر . تعمق وعبادت به منظور رسيدن به اصل خويش ويافتن طمانينه خاطر وآرامش اصيل در درون به نظمي موزون ومتعالي رسيده است .

به طور اعم وبر اساس تفکر شرقي در کشورهاي اسلامي جوهر فضا در درون است وحياط دروني به وجود آورنده اساس فضا به ميان مي آيند .امر توجه به مسايل دروني بر اساس فرهنگ نوع زندگي آداب ورسوم وجهان بيني شکل گرفته است که همراه با مسائل اقليمي .معناي نهان خودرا به دست آورده است معنايي که از فطرت خود انسان نشات گرفته است .

3-2-2- مرکزيت :

ويژگي موازي با مسائل درون گرايي مرکزيت در فضاي معماري است سير تحول عناصر پراکنده در معماري يعني همان کثرتها به وحدت در اغلب فضاهاي معماري ايراني منتج ميگردد اين فضاي دروني که در بعضي از موارد غيراز حياط است ميتواند تنظيم کننده وجمع کننده اصلي در فضاي معماري باشد  .تمام فضاهاي معماري را به گرد خود جمع کند که اصل ومرکز فضا را در جايي قرار داده است که نقطه عروج اصلي در فضاي معماري است.
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(شکل 3-4)تصوير بازار کاشان اصل مرکزيت در طراحي فضاها

(عکس از کتاب حس وحدت نادر اردلان ولاله بختيار )

3-2-3- انعکاس در معماري ايراني :

در اغلب فضاهاي معماري ايران منظره کلي حاصل از  شکل گيري عناصر کالبدي به وجود آورنده کليتي بصري است که اجزاي آن در قالب محور بندي هاي حساب شده چهار چوبي را تشکيل ميدهند که در آن موضوع شکل وتصوير به بروز ميرسد وکمال ميابند اجزائي ترکيبي در محورهاي عمودي وافقي همواره رشد صعودي داشته وبه منظور دست يابي به مرکزيت ديد خط حرکت عمودي در فضاهاي معماري باز به طرف آسمان تنظيم مي شود که پيوند آسمان ومعماري و نور وانعکاس را به دست ميدهد بهترين اين انعکاس را مي توان در شکل گيري فضاي باز اصلي در معماري مساجد چهار ايواني ديد .

انسان در گردش محوري خود  به طرف جهات مختلف اين کليت فضايي منسجم را حس ميکند که گوياي نظام فکري منظمي است که در آن مرکزيت زمين وآسمان را در مرکزيت قرار داده اين دودرفضاي معماري به ظهور وثبوت ميرسند ودر واقع آشتي دهنده اين دو به يکديگر است که اين بيان را کاملتر ميکند .

در مرکز مساجد چهار ايواني سطح آب به عنوان آيينه اين انعکاس را به فضاي معماري القاء کرده است که نه فقط بدنه هاي اطراف را منعکس ميکند بلکه به علت  موقعيت استثنايي خود به عنوان مرکز داستاني تمثيل آسماني منعکس در تلائلوهاي آب عنوان حقيقتي بالاتر وجاويدان است .
(شکل3-5)مسجدآقا بزرگ کاشان
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3-2-4- شفا فيت و تداوم :

نقطه مقابل مفهوم فضاي بسته وتمام شده مفهوم شفافيت وتداوم قرار دارد در چنين فضايي مسيرحرکت انسان ويا نگاه او در تداومي پيوسته صورت ميگيرد به طوري که گشايشهاي فضايي در خطوط افقي وعمودي  موجب شفافيت در لابه لاي ديوارها وستونها مي گردد که دور نما ومنظر نهايي در افقي لا يتنهايي ومسطتيل شکل مجدداً جان وجلوه تازه به خود مي گيرد .

مفهوم سلسله مراتب (hierarchy) ومفهوم تداوم (continuity) براي تشريح مفهوم اصل معماري ايران تلقي درستي به حساب مي آيد .تداوم به کوچکي وبزرگي فضا ربطي ندارد وانسان پيوندي است که با زنجيره ادراکي وبا بهره برداري از حساسيتي فطري مجموعه اي پيچيده را مورد توجه قرار داده است وسپس عناصر گوناگون پراکنده آن را حوزه نهايي دريافتهاي خويش جمع آوري ونهايتاًدرک فضايي وپيام مستتر آن را درميابيم .

در لابه لاي بدنه بناهاي معماري ايران  فضا هيچ گاه با قاطعيت مشخص نمي شود وابهام وترکيب پيچيده آن به دليل غنا بخشيدن به منظره اي است که نمي توان آن رادر يک قالب محدود .تماميت يافته تفسير کرد اين فضا حامل پديده هايي است که پديده ديگري را در درون خود دارد وحرکت به سوي آن حرکت به سوي بخش ديگر فضا است با کليت وجامعيتي گسترده .

در بيان اصل سلسله مراتب ومفهوم پرده هاي فضايي شروع ومقدمات  آشکار ويژه اي را مشخص مي نمايد و اوج آن زماني است که احوالات درون گرا يانه به دليل پشت سرگذاشتن مسير وزمان به دريافت کاملي از اين حس باطني دراين عبور فضايي رسيده باشد .
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مقدمات در مسير تحول فضا به فضا عبوراز مکانهاي شکل دهنده کل بنا مربوط مي شود که در فضاي مرکزي جوهر وهسته اصلي آن است اين آمادگي متاثر از حرکت زمان نور وتنوع حجمي حاصل شده است .
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(شکل3-6) تصوير هاي دياگرام هاي  سلسله مراتب در معماري 
مسکوني ايران                           نظم هندسي با الگوي دايره

(غلام حسين معماريان سيري در مباني نطري معماري ص 105       (شکل3-7)(حس وحدت نادر اردلان و لاله بختيار)

با استفاده از هندسه کثرت گرا که همانند طبيعت از مجموعه اي سطوح ونقاط درهم تشکيل شده است ادامه وتداوم فضايي پيوند خود را در ارتباط با مرکز ثقل خود همچنان حفظ مينمايد.

هندسه 2و3 بعدي تشکيل دهنده اين معماري به دليل تداوم نيروهاي متکي بر محورهاي پيچيده در تقابل مکاني نگاه ومسير را از طريق شفافيت تنظيم وتعريف ميکند .

3-2-5- تعادل :
درمعماري تعادلي موزون بين ساختمان ومحيط آشکار است وهمانند يکي از موجودات طبيعت با آن همنفسي وهمدلي صورت ميگيرد .

حس ودانش عميق به وجود آورندگان آثار درمعماري ايران موجب شده است که عناصر کالبدي در مکان وجاي خود حظور خويش را مشخص نمايند وکاربرد هر کدام پاسخي باشد به محيط .

در ايران غيراز مناطق مرطوب وباراني شمال ومناطقي از جنوب با سرزميني خشک وبي باران روبرو هستيم که از لحاظ اقليمي دو تمهيد ويژه را مي طلبد .يکي در امان ماندن از گرماي آفتاب وديگري به وجود آوردن خنکايي در فضاي معماري است وحفظ آب از مهمترين کارها در اين اقليم است . 

بسياري از عناصر معماري سنتي در کوير دليل وجودي خود را در مقابله با اين اقليم خشک به وجود آورده اند همانند گنبد که هميشه يک طرف آن رو به آفتاب است ودر طرف ديگر آن سايه ايجاد ميگردد وحرارت در داخل آن به صورت گردشي به بيرون راه پيدا ميکند . نمونه ديگر ديوارهاي خشتي ضخيم هستند ويا تالار ها يا ايوانها وبادگيرها و ساير ابنيه اي از اين دست که با پيوندي ارگانيک در محيط شکل گرفته اندو اين حکمت متعالي است که انسان بتواند اين گونه با طبيعت اطراف خود سازش پيدا کند . 

ايوان يکي از فضاهاي معماري ايران است که به صورت نيمه باز ونيمه بسته در معماري ظهور دارد اين فضا با ايجاد تصويري که در کارکرد اوليه خود در معماري دارد به عنوان فضاي متعالي در معماري جهت کنترل نور خورشيد به کار مي رود سايه روشنهاي ايجاد شده در فضا سبب خلق زيبايي هاي خاصي در آن شده است وتعديل نورو گرما وسايه روشن را به عهده دارد . 

در خانه هاي سنتي هشتي حد ميان واسطه اي است که تنظيم کننده حدود وعرصه هاي قابل روئيت در معماري به شمار مي آيد که در واقع حد مياني است در قرار گيري فضاي بيروني وداخلي نسبت به همديگر که نسبت به جهت جغرافيايي حالتهاي خاص خودرا پيدا ميکند. 

همزيستي با اقليم ومحيط حد مشترک فرهنگ با طبيعت است ورودي با سلسله مراتبي درساختمان تعريف مي گردد وعلاوه بر اين در تنظيم کردن شرايط محيطي در معماري نقش کاملا تعريف شده خودرا به عهده دارد .

          (  دکتر داراب ديبا مقاله الهام وبرداشت از معماري ايران مجله معماري فرهنگ شماره 1ص 106)

پلان يک واحد مسکوني سنتي نگاه کنيد به جفت گيري ها و حريم ها حرکت ها در فضاهاي داخلي آن
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(شکل 3-8)( غلام حسين معماريان سيري در مباني نطري معماري ص 120)

جستجوي آبهاي زير زميني وايجاد شبکه هاي آبهاي زيرزميني به دليل همين در نظر داشتن شرايط محيطي در معماري بوده است در معماري ايراني بهشت جايگاه خودرا پيدا ميکند به قسمي که در اکثر ابنيه معماري سنتي خود را به گونه اي بروز داده است .

3-2-6- هندسه در معماری ایرانی :

مورد بسيار مهم در درک معماري شرق شامل ايران وساير کشورها نحوه برخورد با هندسه در بيان افکاروانديشه ها است بدون شک زبان بيان معماري در هندسه است وازطريق روابط  آن مي توان کليت کالبدي را آشکار کرد . اما بحث ما تفاوت هندسه ودرک آن در کشورهاي شرقي با ساير کشورها است در هنر ومعماري اسلامي هندسه داري اهميت خاصي است ومفهوم ويژه اي را دارا مي باشد که تجليگاه افکار الهي واشراقي است .
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(شکل3-9)
هندسه در 3 جهت اصلي بناي گنبد سلطانيه

(منبع مرکز اسناد سازمان ميراث فرهنگي )
در هندسه اين سرزمين بحث علم ورشد رياضي اعداد وترکيبات پيچيده جبر همراه با حس شهودي بوده است واين دو که تکميل کننده آثار هنري مي باشند جدايي ناپذيري هنر وعلم را در معماري ايراني به ظهور  مي رسانند جالب توجه آنکه با مطالعه آثار افلاطون در مي يابيم که او دريافت علمي را بدون پشتوانه هاي شهودي ناقص ميداند وبحث عرفان  در علم هندسه واعداد را مطرح ميسازد از عصر رنسانس به بعد در غرب بحث شهود در علم به فراموشي سپرده شده است وکليه استدلالها در چهار چوبها وجداول مطرح شده است. عجيب اينجاست که علم در طول تاريخ سعي کرده است که ناشناخته ها را بشناسد .

چرا وقتي در باره هوش صحبت مي شود فقط هوش عقلاني مطرح مي شود وهوش ايماني از اين مقوله خارج مي شود در حالي که اين هوش اساس بيداري براي انسان است مطالعه آثار محققان ايراني درادراک روابط طبيعي ومادي نشانگر نحوه برخورد شهودي ايشان در تکميل استدلال هاي علمي است .

هندسه اي که بر پايه اين نگرش به وجود آمده است از پيچيدگي وترکيباتي برخوردار است که بسياري از محققان غربي آنرا ابتدايي و فاقد اعتبار دانسته اند که اين موضوع خود به علت عدم درک درست وفهم نکردن اين موضوع است .

دياگرام هندسه دايره در معماري ايراني که مادر خلق شکل در معماري ايراني

را تشکيل مي دهد .
(شکل3-10) (دايره براي خلق تمامي اشکال هندسي نياز است )
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امروز ميدانيم که هندسه در ترکيبات عالي خود از روش همدلي وارتباط برخوردار است و پژواکهاي شکلي گياه به صورت اشکال پنهان خود را مشخص وآشکار کرده اند يکي از نمومه هاي خوب اين هندسه (هندسه همدلي ) ساختمان هشت بهشت است .
هندسه اين ساختمان در سه سطح رشد ميکند

حرکت افقي آب از آبنما و پله و اتاقهاي مياني وفضاي مرکزي

حرکت عمودي که پيوند کف را با تحولات سه بعدي و دگرگوني هاي ارتفاعي که اوج آن در مرکز قرار مي گيرد با سقف تامين مي کند .

هندسه اي که حاصل برخورد سطوح عمودي وافقي است حاوي گشايشهاي نوري در اتصال احجام  واز وراي کالبد مي باشد .

در ساختمان هشت بهشت احساس کليت ووحدت هندسي در سه رده مذکور به خوبي قابل دريافت است برشهايي از کالبد توپر در همجواري با شکافهاي گشوده شده به سوي نور طبيعت نتيجه ترکيبي است که در آن کثرت وتنوع عناصر در آميزش با سايه وروشنهاي نوري احساس کامل يک هندسه منسجم را متظاهر مي گرداند .

نمونه ديگر پيوند هندسي عناصر در سطوح عمودي وافقي و ترکيب فضاهاي پر وخالي در ساختمان چهل ستون مشهود است . نقطه تمايز چهل ستوندر اين است که فضاي اصلي ان ايواني مرکزي است که محل همايش خطوط وانتقال دهنده بخشهاي مياني نيمه باز ونيمه بسته به يکديگر است .

کيت کرشلو . کسي است که بيشتر عمر خود را صرف کشف روابط اجزاء هندسي کرده است ودريکي از آخرين مقالات خود درباره عمق زيبايي رياضيات مينويسد که از طريق ادرک زيبايي علم واعداد رياضي وخطوط هندسي ميتوان به مراحل والاي شناخت والاي ايمان .شهود دست پيدا کرد .

هندسه معماري ايراني از قانون پيروي واستواري اين هندسه در تفکري راه يافته است که در آن بيهودگي و پراکندگي وجود نداشته است . قرينه سازي اوج يک تفکر استوار است که با احکام ودستورالعمل هاي روشن وبا آهنگي منظم به جلو مي رود تکرار حساب شده ستونها وفضاها در سلسله مراتب تکميلي خود تکرار زمزمه هاي حقيقت جاويدان است .

معماري در بخش دريافت وجودي خود نياز به مقدماتي دارد که هندسه از طريق جاي گذاري تناسب کوچک وبزرگ نسبت به مکان ومرکز معين ضمن رشد اعداد آن را فراهم ميکند .

در خانه سنتي حرکتها ونفوذها از بيرون به داخل فقط يک حرکت فرهنگي نيست بلکه از ورودي تا حياط مرکزي نشانه هاي آماده سازي دريافت صحيح از جوهر ومکان اصلي خانه را نيز به دنبال دارد عبور از اين کوچه وخيابانها در معماري به بهشتي تعبير شده است که داراي سلسله مراتبي است که هيچ گاه داراي بيهوده انگاري نبوده است .

طراحي هندسي ايراني بر خلاف چيزي که برخي معماران غربي مدتها ي طولاني سعي در ابراز آن کرده اند فقط ازعملکردهاي مادي و بوم شناختي پيروي نمي کند . اشارات والاي ديگري نيز در بر دارد که بديهي است چنانچه موقعيت ذهني وفرهنگي لازم براي ادراک آنها را از بيننده سلب کنيم هرگز قادر به روئيت اين غنای فرهنگی نخواهد بود.
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3-3- مفهوم فرهنگسرا وفرهنگ :
فرهنگ

  3-3-1-ریشه واژه فرهنگ در زبان های اروپایی :
تاریخ مفهوم Culture چنان که امروزه در علم به کار می رود.داستان پدید امدن یک مفهوم تازه است از میان معناهای نهفته گوناگون یک واژه موجود که اندک اندک از آن بیرون تراویده است .

واژه Culture از زبان کلاسیک و شاید زبان پیش کلاسیک لاتین ریشه می گیرد  و در اصل به معنای کشت و کار یا پرورش بوده است . این معنا هنوز در واژه های مانند agriculture   ( کشاورزی ) ، Culturs occult ( آئین ) ، Horticulture باغداری برجاست و در صورت های تازه مانند (bee Culture ) پرورش زنبور ayster Culture ، کشت و صرف و به همان معنا به کار می رود . واژه کولتور در مورد جامعه های بشری از حدود سال 1750 نخستین بار در زبان آلمانی به این معنا به کار رفته است .

دیر زمانی واژه civilization  ( شعر آئینی یا تمدن ) را به جای Culture به کار می برند و مرداشان از آن پرورش ، بهسازی و بهبود بخش یا پیشرفت اجتماعی بود . واژه civilization  در لاتین کلاسیک وجود ندارد و به نظر می رسد ساخته دوران رنسانس باشد و چه بسا فرانسوی است و برگرفته از فعل  civilizer  به معنای آراسته شدن به آداب و رسوم مردم شهر نشین .

بدین سان دو مفهوم « کولتور » و « سیو یلیزاسیون » از آغاز معنای پیشرفت به سوی کمال را در برداشته اند . . هنوز نیز این معنا را چه در کاربرد عامیانه چه دانشورانه نگه داشته اند . اما از نیمه قرن نوزدهم واژه فرهنگ گاه همراه با واژه تمدن معنای علمی تازه  و خاصی به خود گرفت . این معنا به دسته ای از ویژگی ها و دست آوردهای جامعه انسانی و در نتیجه تمامی بشریت اشاره دارد که با سازوکارهایی جزساز و کارهای وراثت زیستی انتقال پذیرد . واژه کولتور به این معنا نخست در آلمان به کار برده شد. اما نه با روشنی و کامل بلکه با نوسان هایی میان این معنای نوپدید و معنای دیرینه . یعنی کشت وکار وبهسازی . تا آن که تایلور ( Tylor ) در 1871 نخستین تعریف روشن علمی این واژه را به دست داد .

یکی از عامل های اساسی پیدایش مفهموم تازه فرهنگ پدید آمدن مفهوم پیشرفته در تاریخ بود . در دوره رنسانس برخلاف دیدگاه بد بینانه سده های میانه نسبت به حرکت تاریخ این احساس پدید آمد که انسان به چیزهای بزرگ دست یافته است بی آنکه بتواند معنای این پیشرفت ها را با دید تاریخی بیان کند . در آغاز سده هیجدهم بود که این اندیشه در اروپای غربی پدیدار گشت که دست آوردهای « روزگار نو » با دست آوردهای روزگار باستان و سده های میانه پهلو بتواند زد و چه بسار از آن برتر است .

Culture در لغت نامه اکسفورد به معنی بسط و توسعه استعداد های انسان به لحاظ جسمانی و روحانی و فکری وبه واسطه کسب تجربه و دانش امروزی و در عین حال وجه تمایز میان تمدن ملل و جوامع و قبایل عنوان گردیده است.

3-3-2- فرهنگ در زبان فارسی :

فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب که از دو جزء « فر » و « هنگ » است . فریک کلمه است در این صورت به معنای نیروی معنوی ، شکوه ،  درخشندگی و بزرگی است . « فر » یک پیشوند است که در این صورت معنی جلو ، بالا ، پیش و بیرون آمده که در ترکیب « فرهنگ » پیشوند است .

« هنگ » از ریشه های اوستایی « thang  » است به معنای کشیدن ، سنگینی ، وزن و قار ا ست که بر روی هم « فرهنگ » به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است و در جای دیگر این واژه به معنای علم ، ادب ، دانش ، معرفت ، تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی یک قوم آمده است .

در واژه نامه های فارسی به طور ضمنی به دو مفهوم اساسی فرهنگ که ریشه و چشمه باشد اشاره شده است . در این مورد در بعضی از واژه ها از قبیل جهانگردی ، مجمع الفرس ، برهان قاطع ، برهان جامع و ... فرهنگ به شاخه درخت اطلاق شده است که آن را می خوابانند و روی قسمتی از آن خاک می ریزند به طوری که سرشاخه از خاک بیرون باشد. مدتی به همین طریق می گذرد تا شاخ بین بر آورده و ریشه بدواند . آنگاه شاخه را کنده و در جای دیگر نهان می کنند . با این روش درختی ریشه دار و مستقل آماده بهر برداری می شود .

در بعضی دیگر از کتب لغت « فرهنگ » را به معنای کاریز قنات گرفته اند و از جمله به کلمه « فرهنگ » اشاره کرده اند که امروز در بعضی از نقاط ایران از جمله خراسان مصطلح است و به معنای مظهر قنات یعنی جایی که آب کاریز نمایان می شود و بر روی زمین جریان می یابد . در این مورد می بینیم که از فرهنگ به عنوان ریشه زندگی و چشمه حیات یاد شده است .

معنای فرهنگ در برهان جامع عبارتند از : فرنج و فرهنگ ، علم ودانش ، ادب و عقل و خرد ، نام دوایی است . کاریز ( چه دهن کاریز را دهن فرهنگ گویند ) . کتاب لغت فارسی درختی که دفن کنند تا بن گیرد پس از جابرکنده و به جای دیگر نهان کنند .

در کتاب فرهنگ صادق کیا این گونه بیان شده است .

صورت باستای « فرهنگ » در متن بازمانده از اوستا و نوشته های فارسی یافت نشده است . صورت پهلوی آن « فرهنگ » است . گمان می رود از پیشوند فر به معنای پیش و ریشه باستانی تنگ به معنای کشیدن باشد از ریشه است واژه های فارسی « هنگ » به معنای قصد و آهنگ و « هنجیدن » و « هیختن » و « انجیدن » به معنای بیرون کشیدن و برآوردن « هنج » و « هنگ » در واژه های دو دهنج و دودهنگ ( به معنای دودکش ) از همین ریشه است . و نیز واژه آهنگ ( به معنای قصد و اراده و توجه و عزم وهمچنین « آهنج » ( به معنای عزم و اراده ) « آهنجه » ( پهنا کشیدن جولاهان )از همین ریشه با افزودن « فر » ، «فرهیختن » ، « فرهختن » و « فرهنجیدن » را داریم . در واژه نامه ها « فراهختن » و « فراهیختن » به معنای ادب کردن آمده است .

و بالاخره اینکه در کارنامه اردشیر بابکان به معنی فنون و ارزش ها آمده فردوسی واژه فرهنگ را به معنی و مترادف دانستن و هنر می داند . در قابوس نامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنی آموختن و به کار بستن آمده است و امروز با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران واژه فرهنگ به معنای آموزش و پرورش به کار رفته است .

3-3-3- معادل فرهنگ در زبان عربی :
با ورود مفهوم کولتور به وسیله جامعه شناسان و مردم شناسان در اردبیات و زبان عربی اصطلاح ثقافه را دانشمندان علوم اجتماعی عرب معادل آن قرار دادند و این لغت از ریشه ثقف ، یثقف ، ثقافه به معنای آموختن ، ماهر شدن و یافتن آمده است .
-1-1- هنر :
به راستی هنر که از دیرباز از زمان افلاطون و ارسطو این همه گفتگو پیرامون خود برانگیخته است ، چیست ؟ از دورن انسان بر می خیزد . مائده ای آسمانی است که از اجرای ابرها به روح و جان حلول می کند و یا آمیزه ای از تمام اینها ؟  گروهی ریشه های  هنر را  در آسمان ها می جویند و جنبه متافیزیکی و الهامی به آن بخشیده اند و گروهی هنر را دستمایه تکاپو و پرداخت ذهنی انسان در برخورد با عناصر مرئی می دانند آنچه مسلم است نمی توان تعریف واحدی از هنر ارائه کرد سعی من در اینجا ارائه نقطه نظرات متفاوت در رابطه با هنر است . 
1- هنر از دیدگاه تولستوی :
دانش و هنر همچون ریه و دل پیوندی نزدیک دارند ، آنچنانکه اگر یکی مسخ شود ، دیگری نیز از وظیفه مقدر خویش باز می ایستد . دانش حقیقی معرفتی را که مردم عصر  معلوم و جامعه  مشخصی ، مهمترین معرفتش می شمارند بررسی می کند و آنرا به حوزه شعور آدمیان می آورد اما هنر این حقایق را از حوزه دانش ؛ به منطقه احساس انتقال می دهد از اینرو اگر راهی که علم در آن روانست ، نادرست باشد ، طریق هنر ، نا صواب خواهد بود .
هنر لذت و سرکوبی نیست هنر موضوع بزرگی است . هنر یک عضوحیات انسانیت است که شعور معقول انسانها را به حوزه احساس منتقل می کند مساله هنر بسیار بزرگ است . هنر حقیقی که در این ، بوسیله علم ، راهنمای اوست : باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت آمیز انسانها از راه فعالیت آزاد و شادی بخش انسانها بدست می آید . هنر بایر زور و تعدی را از میان بر دارد و تنها هنر است که از عهده این کار بر می آید . هر آنچه اینک بی وحشت و زور و تعدی زندگی عمومی انسانها را میسر می سازد ، بوسیله هنر فراهم آمده است . رسالت هنر در زمان عبارتست از اینکه از حوزه عقل این حقیقت را که سعادت انسانها در اتحاد آنها با یکدیگر است . به حوزه احساس انتقال دهد و به جای زور و تعدی کنونی ، ملکوت خوانی یعنی سلطنت محبت را مستقر سازد ، همان محبتی که در نظر همه ما  عالیترین هدف حیات بشر است . تولستوی به کلی نظر (هنر برای هنر ) را مردود می داند .
2- هنر از دیدگاه کاندینسکی :
کاندینسکی که مرز بین موسیقی و نقاشی را شکسته است و موسیقی را به تصویر می کشد و به عاطفه ناب هنری حیات مستقل بخشیده است . در کتاب معنویت چنین می گوید : 
( هنر اثر هنری فرزند زمان خویش است و در بسیاری موارد زاینده احساسات ما ، در نتیجه هر دوره فرهنگی ، هنر ویژه خود را می آفریند که تکرار ناشدنی است . تلاش برای احیاء اصول هنری گذشته در بهترین شکل خود ، هنری مرده را تولید می کند . برای ما زندگی و احساس کردن ، چون یونانیان قدیم نیز ممکن است . به همین علت کسانی که از شیوه های مجسمه سازی یونانیان پیروی میکنند تنهابه شباهتی ظاهری دست می یابند ولی اثر آنها همچنان بی روح است . این گونه شبیه سازی صرفا تقلید است . ) ( واسیلی کاندینسکی ف معنویت در هنر ، ص 38 و 39 ) 
اکنون نظر شومن و تولستوی را از نظر کاندینسکی بشنویم : شومن می گوید : ( وظیفه هنرمند تاباندن نور به ظلمات قلب بشر است )
تولستوی می گوید : ( هنرمند کسی است که بتواند هر چیزی را طراحی و نقاشی کند .) ( واسیلی کاندینسکی ف معنویت در هنر ، ص44)
از دیدگاه کاندینسکی نادیده گرفتن معنای درونی _که حیات رنگهاست ، این اتلاف بی ثمر نیروی هنرمند ، (هنر برای هنر ) خوانده می شود . کاندینسکی در جای دیگر در کتاب معنویت در هنر ، هنرمند را کسی میداند که در راس مثلثی ایستاده که همان حیات روح است و او حتی برای نزدیکانش هم قابل درک نیست . کاندینسکی هنری را که فقط از نظر تکنیک پیشرفت کند و چنان تخصصی شود که فقط برای هنرمندان قابل درک باشد و تنها عده ای منتقد و هوادار از آن تعریف و تمجید کنند ، سرزنش می کند . (واسیلی کاندینسکی ف معنویت در هنر ، ص52)
و در این گونه هنرها از نظر ادامه پیام خود به بهترین شکل ممکن و به زبان ویژه خود ، تفاوت بسیاری دارند . با این همه در هیچ دوره ای چون دوره اخیر پیشترفت هنری ما ، هنرها چنین به هم نزدیک نبوده اند . در هر مانیفستی بذر تلاش بسوی انتزاع _غیر مادی گرایی _ وجود دارد . انها آگاهانه یا ناآگاهانه از پند سقراط اطاعت می کنند : ( خودت را بشناس )
هنرمندان آگاهانه یا ناآگاهانه مصالح خود ، مصالحی که شیوه غالب کارشان است را ارزیابی می کنند و عناصر آن را با ارزش معنویشان هماهنگ می نمایند . و نتیجه طبیعی این تلاش نزدیک شدن هنرهای مختلف به یکدیگر است ... نقاشی که در بازنمایی صرف واقعیت ، هر چند هنرمندانه ، رضایتی نمی یابد و نمی تواند اشتیاق به میان زندگی درونی خود ارضاء کند ، و به موسیقی _غیر مادی تری هنر امروزه _ که به آسانی به این هدف دست می یابد ، رشک می برد . این نقاشی بطور طبیعی می کوشد تا روش های موسیقیایی را در هنر خویش بکار گیرد و تمایل مدرن به ریتم در نقاشی ، به ریاضی ، ساختار تجریدی ، رنگمایه های تکراری و نیز تحرک بخشیدن به رنگ از این امر ناشی می شود . این استفاده از روش یک هنر در هنر دیگر تنها هنگامی میتواند واقعا موفق باشد که کاربرد روش های اخذ شده نه سطحی بلکه ریشه ای باشد یک هنر در ابتدا باید بیاموزد که هنر دیگر چگونه از روشهای خود استفاده می کند ، تا بعدها بتواند این روشها را از ابتدا و به طرزی کاملا مناسب بکار گیرد . هنرمند نباید فراموش کند که توان حقیقی استفاده از هر روش در خود او نهفته است ، بنابراین ، این توان باید گسترش یابد . (واسیلی کاندینسکی ، معنویت در هنر ، ص 78_75)
هارمونی هنر از این ساختاری ماهرانه تر از این را طلب می کند ، چیزی که کمتر برای چشم و بیشتر برای روح گیرایی داشته باشد . این ( ساختار نهایی ) ممکن است هارمونی هنری آینده گردد . ارتباط بینایی آنها نهایتا در فرم ریاضی قابل بیان خواهد بود اما به جای شکلی منظم ، در شکلی نامنظم . (واسیلی کاندینسکی ، معنویت در هنر ، ص 145)
اثر هنری به شکلی راز آمیز از هنرمند زاده می شود . از او حیات و هستی می گیرد . حیاتش اتفاقی و نامعقول نیست بلکه دارای نیرویی هدفمند و معین و همان از نظر زندگی ، مادی و معنوی است . این اثر زندگی می کند و توان خلق فضای معنوی را دارد . و از این دیدگاه درونی است که می توان درباره خوبی یا بدی اثر هنری قضاوت کرد ..
هنرمند باید حرفی برای گفتن داشته باشد ، زیرا هدف وی تسلط بر فرم نیست ، بلکه تطبیق فرم با معنای درونی آنست . هنرمند برای یک زندگی شاد زاده نشده است . او نباید بی هدف زندگی کند ، او کاری سخت در پیش رو دارد ، کاری که رنج آن بیش از تحمل اوست . او باید درک کند که رفتار ، احساس و اندیشه اش خام ، لیکن مصالحی قابل اعتمادند که هنرش از آنها جان می گیرد و این که او در هنر آزاد است ، ولی در زندگی نه . هنرمند بر خلاف دیگران مسئولیت سه گانه ای برعهده دارد :
الف _ باید تاوان استعدادی را که دارد بپردازد .
ب_ رفتار ، احساسات و افکار وی مانند هر انسان دیگری فضایی را خلق می کند که یا آلوده یا سمی است . 
ج_ این افکار و رفتار ، مصالح خلاقیت او هستند ، و خود بر فضای معنوی اثر می گذارند . هنرمند آنگونه که پلادان می گوید نه تنها به علت توان عظیم خود بلکه همچنین به علت وظایف عظیم خود ، یک سلطان است  (واسیلی کاندینسکی ، معنویت در هنر ، ص 147_151)
3- هنر از دیدگاه پیکاسو :
پیکاسو هنر را احساسی و دست نیافتنی می داند و بین هنر و علم فاصله زیادی در نظر می گیرد  . او معتقد است که باید هنر را احساس کرد و فهمید و دنبال علت خلق آن نباید رفت چنانکه می گوید : ( همه مردم می خواهند از هنر سر در بیاورند ولی معلوم نیست چرا هیچکس نمی خواهد از آوازهای یک پرنده سردر بیاورد ؟ چرا مردم شب را ، گل را ، و هر چیز راکه در اطراف آنهاست  دوست دارند ولی سعی نمی کنند آنرا  بفهمند ؟
و چرا در مورد یک نقاشی همه موظف به (فهمیدن ) آن هستند ؟! ای کاش مردم پیش از هر چیز می فهمیدند که هنرمند از سر ضرورت کار می کند ) (دراشتن ، پیکاسو سخن می گوید ، انتشارات نگاه ، تهران 1363 ، ص 50  )
در جای دیگر در رابطه با غیر قابل پیش بینی بودن هنر می گوید : ( من یک اثر هنری را ثمره محاسبه می دانم ، محاسبه ای که غالبا برای خود پدید آورنده اثر ناشناخته است ، درست مثل کبوتری که بازگشت به کبوتر خانه را ناخودآگاهانه محاسبه می کند . این محاسبه مقدم بر شعور است ... وگرنه باید بپذیریم که به قول رمبو ، خود دیگری که در درون ماست محاسبه می کند ) ( دراشتن ، پیکاسو سخن می گوید ، ص 59)
( در هنر ، صرف داشتن نیست کافی نیست و ، همچنان که ، اسپانیائی ها می گوئیم عشق را باید با عمل نشان داد نه با حرف آنچه اهمیت دارد کاری است که انسان انجام می دهد نه قصد و نیت انجام دادن آن . ) 
4-  هنر از نظر هربرت رید:
هربرت رید نویسنده کتاب هنر و اجتماع ، معتقد است که : ( مردم همه تا حدودی هنرمندند . همه هنرمندان جملگی انسانند ، پدرند ، فرزندند ، رفیقند ، شهروندند و همچون ما ستایشگرند . انسانهایی هستند که در اعمال مشترک با هم متحدند ) ( هربرت رید ، هنر و اجتماع ، ترجمه سروش حبیبی ، انتشارات امیر کبیر ، تهران 1352)
هربرت رید در کتاب مهنی هنر درباره هنر ایرانی می گوید :
( تا قبل از سلسله صفویه چیزی به نام هنر ایرانی معنی دقیق نداشت . پیش از این زمان دوره های هنری بزرگی پیش می آید که ایران خصوصا در زمان ساسانیان در آن دخالت دارد با مطالعه بیشتر این دوره پی می بریم که هنرمندان از ذخائر بزرگ آسیای مرکزی الهام گرفته اند و در هر حال شاهنشاهی ساسانی از حدود و مرزهای خود ایران بسیار فراتر می رفت شاهنشاهی ساسانی بدست اعراب از میان رفت و ایران به یکی از توابع امپراطوری اسلام تبدیل شد . وحدت هنر این دوره مربوط به این یا آن مرکز جغرافیایی نیست ، بلکه مربوط به حمایت خلیفه های عرب است . گرچه ایرانیان در ابتدا با پرداخت خراج توانسته بودند بادین قبلی خود (زرتشتی ) زندگی کنند ولی این دین همانند مسیحیت محرک کافی برای هنر نبود چه در زمان تسلط اعراب و چه در دوران حکومت فاتحان ترک و مغول یعنی به مدت هشت قرن ایرانیان بصورت قومی از هنرمندان مطیع و مسافر در آمدند این دوره مهمترین دوره هنر ایرانی است دوره دیگر با تشکیل حکومت ملی صفوی در آغاز قرن شانزدهم شروع شد . در این دوره با روی کار آمدن یک مذهب رسمی ایران خود را باز می یابد هنر ملی به معنی دقیق کلمه از این دوره شروع شد هنگام نام بردن از هنر ایرانی به یاد نقاشیهای این دوره می افتیم هنر ایرانی بخاطر مذهب و دین ملی ) بیش از هنر مسیحی ، جنبه غیر شخصی پیدا کرد و از زندگی دورتر شد . سنت تزیینی چنان قوی بود که به عنوان انگیزه اصلی هنرمند ایرانی درآمد.
هنرمند ایرانی اساسا سازنده اشیاء مفیدی چون ظرفهای سفالی ، آلات فلزی ، پارچه ، کتابهای تذهیب شده و ابزارهای علمی بوده است و این نکته که آثار هنری ایران بصورت اشیاء زندگی روزمره هستند یکی از عمیق ترین درسهایی است که مغرب زمین می تواند بیاموزد . ( هربرت رید ، هنر و اجتماع ، ترجمه سروش حبیبی ، انتشارات امیر کبیر ، تهران 1352 ,ص85-83)
به عقیده یونانیان زیبایی عبارت است از خوبی اخلاقی _که به نظر ما اینقدر تناقض آمیز می نماید _ یگانه نگاه، گناه زشتی است و اگر این نکته را با تمام وجودمان باور می داشتیم می توانستیم همه فعالیتهای دیگر روح انسان را به حال خود بگذاریم به این جهت باید باور داشت که اهمیت هنر از اقتصاد و فلسفه ، بسی بیشتر است . هنر مقیاسی است که نسبت مستقیم با بینش روحانی آدمی دارد وقتی که این بینش میان افراد جامعه مشترک باشد به صورت دیانت در می آید وحیات و حرکت هنر در بیشتر ادوار جامعه با یکی از اشکال دیانت بستگی داشته است در طی دو سه قرن گذشته این بستگی رفته رفته سست تر شده و به نظر نمی رسد به زودی تماس تازه ای بر قرار شود . (هربرت رید ، معنی هنر ، ص 222)
5- هنر از دیدگاه ارنست فیشر :

ارنست فیشر هنر را تا حدود زیادی هنر را مرتبط با جادو می داند چنانکه درکتاب ضرورت هنر چنین میگوید : ( از مدارک موجود و متزاید ممکن است ، چنین استتاج کرد که هنر در اصل ، جادو بوده است _کمکی جادویی برای چیره شدن برجهای واقعی ، لکن نامکشوف . همانطور که نقش ویژه اساسی هنر ، برای طبقه ای که مقدور است جهان را دگرگون سازد ، روشنگری و عمل انگیزی است نه جادوگری به همان اندازه نیز بازدودن بقایای بسیار اندک جادو از ماهیت اصلی آن ، هنر از هنر بودن باز می ماند . هنر در تمام اشکال تکاملی خود ، در شوکت و تفنن ، ترغیب و اغراق ، معقول و نامعقول ، و هم و واقعیت ، همواره اندکی با جادو رابطه دارد . از هنر گریز نیست ، تا انسان بتواند جهان را بشناسد و دگر گون سازد ، لکن هنری ضرورت دارد که جادوی ذاتی خود را نیز همراه داشته باشد . ( ارنست فیشر ، ضرورت هنر ، ص 17_16  )
6- هنر از دیدگاه شریعتی :
شریعتی علم را کوشش انسان برای آگاه شدن از آنچه هست می داند ، ولی هنر را کوشش انسان برای برخوردار شدن از آنچه که باید باشد ، اما نیست ، معرفی می کند . همچنانکه در سخنانش می گوید : ((هنر قدیم ، در حد تقلید از طبیعت نگاهداشته شده بود چنانکه افلاطون گفته بود ، هنر تقلید از طبیعت است اما من درست برعکس می فهمم هنر ، درست تقلید از ماوراء محسوس است ، ماوراء طبیعت است تا طبیعت را برگونه آن تزیین کند . 
هنر امروز برخلاف دیروز ماندن در تفنن نیست ، بلکه ساختن نوع بالاتری از انسان و از بشر است )) .
 ( دکتر علی شریعتی ، مجموعه سخنرانی ها   )
7- هنر از دیدگاه دیگران :
سقراط می گوید : (( هنر دشوار است )) به نظر افلاطون هنر و آفرینش زیبایی محصول از خود بدر شدگی هنرمند در لحظه آفرینش است . در آثار افلاطون برداشتی کارکرد گرا از اثر هنری مطرح می شود و به همین دلیل نیز آثار هنری براساس سود و زیانهاشان مورد داوری قرار می گیرند . این منطقی است که هرگاه هنر را در حد سایر فنون در نظر بگیریم داوری در مورد آن نیز ناگزیر براساس کارکردهایش شکل گیرد . (بابک احمدی  )
ارسطو هنر را یک نیروی خاص تولیدی می داند که فرد راهبر آن است . تمامی هنر در شکل گیری معنا دارد و شکل گیری بدون کاربرد نیروی عقلانی آدمی بی معناست . 
ارسطو هنر را نتیجه فرد انسان دانسته است ، یعنی آنرا به برداشت عقلانی انسان از جهان و واقعیت مرتبط کرده ، به همین دلیل نیز از نظر او باید تقلید هنری را در (باز آفرینی ) و بازسازی بخردانه جای داد . هنر ساختن است . یعنی کنشی است عقلانی و فرجام شناسانه .
هنر با ایده زیبایی افلاطون نسبت ندارد بلکه با آن زیبایی که باید در آینده شکل گیرد ، رابطه دارد . از ارسطو آموخته ایم که هنر را برتر از واقعیت بدانیم کانت می گوید : (( زیبا آن است که لذتی بیافریند رها از بهره و سود بی مفهوم و همگانی که چون غایتی بی هدف باشد ))
فرید می گوید : ((هنر تبلو امیال سرکوفته آدمی است )) (هربرت رید ، هنر امروز _ص 213  )
3-4- مقدمه ای بر طراحی معماری طبیعی 

   اولین برخورد های انسان با طبیعت را، برای ماوی گرفتن، می توان انتخاب آگاهانه یا نیمه آگاهانه ای دانست که در گوشه کنارهای مطبوع طبیعت برای رفع نیازهای روز مره، گزینش محلی امن برای خوابیدن، توالد، پناه گرفتن و محلی برای ارتزاق انجام گرفته است، وجود آب انگیزه اصلی ارتزاق بوده است، رابطه بین دو اصل پناهگاه و منابع غذایی ضمن در نظر گرفتن عوامل جوی، روز و شب، فصول سال، گرماو سرما، میزان رطوبت و نزولات آسمانی را می توان تحرکات اصلی انسان و اساس اقدامات بعدی او در نظر گرفت. تحرکات آدمی در مقیاس تجهیزات طبیعی اش، در فاصله بین منابع غذایی و مامن و همچنین نیاز به رفع ناهنجاریهای طبیعی بین این دو مکان، استعدادهای نهفته او را به انتخاب و تجربه خواص بسیاری از عناصر قابل دسترس و ایجاد پایه های علوم، ضمن دخالت در ترکیب و شکل آنها وا داشت. ویژگی های اقلیمی انسان را در انتخاب چگونگی برخورد با مشکلات خاص هر سرزمین _ با استفاده از عناصر همان سرزمین – و ساخت ابزار و شیوه متنایب با نیازهای خود  در تاثیر متقابل با طبیعت اقلیم بارور و مجرب گردانید (مهریار، 53:1384). 
اگر بپذیریم که معماری  بازتاب  کالبدی زندگی بشری است. باید دریابیم که معماری امروز و فردای  ما نمی تواند بی رابطه با معماری گذشته باشد. البته عنوان مقاطعی مشخص، در واقع نه به لحاظ تغییر در مفهوم  معماری بلکه در نحوه رویارویی با مساله فضای زیستی بعد از انقلاب صنعتی است – واقعیتی که ما را ناگزیر به استفاده از واژه گذشته، حال و آینده  می کند ."راز پیوستگی انسان با محیط کالبدی اش"در دنیای امروز، که جوامع بزرگ انسانی ضرورت های زندگی ما را تعیین می کنند، گرچه با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته به تسهیلاتی برای تامین  محیطی سالم برای زیستن دست یافته ایم و انسان ها را از معضلاتی چون بیماری، عدم امنیت، ترس، گرسنگی و غیره رهانیده ایم، اما احساس ناراحتی ساکنان شهر ها به علت عدم درک پدیده های محیطی موجب انواع سر خوردگی و بیماری های روانی گردیده است (فلامکی، 69:1384).
وضعیت بومی ساکنان هر سرزمین را می توان نتیجه این تقابل و انتخاب روش بومی مردم، در همزیستی با امکانات طبیعی، دانست که برحسب پیشرفتهای تجربی علمی ساکنان آن، امروزه شاهد انواع فرهنگ های بومی در نقاط مختلف جهان می باشیم.
تلاش آدمی دررفع ناهنجاری های محیط به ابداعات عدیده و دخل و تصرف در محیط زیست انجامید. معماری را نیز می توان متکی بر تبلور این فعل و انفعالات بر پایه های معماری بومی و علوم و فرهنگ سرزمین های مختلف دانست. پس می توان معماری بومی را هموار کردن طبیعت برای پاسخگویی به نیازهای مکانی دانست که با انتخاب و استفاده از مقدورات هر سرزمین پدید آمده است (مهریار، 54:1384).
و انسان امروزی با توجه به تجهیزات امروزی و مقیاس تحرکات ناشی از آن و تاثیرات آن بر ذهنیت، تدریجااز رویارویی مستمرباطبیعت فاصله گرفته وبه جای طبیعت بامصنوعات خودمانوس و روبرو می شود و مفاهیم فرهنگ سنتی تغییر یافته و تدریجا نا مفهوم می گردد. که این امر باعث رشد شکاف بین گذشته و حال و فرسایش و انهدام فرهنگ بومی می گردد (مهریار، 56:1384).
حال به منظور این جریان نامطلوب در تنظیم فضاهای زیستی ما نیازمند فرهنگی نو هستیم. که با بهره گیری از اندیشه و تجربه متفکران گذشته، در شناخت رابطه انسان، طبیعت و معماری، به تعابیری دست یابیم که زمینه ساز حرکت ما به سوی یک معماری پایدار باشد. 
3-3-1- الهام از اشکال طبیعت
در این روش تنها به تقلید از شکل پرداخته شده و به مبانی و اصول سازه‌ای آن توجه نمی‌شود. به عنوان نمونه لایه‌های زمین منطبق با نیروهایی که به آن وارد می‌شوند، شکل می‌گیرند؛ در حالی که معماران با نادیده گرفتن این نیروها صرفاً وضعیت موجود را برداشت می‌کنند. تبدیل ساختمانی ظاهراً طبیعی به واقعیت، عملی پُرهزینه و در واقع غیرطبیعی است، زیرا طبیعت از قانون حداقل استفاده از انرژی بهره می‌جوید، در صورتی که برای ساختن و زنده نگاه داشتن ساختمانی شبه‌طبیعی با اشکال نامنظم، باید انرژی بسیار زیادی صرف شود.
3-3-2- الهام گیری معنایی از طبیعت
استعاره و معنی می‌تواند ما را از دام سطحی نگری در امان نگه دارد. کارهای معمارانی که به طبیعت از دید جامع استعاری نگریسته‌اند و ساختمان‌های خود را بر مبنای آن بنا کرده‌اند بهترین الگوی این راهبرد خلاقیت می‌باشند.
3-4-2- مناطق سرد و کوهستانی: 


در طرح این بناها طوری طراحی می گردد که از جریان یافتن هوای سرد خارج به داخل و بالعکس جلوگیری می گردد. (منسجم)
3-5- مباني نظري طرح(حرکت)
1- حركت:
مقدمه :

حرکت و جنبش از ويژگي هاي حيات انسان است و داراي انگيزه و ريشه در سرشت او و عاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست . انسان نيازمند به حرکت و حتي ناگزير از حرکت است . حرکت مهمترين عامل زندگي است و در جزء جزء عناصر قرار دارد . از يک مولکول کوچک گرفته تا کهکشانهاي دوردست.

تحرک يکي از مباني هر نوع لذت بصري مي باشد ، اين تنشها را بيننده از طرف خودش به تصاوير ايستا اضافه نمي کند بلکه تنش نيز مثل اندازه ، شکل ، موقعيت و رنگ يک مشخصه جدايي ناپذير هر جسمي است که بايد ادراک شود . از آنجا که اين تنشها داراي قدرت و جهت هستند مي توان از آنها به عنوان نيروهاي روانشناختي نام برد .

با توجه به نگرش فيزيک کوانتوم به جهان هستي ، عملاً ديدگاه پويا و غير ثابتي جايگزين ديدگاه ايستاي فيزيک نيوتن گرديد که واکنش هاي بي نهايت و نامحدود بين اجزاء يک کل تحت تأثير متقابل شعور داخلي و شعور خارجي حاکم بر هستي را تنها اصل وجود مي داند ، با در نظر گرفتن باورهاي سنتي ما بايد پذيرفت که هيچ ايجادي پايدار نيست ، زيرا که نه در جزء و نه در کل و نه در عوامل بهره گيري ثابت نبوده و پويا و متغير است .

ساخت و سازهاي معمارانه ، جزء بارزترين سازه هاي دست بشري مي باشند و بديهي است که از قوانين مذکور مستثني نيستند . يک پديده معمارانه همواره از درون و بيرون تحت تأثير عوامل متغيري است که ناگزير نگرشي پويا ايجاد مي کند .
2- مقومات حركت:
با دقت در مطالبى كه در باره حركت گفته شد روشن مى‏شود كه تحقق حركت منوط به سه چيز است كه مى‏توان آنها را مقومات حركت ناميد و آنها عبارتند از: 

1- واحد بودن منشا انتزاع حركت زيرا حركت بر خلاف ساير اقسام تغير تنها از يك وجود انتزاع مى‏گردد و از اين روى هر حركتى امرواحدى است كه اجزاء بالفعلى درآن يافت نمى‏شود. 

2- سيلان و امتداد آن در گستره زمان زيرا امر تدريجى بدون انطباق بر زمان تحقق نمى‏يابد و از اين روى حركت از امور دفعى و موجودات ثابتى كه خارج از ظرف زمان است انتزاع نمى‏گردد و به آنها نسبت داده نمى‏شود . 

3- انقسام آن تا بى‏نهايت همانگونه كه هر امتدادى قابل قسمت تا بى‏نهايت مى‏باشد حركت نيز چنين است و هر يك از اجزاء بالقوه آن نسبت به جزء بالقوه بعدى متغير و جزء بعدى نسبت به جزء قبلى متغير اليه بشمار مى‏رود .
3- مشخصات حركت :
علاوه بر امور سه‏گانه فوق كه از تامل در ذات حركت بدست مى‏آيد و براى هر حركتى ضرورت دارد امور ديگرى نيز هست كه مى‏توان آنها را مشخصات حركت ناميد و با توجه به اختلاف آنها مى‏توان انواع خاصى را براى حركت در نظر گرفت و مهمترين آنها از اين قرار است: 

3-1 - بستر حركت ممكن است موجودى داراى حيثيات متعدد قابل تغيرى باشد مثلا ممكن است ‏سيبى از درخت‏ سقوط كند و حركت مكانى در آن پديد آيد چنانكه ممكن است رنگ آن تدريجا تغيير يابد يا به دور خودش بچرخد اما هر كدام از اين حركات بستر خاصى دارد كه آن را از ديگر حركات متمايز مى‏سازد مثلا بستر حركت‏سيب از درخت به روى زمين مكان است و حركت آن حركت مكانى يا انتقالى يا حركت در مقوله اين مى‏باشد و بستر تغير تدريجى رنگ آن رنگ است و اين حركت در مقوله كيف بشمار مى‏رود و بستر چرخش آن به دور خودش وضع است و اين حركت در مقوله وضع محسوب مى‏شود . 

3-2- مدار حركت ممكن است‏ حركت ‏شى‏ء در بستر واحد به شكلهاى گوناگونى انجام گيرد مثلا حركت مكانى و انتقالى يك ستاره ممكن است به شكل دايره يا به شكل بيضى انجام پذيرد يا حركت توپ از يك نقطه به نقطه ديگر ممكن است در خط مستقيم يا در خط منحنى واقع شود و از اينروى مفهوم ديگرى را بايد در نظر گرفت كه اخص از مفهوم قبلى باشد و مى‏توان آن را مدار حركت ناميد ولى بايد توجه داشت كه واژه مدار در اينجا معنايى وسيعتر از معناى لغوى محل دور زدن دارد چنانكه واژه منحنى در بعضى از علوم رياضى معنايى وسيعتر از معناى معروفش دارد و منحنى نمايش تغيرات ممكن است بصورت خط مستقيم باشد . 

3-3- جهت ‏حركت ‏حركت ‏شى‏ء در مدار واحد نيز ممكن است به صورتهاى مختلفى انجام بگيرد مثلا حركت فرفره به دور خودش در مدار دايره محيطش انجام مى‏گيرد ولى ممكن است از راست به چپ يا از چپ به راست باشد و از اينروى بايد مشخصه ديگرى را براى حركت در نظر گرفت و آن عبارت است از جهت‏حركت 

3-4- سرعت‏حركت ، ‏سرعت مفهومى است كه از نسبت بين زمان حركت و مسافت آن بدست مى‏آيد مثلا ممكن است جسمى فاصله مكانى معينى را در يك دقيقه يا در دو دقيقه بپيمايد و وجه امتياز اين دو حركت‏سرعت آنها است . 

3-5- شتاب ممكن است ‏سرعت‏حركتى تدريجا افزايش يا كاهش يابد چنانكه ممكن است‏سرعت آن ثابت بماند در صورت اول حركت تند شونده يا داراى شتاب مثبت و در صورت دوم كند شونده يا داراى شتاب منفى و در صورت سوم يكنواخت‏يا بى‏شتاب يا داراى شتاب صفر ناميده مى‏شود . 

3-6- فاعل حركت از جمله چيزهايى كه موجب تعدد نوع حركت مى‏شود اختلاف نوع فاعل حركت است مثلا حركتى كه از فاعل ارادى سرمى‏زند اختلاف نوعى با حركتى دارد كه از فاعل طبيعى پديد مى‏آيد هر چند ظاهر آنها تفاوتى نداشته باشد همچنين تعدد شخص فاعل موجب تعدد شخص حركت مى‏گردد چنانكه تعدد نيروهايى كه متعاقبا از دو موتور هواپيما پديد مى‏آيد موجب تعدد حركت آن مى‏شود هر چند دو حركت مزبور متصل و بدون فاصله زمانى باشد و بنظر سطحى حركت واحدى بشمار آيد .
4- لوازم حركت:
فلاسفه شش چيز را از لوازم حركت ‏شمرده‏اند مبدا منتهى زمان مسافت موضوع متحرك فاعل محرك . 

4- 1و 2- مبدا و منتهى براى لزوم مبدا و منتهى براى هر حركتى به بعضى از تعريفات آن استناد شده است مثلا لازمه خروج تدريجى از قوه به فعل اين است كه در آغاز قوه‏اى وجود داشته باشد و در پايان حركت فعليتى تحقق يابد پس مى‏توان قوه و فعل را مبدا و منتهاى حركت بشمار آورد . 

ولى بنظر مى‏رسد كه حركت ذاتا اقتضائى نسبت به مبدا و منتهى ندارد و از اينروى فرض حركت نامتناهى و بى آغاز و پايان فرض نامعقولى نيست چنانكه فلاسفه پيشين حركت افلاك را ازلى و ابدى مى‏شمرده‏اند از اينروى براى تطبيق مبدا و منتهى بر حركت آنها تكلفاتى انجام گرفته است و مى‏توان گفت كه مبدا و منتهى ويژه حركات محدود است و لازمه محدوديت آنها مى‏باشد نه لازمه حركت بودن آنها چنانكه هر امتداد محدودى داراى مبدا و منتهايى است و شايد منشا معتبر دانستن مبدا و منتهى براى حركت اين است كه خواسته‏اند بدين وسيله جهت‏حركت را تعيين كنند . به هر حال نمى‏توان مبدا و منتهى را از لوازم همه حركات بشمار آورد . لازم به تذكر است كه كسانى كه مبدا و منتهى را از لوازم حركت‏شمرده‏اند آنها را داخل در متن حركت ندانسته‏اند زيرا هر جزئى از حركت امتدادى دارد و هر قدر كوچك فرض شود قابل تجزيه خواهد بود و بار ديگر بايد براى آن جزئى آغازين در نظر گرفت و اگر جزئى از حركت مبدا يا منتهاى حركت ناميده شود وصفى نسبى و اضافى براى آن خواهد بود . 

اما قوه و فعل را مبدا و منتهاى حركت‏شمردن خالى از مسامحه نيست زيرا عنوانهاى مبدا و منتهى از طرف حركت انتزاع مى‏شود و حكم نقطه را نسبت به خط و آن را نسبت به زمان دارد و حيثيتى عدمى بشمار مى‏رود بخلاف قوه و فعل و بويژه فعليت كه نمى‏توان آنها را امورى عدمى انگاشت . 

افزون بر اين ضرورت لحاظ قوه و فعل در حركت ثابت نيست و مى‏توان گفت كه براى انتزاع مفهوم حركت در نظر گرفتن چيزى جز تدريجى بودن وجود جوهر يا عرض لزومى ندارد و از اينروى وجه امتياز ديگرى براى نخستين تعريف حركت تغير تدريجى ثابت مى‏شود . 

4-3- زمان قبلا اشاره شد كه تدريجى بودن امرى بدون انطباق آن بر زمان امكان ندارد و از اينروى امتداد منطبق بر زمان را از مقومات حركت بشمار آورديم بلكه از اين نظر كه زمان و حركت از عوارض تحليليه وجودهاى سيال هستند مى‏توان آنها را دو رويه يك سكه دانست . 

4-4- مسافت منظور فلاسفه از مسافت‏حركت مقوله‏اى است كه حركت به آن نسبت داده مى‏شود مانند نسبت‏حركت وضعى به مقوله وضع و نسبت‏حركت انتقالى به مقوله اين . 

مسافت مانند كانالى است كه متحرك در آن جريان مى‏يابد و اگر فرض كنيم كه امتداد حركت قطع شود و سكونى در آن پديد آيد مى‏توان گفت كه جسم مزبور در آن كانال قرار دارد و از اينروى مسافت بر بستر حركت منطبق مى‏شود اما ميان مسافت و بستر حركت مى‏توان فرق ظريفى قائل شد و آن اين است كه بستر حركت بر ماهيت نوعيه نيز اطلاق مى‏شود كه هر جزء بالقوه‏اى از حركت فردى از آن بشمار مى‏رود اما مسافت در اصطلاح معروف بر جنس عالى و مقوله اطلاق مى‏شود و به منزله كانال وسيعى است كه كانالهاى جزئى را در بر مى‏گيرد . 

توضيح آنكه حركت چنانكه دانستيم از امتداد وجود جوهر يا عرض در گستره زمان انتزاع مى‏شود و ممكن است وجودى كه منشا انتزاع حركت مى‏باشد در جريان حركت تكامل يابد به گونه‏اى كه از بخشى از آن ماهيت‏خاصى انتزاع شود و از بخش ديگر ماهيتى ديگر مثلا اگر فرض كنيم كه رنگ سيب تدريجا از سبزى به سرخى تحول مى‏يابد از بخشى از اين حركت ماهيت عرضى سبزى و از بخشى ديگر ماهيت عرضى سرخى انتزاع مى‏گردد كه دو نوع از رنگ شمرده مى‏شوند و رنگ نوعى از كيف محسوس و كيف محسوس نوعى از مقوله كيف بشمار مى‏رود و مسافت اين حركت همان مقوله كيف است اما بستر حركت در مورد تحول فردى از يك ماهيت نوعيه به فرد ديگرى هم اطلاق مى‏شود مثلا حركت‏يكنواخت جسمى از مكانى به مكان ديگر مستلزم پديد آمدن انواعى از مقوله اين نيست بلكه همواره فردى به فرد مشابه ديگرى تبديل مى‏شود با صرف نظر از مسامحه‏اى كه در تعبير فرد در مورد اجزاء بالقوه حركت وجود دارد و همچنين مسامحه‏اى كه در اطلاق مقوله بر مفهوم انتزاعى اين شده است. 

به هر حال فلاسفه با توجه به اينكه تحول نوعى به نوع ديگر را در جريان حركت جايز دانسته‏اند مقوله را بعنوان كانال كلى براى حركت در نظر گرفته‏اند كه هيچگاه حركت از محدوده آن تجاوز نمى‏كند و آن را مسافت ناميده‏اند . 

ناگفته نماند كه بعضى از فلاسفه اختلاف نوعى بين اجزاء بالقوه حركت را جايز بلكه لازم دانسته‏اند اما بنظر مى‏رسد كه اختلاف نوعى را تنها در مبدا و منتهاى حركت مى‏توان در نظر گرفت زيرا انتزاع چند ماهيت از اجزاء بالقوه يك حركت مستلزم اين است كه بتوان براى هر يك مرز مشخصى را در نظر گرفت و اين نشانه آن است كه حركت مفروض در واقع تركيبى از چند حركت است هر چند بنظر سطحى حركت واحدى تلقى مى‏شود مثلا هر چند تحول رنگ سيب از سبزى به زردى و از زردى به سرخى جريان واحدى بنظر مى‏رسد اما اگر اين رنگها و احيانا رنگهاى ديگرى كه واسطه بين آنها است اختلاف نوعى داشته باشند از مقاطع خاصى از اين حركت مفروض انتزاع مى‏شوند و فرض مقاطع متعدد به منزله فرض پديد آمدن نقاط در خط و مستلزم گسستگى و تعدد آن است هر چند فاصله زمانى بين مقاطع مفروض نباشد . 

4-5-موضوع يكى ديگر از چيزهايى را كه فلاسفه براى هر حركتى لازم دانسته‏اند موضوع حركت‏يا متحرك است اما بايد دانست كه واژه موضوع در علوم عقلى اصطلاحات متعددى دارد كه معروفتر از همه يكى اصطلاح منطقى است كه در برابر محمول بكار مى‏رود و ديگرى اصطلاح فلسفى است كه در مورد جوهر از آن جهت كه محل عرض قرار مى‏گيرد استعمال مى‏شود . 

اما اصطلاح اول از معقولات ثانيه منطقى است و بر جزء اول از هر قضيه حمليه اطلاق مى‏شود و حتى مفهوم اجتماع نقيضين در اين قضيه اجتماع نقيضين محال است موضوع آن بشمار مى‏رود و روشن است كه موضوع به اين اصطلاح ربطى به محل بحث ندارد . 

اما اصطلاح دوم مخصوص موضوعات اعراض است و اگر حركت هم عرضى خارجى تلقى شود آنچنان كه شيخ اشراق پنداشته است نيازمند به چنين موضوعى خواهد بود ولى دانستيم كه حركت از قبيل اعراض خارجيه نيست بلكه از قبيل عوارض تحليليه وجود سيال است پس اثبات موضوع براى هر حركتى تنها به اصطلاح سومى صحيح است كه شامل منشا انتزاع عوارض تحليليه بشود و اما به اصطلاح معروف فلسفى تنها در مورد حركات عرضى لازم است آن هم از جهت عرض بودن نه از جهت‏حركت داشتن . 

4-6- فاعل يا محرك ششمين چيزى كه فلاسفه براى هر حركتى لازم دانسته‏اند محرك يا فاعل حركت است ولى بايد دانست كه فاعل بمعناى علت هستى‏بخش اختصاصى بحركت ندارد و هر موجود معلولى نيازمند به علت فاعلى هستى‏بخش مى‏باشد بلكه اساسا حركت مابازاء عينى خاصى وراى وجود جوهر يا عرضى كه از آن انتزاع مى‏شود ندارد و اين وجود جوهر يا عرض است كه احتياج به علت هستى‏بخش دارد و مفهوم حركت از نحوه وجود آن انتزاع مى‏گردد و جعل تاليفى به آن تعلق نمى‏گيرد و به ديگر سخن ايجاد جوهر يا عرض سيال عينا همان ايجاد حركت جوهرى يا عرضى است و اما فاعل طبيعى كه ايجاد كننده و هستى‏بخش نيست و به يك معنى از علل اعدادى بشمار مى‏رود مخصوص پديده‏هاى مادى است كه همگى آنها داراى نوعى تغير و تحول و حركت مى‏باشند ولى چنين فاعلى را تنها براى حركات عرضى مى‏توان در نظر گرفت و در جاى خودش بيان خواهد شد كه حركت جوهريه نياز به چنين فاعلى ندارد .

5-  مفهوم حركت :
حركت در فيزيك دكارت امري كاملاً تعيين كننده است . همه آنچه درجسم وجود دارد امتداد است , و تنها طريق براي اينك جسمي از جسم دگر قابل تفكيك جلوه كند , حركت است . بدين ترتيب , آنچه باعث تعيّن اندازه و شكل اجسام منفرد مي گردد حركت است و بدينسان حركت , محوري ترين اصل تبييني در فيزيك دكارت است .

بايد توجه داشت كه نظريه هندسي جسم به عنوان امتداد , ذاتاً جهاني ايستا را بر ما عرضه مي دارد . اما واضح است كه حركت يك واقعيت است , و ماهيت آن را بايد بررسي كرد . با اين همه , ما بايد فقط حركت مكاني را بررسي كنيم . زيرا دكارت تصريح مي كند كه هيچ نوع ديگري از حركت براي او قابل تصور نيست . 

در عرف عام , حركت " عملي است كه با آن جسمي ازمكاني به مكاني ديگر عبور ميكند " و در مورد يك جسم مفروض مي توانيم بگوييم كه اين جسم , بر حسب نقاط مرجعي كه اختيار ميكنيم , در عين حال هم متحرك است و هم غير متحرك . كسي كه كشتي متحركي سوار است نسبت به ساحلي كه آن را ترك گفته است متحرك است , ولي در عين حال نسبت به اجزاء كشتي در حالت سكون است ."

حركت به معناي اخص عبارت است از " انتقال يك جزء ماده و يا يك جسم از مجاورت اجسامي كه در تماس مستقيم با آن اند . و ما آنها را در حال سكون تلقي ميكنيم , به مجاورت اجسام ديگر " . در اين تعريف تعبيرات " جزء ماده " و " جسم " را بايد به معناي چيزي گرفت كه در معرض حركت انتقالي واقع مي شود , ولو اينكه مركب از اجزاء كثيري باشد كه داراي حركات خاص خويش اند و كلمه " حركت انتقالي " را بايد مبين اين معني دانست كه حركت در جسم مادي است و نه در فاعلي كه آن را حركت ميدهد . حركت و سكون صرفاً حالات مختلف يك جسم اند . به علاوه تعريف حركت به عنوان حركت انتقالي جسمي از مجاورت اجسام ديگر متضمن اين معني است كه شيء متحرك فقط يك حركت مي تواند داشته باشد ؛ در حالي كه اگر از كلمه " مكان " استفاده مي شد , مي توانستيم به يك جسم واحد حركات متعددي نسبت دهيم , زيرا مكان را ميتوان نسبت به نقاط مرجع متفاوتي لحاظ كرد . بالاخره در تعريف , كلمات(و ما آنها را در حالت سكون تلقي ميكنيم " معناي كلمات " اجسامي كه درتماس مستقيم با آن اند) را محدود ميكند .

در پس اين ملاحظات , ميتوان حملات دكارت به سنت مدرسي را مشاهده نمود . نزد مدرسيان حركت امري است كه شامل همه انواع تغييرات ميشود . دكارت در " رساله جهان " به اين مسئله اشاره ميكند : " فلاسفه اينگونه مي انديشند كه بسياري از حركات بدون اينكه تغييري در مكان رخ بدهد , به وقوع ميپيوندند , حركت از حيث شكل , حركت از حيث حرارت , حركت از حيث كميت و . . . از اين قبيل اند " . دكارت با لحني تمسخر آميز از اين گونه تعبيرات ياد ميكند و آن را نتيجه بد فهمي تعبير حركت به معناي عمومي كلمه ميداند . تعبير مدرسيان از حركت عموماً  فرايندي است كه  در آن  جسم از  حالتي     ( بالقوه ) به حلت ديگر ميرود ( بالفعل ) و اين حالت اخير درواقع حالتي است كه جسم در ابتدا بالقوه استعداد رسيدن به آن را داشته است , تبديل از رنگ سرخ به آبي , از گرم به سرد و . . . .

اما اگر حق را به دكارت بدهيم حركت چيزي نخواهد بود جز انتقال يك جسم از مكاني به مكان ديگر . و به همين دليل دكارت جهت زدودن ابهام از چهره حركت مدرسي دست به تعريف دقيق خود از حركت ميزند . او با توجه به وضوح مفهوم عرفي حركت , آنرا هندسي لحاظ ميكند تا از گرفتار شدن در كلاف تعاريف گمراه كننده مدرسي بپرهيزد . بعدها دكارت در " اصول " با كوشش در نظام مند نمودن انديشه اش سعي ميكند به مفهوم حركت , با توجه به تعريفي كه نزد عوام بكار ميرود روشني ببخشد : " اما حركت ( يعني حركت مكاني , زيرا من حركت ديگري نمي توانم تصور كنم و گمان نمي كنم بتوان حركت ديگري در طبيعت تصور كرد ) به معني معمولي كلمه چيزي نيست جز عملي كه جسم با آن از مكان به مكان ديگر ميرود . " دكارت تعريف ديگري از حركت را جهت روشنايي بخشيدن به مفهوم مكان پيشنهاد ميكند . در " اصول " اصل 25 مينويسد : " اما اگر عادت عمومي را رها كنيم و به حقيقت ماده توجه كنيم اجازه دهيد ببينيم بر اساس حقيقت شيء از حركت چه ميتوان فهميد . براي اينكه طبيعت مشخص حركت را تعيين كنيم , ميتوان گفت حركت عبارت است از : انتقال جزئي از ماده يا از يك جسم از كنار اجسامي كه بدون فاصله با آن اتصال دارند و ما آنها را در سكون تلقي مي كنيم به كنار اجسام ديگر . مقصود من از " يك جسم " يا " جزئي از ماده " تمام آن چيزي است كه يكجا و بر روي هم تغيير مكان ميدهد ؛ گر چه ممكن است اين جسم خود مركب از اجزاء بسياري باشد كه في نفسه حركات ديگري داشته باشند . من اين عمل را انتقال مينامم نه نيرو يا فعلي كه انتقال مي دهد , تا نشان دهم كه حركت هميشه در شيء متحرك است نه در محرك . زيرا به نظر من اين دو دقيقاً از هم تفكيك نشده اند . علاوه بر اين , من چنين درك مي كنم كه حركت حالتي از شيء متحرك است و نه يك جوهر ؛ درست همانطور كه شكل حالتي از شيء متشكل و از اصل سكون حالتي از شيء ساكن است . 

6- بررسي تعاريف حركت : 
1- حركت فكر

2- حركت فيزيكي

1- حركت فكر (ذهن):
فكر عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم براي منجر شدن به كشف مجهول ، فكر در حركت نخست مواد و مصالح لازم را فراهم مي‏آورد و در حركت دوم به آن مواد صورت مناسب مي‏بخشد. يعني فكر عبارت است از حركت ذهن به سوي مبادي و مقدمات معلوم وسپس حركت از آن مبادي معلوم به سوي كشف مقصود.

پس فكر جنبش است نه سكون و نه يك حركت بلكه دو حركت، در حركت نخست ، ذهن در خزانه معلومات خود مواد و مقدمات لازم را كه خود برحسب تجربه و مطالعه كسب نموده و متناسب با كشف مطلوب باشد مي‏يابد. در حركت دوم آنها را به نحو شايسته‏اي مرتب و منظم مي‏كند. 

اين دو حركت ، فرايند نوآوري و نوانديشي كه از مطالب پراكنده در ذهن و محيط منتج به نظمي منطقي و مطلوب مي‏گردد كه اين جريان، حركتي نيست كه به خودي خود به‏وجود آيد بلكه خود معلولي است نيازمند علتها و براي خلق حركت، ايجاد حركت ضروري است.

2- حركت فيزيكي:               
در فيزيك كلاسيك يا نيوتني جهان به عنوان يك ماشين شمرده مي‏شود با توجه به اينكه كل برابر است با مجموع اجزاء چنين استنباط مي‏شود كه اگر اطلاعات دقيقي در مورد اجزاء اين معماري داشته باشيم خواهيم توانست كل جهان را درك كنيم. در فيزيك مدرن كه عمدتاً به مجموع تئوريهاي نسبيت استوار است چنين برداشتي نسبت به جهان وجود ندارد.

تصور جهان به عنوان شبكه در هم تنيده‏اي از ارتباطات كه دائم در حركت است، دستاورد فيزيك مدرن است. دنيايي كه در آن در هر صورت قوانين نيوتوني از جهتهاي مختلف به مبارزه طلبيده مي‏شود و اين بخاطر غير خطي بودن جهان است.

7- معماري و حرکت : 
حرکت وسيله اي براي درک فضا است . وجود شعر و معماري مديون خلق فضا و درک فضا مديون حرکت مي باشد . حرکتي که در هر کدام به شکل خاص خود بوده ولي در ذات ، داراي يک ريشه ميباشد حرکت در شعر يعني خواندن کلمات و ايجاد خيال در ذهن و حرکت در معماري يعني راه رفتن در ميان ديوار ها ، ستونها ، سقفها و ساير عناصر بصري و ايجاد خيال در ذهن .در نهايت هدف نهايي هردو ايجاد خيال است با اين تفاوت که حرکت در شعر از خيال به خيال و حرکت در معماري از ماده به خيال ميباشد . و اين کلام به اين معني است که حرکت خيالي در شعر به واسطه عناصر مادي و بصري به وجود نمي آيد ولي در معماري به وسيله عناصر مادي وبصري شکل مي گيرد . 

فضاي معماري بر اساس نگرش خاص يک معمار به پيرامون خود به وجود مي آيد. او ذهنش را به حرکت وا مي دارد تا تفکر کند و فضايي مطابق با آنچه که در ذهن مي پرواند خلق نمايد . 

فضاي او در ذهنش خلق شده است ، او در فضاي ذهني اش حرکت مي کند تا آنچه که قصد خلق کردنش را دارد به خوبي شکل دهد . معمار دست به کار مي شود انديشه هاي خود را روي کاغذ مي کشد او اين کار را با حرکت دستش انجام مي دهد . در پي همين حرکتها او فضاي مورد نظرش را به کمک مصالح شکلي کالبدي مي بخشد . تا ديگران نيز آن را درک نمايند .

حرکت در معماري را مي توان به شکل سه خاصيت فضايي مشاهده نمود :

1- پويايي : فضايي را که القاء کننده حس حرکت فيزيکي ( جابجايي ) در فرد باشد فضاي پويا ميگوييم . نظير آنچه در باغ ايراني مشاهده مي نماييم .

2- سياليت : فضايي که حرکت را براي چشم ايجاد مي کند نه جابجايي در فضا را . در فضاي سيال اين چشمهاي ناظر هستند که حرکت مي کنند و فضا را درک مي نمايند نه پاهاي وي . 

- نکته : هر فضاي پويايي سيال نيز مي باشد زيرا به صورت ناخودآگاه حرکت چشم را نيز ايجاد مي نمايد.
3- مکث : در ابتدا ذکر شد هر حرکتي در ذات خود داراي سکون مي باشد و آغاز و پايان هر حرکتي را سکون تشکيل مي دهد . در معماري نيز از اين اصل استفاده شده است . در صورت اعمال شدن هرگونه تغيير در حرکت و يا حالت آن ، فضايي به عنوان فضاي مکث در نظر گرفته شده است .وصل ، گذر و اوج در فضاي معماري ، در قالب همين سه خاصيت يعني سکون ( مکث ) ، پويايي ( حرکت فيزيکي ) ، سياليت ( حرک بصري ) شکل مي گيرند .

نمود عيني وصل ، گذر و اوج را مي توان در مسجد امام اصفهان مشاهده نمود . آنجايي که سردر اين مسجد به دليل تناسبات و تزئينات خود حس ورود را به فرد القا مي کند . و فرد براي ورود از خارج به داخل مکثي مي کند ( وصل ) سپس وارد فضا مي شود و به صورت کاملا غير ارادي به سوي گنبد پيش مي رود و با چشمان خود تزئينات و کاشي هاي روي ديوارهاي حياط را مشاهده مي نمايد ( وصل) تا به گنبد خانه برسد ، مکث مي کند و با چشمان خود تزئينات داخل گنبد را مي ببيند ( اوج).

او با مکثي قبل از ورد ، حرکت و مجدداً مکث ، فضاي مسجد امام اصفهان را درک کرده است. ( سکون ، حرکت فيزيکي ، حرکت بصري – وصل ، گذر ، اوج ) 

- نکته : علاوه بر آنچه که در باب حرکت در فضاي معماري ذکر شد . فضاي معماري قادر است حرکتي را ، به سوي خيالي خاص در انسان پديد آورد . نظير احساس سبکي و تقدسي که در مساجد ايراني به فرد القا شده و باعث آزادي او از دنياي مادي و پرواز به سوي دنيايي غير مادي مي گردد . 

آنچه در مورد حرکت در معماري گفته شد را مي توان به اين شکل خلاصه نمود : حرکت در معماري وسيله اي است که معمار با استفاده از آن فضاي ذهن خود را خلق و درک مي نمايد  و ناظر بر اين اثر نيز به وسيله حرکت فضا را درک خواهد نمود . و در پايان اين ذات حرکت در فضا است که باعث حرکت ذهن به سوي خيالاتي خاص مي شود.

8- بررسي حركت در معماري:
1- حركت ذهن در خودش

2-  حركت ناشي از نيروهاي محيطي

3-  عوامل ايجاد حركت

1- حركت ذهن در خودش:
1-  1  حركت ذهن نسبت به فرم:
1- فرمهاي پويا : 

پويايي يك اثر احتمالاً متأثر از تناسب و شكل آن است، در هر اثري يك تحرك قوي يا ضعيف وجود دارد. ساختماني كه متقارن و داراي تناسبات متعارف باشد پويايي را كمتر القاء مي‏كند تا ساختماني كه عناصر آن متضاد و داراي پيچيدگي باشند. هر فرمي حركت را در ذات خود دارد. يك راهرو باريك، حركت در امتداد محور را به ما القا مي‏كند درحالي كه در يك پلان مربع حس ايستايي و تمركز به ما القا مي‏‏شود. تحرك تنها در فرمهاي ساده وجود ندارد بلكه در تركيب‏هاي فرمال نيز ديده مي‏شود. هر تضاد فرمي داراي تحركي است كه به صورت يك رابطه متقابل بين تنشهاي جهت داده شده بروز مي‏كند.

2- دفرمه شدن :

Deformation در دوره رنسانس به صورت اتفاقي به وجود آمد. در اين دوره ما با هنرمنداني برخورد مي‏كنيم كه دامنه فعاليت آنها گسترده است بنابراين نمي‏توانستند در تمامي رشته‏ها به نتيجه برسند. در قرن 19 با ديدگاه جديد ناتمامي و نرسيدن به كمال، دستمايه هنرمندان شد. نمونه اين كار را در آثار رودن در دروازه جهنم مي‏توان ديد اين مسئله را در نقاشي مي‏توان در كارهاي ون گوك و سزان مشاهده كرد.

در كار فوتوريست‏ها حركت باعث دفرميشن شد و اشياء را در حال حركت به تصوير كشيدند كه ساختار آن نسبت به ساختار ايستا دفرمه بود. دفرميشن از طريق ايجاد تضاد، تنوع و ابهام باعث ايجاد حركت مي‏شود كه تضاد، تنوع و ابهام در عوامل مادي و غير مادي ايجاد مي‏شود.   ( عوامل مادي : مصالح ، مقياس، فرم و . . . و عوامل غير مادي مثل نور و سايه و . . . )

در معماري هم دفرميشن از دوران گذشته وجود داشت مثلاً در دوران هخامنشي (در تخت جمشيد) با بزرگ شدن سردرها روي ورودي تاكيد مي‏شد. و براي حركت آرامتر و متين تر پله‏هاي ورودي دفرمه شده‏اند.(دفرميشن ازطريق تغيير مقياس و تضاد ).

نمود دفرمه شدن را در دوره صفوي هم مي‏توان مشاهده كرد و ميدان نقش جهان اصفهان كاخ عالي قاپو نسبت به جداره ميدان بيرون آمده و مسجد شيخ لطف الله نسبت به جداره ميدان عقب نشيني دارد و نحوه حركت انسان‏ها را در ميدان تغيير داده است (مسجد شيخ لطف الله) ايجاد كشش مي‏كند.

از اولين كارهاي دفرمه شده مدرن كليساي رونشان است كه حركت را از طريق تضاد و تنوع باعث مي‏شود.

در معماري ديكانستراكشن هم از تمام عوامل تضاد، تنوع و ابهام براي ايجاد حركت در فضاهاي دفرمه شده استفاده مي‏كنند.

2-1- حركت ذهن نسبت به معنا:
در معماري مي‏توان با جايگزين كردن عناصر معني دار معماري با عناصر فرمي (سطح و حجم) ادارك پايدارتر فضاي هستي را جايگزين ادراكات آني كرد. معماري نيازمند آن است كه بين تأثيرات لحظه‏اي حسي و ادراك پايدارتر تعادلي برقرار كند. اين عناصر معني دار را در واقع همان سمبل‏هاي فرهنگي هر ملت مي‏باشد كه بيشتر پست مدرنيسم‏ها از اين سنبل‏ها استفاده مي‏كردند و باعث مي‏شد كه ذهن در يك حركت بين گذشته و حال تداوم پيدا كند.

2- حركت ناشي از نيروهاي محيطي:
به اعتقاد گرگ‏لين Grege leen تفاوتي ميان معماري و شهرسازي وجود دارد كه عبارت از اين است كه معماري در تكنيك‏هاي شكل دهي و ايستايي گرفتار شده است در حالي كه شهرسازي با توسعه بيشتر و كنش‏هاي متقابل زودگذر ميان حركت‏هاي همپوشان ، جريان‏ها، تراكمات و شدتها شكل گرفته است. 

در واقع اصلي ترين تفاوت معماري و شهرسازي بر سركلمه ايستايي و تعادل است. Stability تعادل يا توازن در درون يك تركيب پيچيده از نيروهاي متقابل از ميان حركت ريتميك و نوساني مي‏تواند به دست بيايد، در حالي كه ايستايي Static بر يك زمان ساكن دلالت مي‏كند تعادل بر stability بر تداوم ديناميك دلالت مي‏كند. معماري براي باقي ماندن در حال حاضر بايد ايستا باشد در حالي كه در حقيقت چنين نيست كليد تفاوت اين دو در زمان است و معماري ايستا بدون زمان تصور شده در حالي كه معماري متعادل و پابرجا بايد در يك روش بر پايه زمان طراحي شود.اين وارد كردن يك بعد جديد به طراحي و معماري است. تكنيك‏هاي جديد براي توصيف فرم و حركات آن به منظور بهره‏برداري از ارتباط ميان محيطها و فيلدها و فرم‏ها ضروري مي‏باشد.در تمام تاريخ معماري علاقه به حركت به صورت فرمهاي ايستا در نقشه‏ها خلاصه مي‏شد و محبوس بوده است. بنابراين نواحي شهري و حركتهاي شهري هم به عنوان طرحهاي ثابت و فيكس شده شناخته شده و مورد كاربرد قرار مي‏گرفتند.

در حالي كه به منظور كار با نيروهاي شهري در حالت غير فرماليك ضروري است كه طراحي در يك محيط ديناميك و نه استاتيك (ايستا) انجام شود، چرا كه اساس اين طراحي زمان است. اين امر جهش عظيم از معماري بر پايه تكنيك‏هائي مبتني بر سكون، فضاي استاتيكي كارتزين به عمق طراحي  با تكينك‏هاي در محدوده فضاي ديناميك و متحرك را مي‏طلبد.

لازم نيست كه معماري واقعاً حركت كند اما بايد در محدوده يك ناحيه شهري كه ديناميك بوده و سرشار از نيروهاي متفاوتي است كه در عوض فرمها، مشخصه آن ناحيه خاص هستند شكل گيرد و مورد انديشه و مدل‏بندي قرار گيرد.                

سايت‏ها ديگر فرم، توپوگرافي و عوارض نيستند بلكه محيط‏هاي درجه بندي حركت‏ها و نيروها مي‏باشند. مانند فلز مايعي كه ميزان تغييرات دماي هوا را نشان مي‏دهد هيچ شكل و مرز مشخصي ندارد. سايت‏ها هم رسانه‏هاي مايعي هستند كه نشانگر جريان و حركتي در زمان مي‏باشند، اين تغييرات سيال بايد به صورت فرم در‏بيايد. تحت اين نيروهاي محيط ديجيتال سيال به جاي انجماد ناحيه‏ها نمونه‏هاي قابل انعطاف مطرح مي‏شوند. بجاي ساخت يك ناحيه تمايز سودمندي ميان نيروها به اشياء و ميان جريان‏ها و قرابت‏هايي كه از درون آنها پديدار مي‏شود بروز مي‏كند.

اثرات حركت بزرگ مقياس بعداً مي‏تواند براي درست كردن و شكل دادن به المانهاي ناهمگن ناپيوسته استفاده شوند به اين طريق تميز دادن ميان تجرد معماري و استمرار شهرسازي ممكن مي‏گردد.

در معماري گذشته از هندسه ساده‏اي صحبت مي‏شد كه تعلق به مكان و زمان خاصي نداشت امروزه هندسه‏اي مطرح است كه از سطوح توپوگرافيك و غير مسطح و غير مشخص صحبت مي‏كند اين هندسه نيز فضاي خود را خلق مي‏كند تعلق به مكان و زمان خاصي ندارد و از يافته‏هاي انسان امروزي است نه انسان غربي و شرقي به هر حال در جهان پويا و در حال تغيير و تحول امروز هر نظريه‏اي مي‏تواند جايگاهي براي خود داشته باشد.

3- عوامل ايجاد حركت :
ارسطو و نيوتن به زمان مطلق معتقد بودند به اين معني كه مي‏گفتند انسان مي‏تواند به وضوح فاصله بين دو رويداد را اندازه گيري كند و زمان مستقل از شخص اندازه گيرنده است، مشروط بر اينكه از ساعتي دقيق استفاده كرده و زمان را مستقل از فضا مي‏دانستند. اين اكتشاف كه سرعت نور به نظر هر ناظري يكسان مي‏نمايد و مستقل از چگونگي حركت او مي‏باشد منجر به نظريه نسبيت و به دنبال آن بطلان نظريه وجود زماني مطلق و يگانه شد.

هر جسم عادي از طريق نسبت E=mc2 تا ابد محكوم به حركت با سرعت كمتر از سرعت نور است وفقط نور و امواج فاقد جرم مي‏توانند با سرعت نور حركت كنند. 

انيشتين در تئوري نسبيت خود فضا- زمان را در مفهوم كلي تري متحد كرد و نشان داد كه مكان و زمان به وضع حركت خودمان بستگي دارد . طبق نظريه نسبيت، فضا سه بعدي نيست و زمان تافته جدا بافته‏اي نبوده و هر دو با هم يك دستگاه متحد چهار بعدي را تشكيل مي‏دهند و ماده چيزي جز انرژي نيست.

نتيجه كلي نظريه انيشتين اين است كه كليه اندازه‏گيري‏ها كه متضمن زمان و فضا هستند نسبي و وابسته به موضوع حركتي ناظرند.

«زمان فرزند حركت است»

اشياء و كائنات مادي اگر ذاتاً ثابت باشند هيچگاه بي‏قرار و نا آرام نخواهند شد و بر آنها زمان نخواهد گذشت. هستي‏هاي مادي كه در گذر و سيلان مستمرند زمان ايجاد مي‏كند. حوادث زمان را به وجود مي‏آورند و اين دو را نمي‏توان از هم جدا كرد. اين بخاطر آن است كه در حقيقت جنبه‏اي و چهره‏اي از هر شيء زمان است. تعريف هرمان ميتكوسكي از فضا و زمان كه در جامعه محققين علوم طبيعي آلمان در سال 1908 اعلام كرد: 

«فضا به تنهايي و زمان به تنهايي محكوم به نيستي است و تنها وحدتي از اين دو حيات آنها را ميسر مي‏دارد.»

زيگفرد گيدئون در كتاب فضا – زمان-معماري مسير فضا در طول تاريخ را به سه دسته تقسيم مي‏كند:

1- تصور فضايي كه معنايش تركيب احجام، ساختمانهاي مختلف با يكديگر است به نظر مي‏رسد كه ناظر براي درك كليتي از موضوع بايد حركتي پيرامون حجم داشته باشد مانند اهرام مصر.

2- توجه به فضاي داخلي ساختمانها و مسئله طاق زدن در اين مرحله با پيدايش پرسپكتيو، حركت در فضاهاي داخلي را بوجود آورده و در اين راستا به معماري داخلي اهميت بيشتري داده شد و سعي در بوجود آوردن فضاهايي با ادراكات حسي مختلف شد.

3- توجه به فضاي داخلي و دوباره اهميت دادن به حجم در شكل دادن به فضا خارجي.

اين مسئله باعث مطرح شدن زاويه ديد شد كه در معماري عمدتاً در انتخاب زاويه نگريستن به ساختمانها از نقطه نظر درك فضا متجلي مي‏گردد.

ساخت ماكت در مقايس 1 به 100 ، 1 به 500 و 1 به 1000 و  . . . به معمار يك ديد وسيع و نگرش بهتر مي‏دهد، ‏كه تمام بي تناسبي‏ها و اشكالاتي را كه در ديد ناظر نمي‏توان ديد مشاهده كند.

انتخاب زاويه ديد در معماري پديده پيچيده، چند وجهي و زيبايي است كه بي ترديد بخشي از آن به سليقه و روحيه خود ناظر بستگي دارد. اما سازنده سامان دهنده و معمار اين مجموعه هم در انتخاب زاويه ديد نقش بسزايي دارد كه معمار با ايجاد زواياي ديد مختلف مي‏تواند ادراكات حسي متفاوتي از جمله سكون ، حركت،  . . .  را ايجاد كند.

به طور مثال گاهي بوسيله تسهيلاتي از قبيل ايجاد مركز تجمع و قرارداد پاگردهايي در سايت احساس سكون را بوجود مي‏آورد.
9- بررسي تعدادي از مفاهيم معماري از ديدگاه حرکت :
اگر معماري را فرآيندي بدانيم که از تجريد به سوي عينيت ره مي سپارد ، و زبان بيان آن فرم است مي توانيم به نوعي معماري را فعاليتي بدانيم که کار اصلي آن طراحي فرم است .

فرم داراي سه بخش متمايز اصلي مي دانيم ، عناصر نخستين که شامل خط ، سطح و حجم است . دوم ساختار که مي تواند محور و شبکه اي باشد که بر اساس آن فرم طراحي مي شود و سومين بخش شامل مباحث زيبايي شناسي است که شامل وحدت ، کثرت ، هارموني ، تضاد و ... است .

بديهي است که آنچه که به کار غني کردن فضاهاي معماري مي آيد ، پديد آوردن امکانات متعدد کشف فضا است که در مرتبه اي بالاتر از ايجاد فرم هاي متنوع قرار مي گيرد .

همچنين وابسته بودن مفهوم فضا به زمان پديده اي چهار بعدي مي سازد در حالي که فرم پديده اي سه بعدي ، در تاريخ معماري به ندرت تکنيک هايي ابداع مي شوند که شيوه دستيابي به فرم را اساساً عوض کند امروزه معماران به دنبال کشف قابليت هاي فرم هاي پيچيده هندسه جديد نظير فرکتالها ، موبيوس ، توپولوژي و غيره اند . هندسه جديد به گونه اي موثر نشان داده است که فرم تنها يک ظرف نيست ، بلکه سازماندهي فضايي و سيستم حرکت و درک فضا نيز هست .

الف) تضاد (نمايش ارزش) :
انسان از گذشته اي دور متوجه شده بود که پديده هاي طبيعي نظير روز ، گرما ، سختي ، خشکي و ... متضادهايي دارند که وجود آنها براي حفظ تعادل محيطي ، که لازمه ادامه حيات است ، ضروري است . از اين رو ، هنگام فکر کردن به موضوعي خاص ، تصور متضاد آن هم بخشي از جستجوي کمال و تعادل است . واکنش طبيعي انسان به محيط همواره جستجوي هماهنگي و يکدست شدن با محيط نبوده است . توليدات معماري به طور خاص ، مخصوصاً در گذشته که رفتار انسان به فطرتش نزديکتر بود ، تضاد با طبيعت را نشان مي دهد . زيگوراتهاي بين النهرين کوههاي مصنوعي در سرزميني اند ، که کاملاً مسطح است . به همين صورت ، مناره هاي شهرهاي مرکزي ايران خطوط افقي کوير را به مصاف مي خوانند .

تضاد ، مثلاً تضاد رنگ ، چيزي جدا از طبيعت نيست . اگر به گلها و ميوه ها نگاه کنيم درمي يابيم که به کارگيري رنگهاي متضاد يکي از قوانين طبيعت است . موجودات زنده از طريق کنتراسهاي رنگي پيام هاي مهمي را به يکديگر ارسال مي کنند . به لحاظ زيبايي شناسي ، ارزش هر عنصر ادراکي در مقابل متضادش به نمايش در مي آيد .

رنگ خاکستري روي متني خاکستري ارزش خود را از دست مي دهد . تضاد باعث افزايش ارزش مي شود . مساجد جامع شهرهاي ما ، به لحاظ ساختار هندسي بسيار منظم ، ابعاد وسيع ، رنگهاي درخشان ، گسترش عمودي و جهت قرارگيري با محيط اطراف خود در تضادند و اين تضاد باعث افزايش ارزش ميشود .

پس جستجوي تضاد فقط به واکنش انسان در مقابل محيط طبيعي مربوط نمي شود ، بلکه قاعده اي است که در رابطه بين فرم هاي ساخته دست انسان نيز رعايت مي شود . هر فرم معماري ، چنانچه از اجزايي تشکيل شده باشند مي تواند داراي تضاد باشد و اين تضاد گذشته از ايجاد تعادل کلي باعث افزايش ارزش عناصر متشکله آن مي شود و خود تضاد باعث ايجاد تحرک و پويايي مي شود .

ب) نظم و بي نظمي :
امروزه نظر غالب اين است که پديده اي به نام بي نظمي وجود ندارد و مسئله ميزان پيچيدگي نظم است که اين حالت را به وجود مي آورد . به هر حال در مقايسه با نظمي روشن و ساده ، نظمي پيچيده ممکن است بي نظم جلوه کند . بي نظمي کامل خود مولد نظمي جديد مي شود .

جستجوي نظم ، تلاشي براي دستيابي به کمال است ، ولي کمال بدون تضاد به تجريد ميل کرده و زندگي انسان را لمس نمي کند .

نظم و بي نظمي (نظير طرح هندسي قالي و نقوش گل بوته اي) مي توانند هم ارزش باشند ، ولي در بسياري از موارد نوع قاعده و استثناست .

ج) ابهام :
نقطه مقابل «نمايش ارزش» ايجاد ابهام است . تاکنون صورت هاي مختلف تضاد را مطالعه کرديم و ديديم که از طريق به کارگيري ارزشهاي متضاد در طرح معماري مي توان ويژگي هاي متفاوت ساختمان را مورد تأکيد قرار داد . در تضاد تمايزها شفاف مي شوند و ابهام از بين مي رود . ابهام تکنيک ظريفي است که از طريق آن تمايزها تا حد نامحسوس شدن کاهش مي يابند و به لحاظ ادراکي شرايط خاصي به وجود مي آيد  طبيعي است که زمينه هاي ايجاد ابهام بي شمارند .

- تنش :

تنش هنگامي است که فرمي عادات چشم را بر هم زند و اين خاصيت مي تواند صرفاً فرمال يا مربوط به ايستايي باشد . آنچه در اينجا مورد نظر است همان تنش سازه اي است . ساختمانهايي که با قواعد پيچيده و با بهره گيري از تکنولوژي پيشرفته نظير سازه هاي کابلي يا سازه هاي خرپايي فضايي متداخل (نظير آثار کالاتراوا) به وجود مي آيند .
- نور و زمان :

در مقابل و در تضاد با درک ماده گر از يک بنا ، پديده نور قرار دارد . منظورم هم نور خورشيد و هم نور مصنوعي است و سايه هايي که آنها پديد مي آورند . يک بنا با کيفيت نور بيرون همساز باشد ، اگر مه آلود يا پر از نور است ، اگر آفتابي است يا اگر در قسمت شمالي يا جنوبي ساختمان هستيد ، تمام اينها عواملي هستند که بايد در نظر گرفته شوند . عامل بسيار مهم ديگر زمان است . مقصودم اين است که چگونه تداوم تغييرات بر فضا تأثير مي گذارد ، اينکه چگونه تابش نور از درون پنجره اي ، يک بخش را روشن مي کند و اگر شما يک ساعت بعد وارد شويد ، نور حرکت کرده است و يا اگر در بيرون درخت هايي وجود داشته باشند ، بافت نور تغيير خواهد کرد . ما در جهاني با پديده هايي در حال تحول دائم احاطه شده ايم . 

شايد واضح ترين مثال براي اين تغيير ، زمان باشد هر ثانيه منحصر به فرد و يکتاست و ما در اين لحظه زندگي مي کنيم و در پس آن لحاظ بعدي مي آيند . ايستا و پايدارترين اجزاي يک ساختمان مصالح آن است ، ولي يک بنا همچنين مي تواند با ايده اي بر پايه ايجاد تحول در طول زمان درک شود . 

تفکر پايه و بنيادين زمان در مقايسه با تفکري مبتني بر درک تحول ، تفکر اخير مبتني بر طبيعت است ، مانند سايه که با حرکت خورشيد تغيير مي کند ، همانند خورشيد که حرکت مي کند ، فصل ها که عوض مي شوند ، باد که تغيير جهت مي دهد يا موجها که بالا و پايين مي روند .

- انتظار:
انتظار داراي مفاهيمي چون پيش بيني ، انتها ، نهايت و آينده است . در عرصه شکل مي تواند به صورت اتمام شکل ، تکميل اشکال ، جهت گيري و هم زماني در عين توالي ظهور کند . يک فرم هندسي مشخص مثل دايره را تصور کنيد که قسمتي از آن برداشته شده باشد . ذهن ما با توجه به پيش زمينه ها آن را در خود تکميل مي کند و مي سازد . يا اينکه وقتي در يک راهروي تاريک حرکت مي کنيم ظاهر شدن نور طبيعي به معناي وجود گشايش خواهد بود . همچنين وقتي عنصر يا حجمي با تغييرات مشخص تکرار مي شود ذهن ما مراحل بعدي آن را تصور خواهد کرد . اينها همه ذهن را به حرکت واداشته و به صورتي ناخودآگاه در زمان به جلو و عقب رفته و جستجو مي کند تا به نتيجه برسد 

در بيشتر خانه هاي قديمي ايراني پس از عبور از واسطه هايي فضايي نسبتاً تاريک به يک گشايش فضايي که معمولاً حياط اصلي خانه مي باشد برخورد مي کنيم که اين حرکت به صورت يک روند برنامه ريزي شده به خوبي ديده مي شود .

- بحران :
بحران يا فروپاشي در تبديل سريع از حالتي به حالت ديگر، مانند آب به يخ و يا بخار تجلي مي‏كند.بحران يا به دوپاره شدن مي‏انجامد يا به پيچيده شدن، درهم فرورفتن و در هم تنيدن كه مضمون معماري فولد است. در اين معماري حركت فرمها در حال كج شدن و فروريختن مي‏بينيم و تركيب پلان و نما و مقطع با هم اشكال ابهام آميزي همانند كريستالها مي‏آفريند. در واقع با ايجاد فضاي پيچيده و در نتيجه ابهام، ناظر را به حركت در فضا وامي دارد.

اين بازي را فرانك گه‏ري با در هم آميختن زبانهاي گوناگون معماري و تركيب آنها آغاز كرده است. در بناي موزه ويتراي او در وايمار آلمان كه در كارهاي آيزنمن تأثير گذاشت اجزاي معماري مكعب‏هاي دفرمه و كج و كوژ و درهم تنيده‏اند.

در كارهاي گه‏ري ايده تجمع اشكال متفاوت در يك مجموعه واحد همانند يك شهر به كار گرفته شده است. براي مثال در مجموعه ساختمان اداري ويترا در سوئيس بخشي شبيه ويلا براي مراسم رسمي و خاص طراحي شده و بخش مكعب گونه براي بخش اداري اين دو ساختمان همانند ساختمانهاي شهري به هم چسبيده‏اند.

10- حرکت و پويايي در معماري:
موضوع اوليه معماري ، ايجاد يک الگوي فضايي است . يعني نظم بخشيدن به يک فضاي برهنه عاري از هر چيز ، انتظام فضايي به معناي استفاده از فرمي است که فضا ، منشا آن است و نظمي شفاف آن را به فضا مرتبط مي سازد . براي هندسه ، علم ايجاد نظم منطقي و هوشمندانه اي است که حاصل ارتباط فرم با فرم و فرم با فضا مي باشد .

در نگاه اول ، معماري نه با حرکت ارتباطي دارد و نه با زمان . ساختمان ها ايستا و غيرمتحرکند . در حالي که معماري الگويي پوياست . يک ساختمان طبيعتاً حرکت نمي کند، بلکه اين بيننده است که براي درک کامل فضاي معماري بايستي حرکت کند و حرکت نيز احتياج به زمان دارد و به اين ترتيب است که زمان اصطلاحاًٌ تبديل به «بعد چهارم» در ادراک فضا مي شود . 

موضوع دوم در معماري بيدار کردن احساسات انساني است . هندسه فضايي منطقي و باثبات ايجاد مي کند . هنگامي که نظمي منطقي بر فرم و فضا غالب باشد ، فضا را تحت الشعاع خود قرار مي دهد . به هر حال ، معماري به نظم هندسي نياز دارد ، ولي ممکن است اين نظم روح و جان معماري را بگيرد . بنابراين ، اگر معماري صرفاً بر اساس منطق باشد ، نمي تواند پاسخگوي روح و احساسات ما باشد .

براي دستيابي به اين هدف بايد از قواعد منطقي و خشک کناره گرفت و بايد در قواعد نوعي پويايي و تضاد بين فرم و يا فرم با فضا ايجاد شود تا نيازهاي احساسي ما نيز ارضا شود . زيرا اين تضاد و پويايي ، سرشار از هيجان و احساسات است . معماري مي کوشد تا نظم را براي مردم متجلي سازد ، و اين مردم هستند که در حرکت تدريجي نظم ، فضا را درک مي کنند و از آن تأثير مي پذيرند . اين نظم در ذهن افراد ، پويايي و تحرک مي يابد .

 ادراک و تجربه فضاهايي که در يکديگر تداخل پيدا مي کنند ، تنها هنگامي عملي است که کسي در آنها حرکت کند در پاويون بارسلون اثر ميس وان در روهه مرزهاي بين فضاها را نيز نمي توان از يک نقطه تشخيص داد . براي شناسايي آنها بيننده احتياج به حرکت و در نتيجه زمان دارد . لوکور بوزيه نيز ايده اصلي کوبيسم در کارهايش سود جسته است . گيدئون در مورد معماري او مي نويسد : ادراک ويلاسارووا از يک نقطه ناممکن است ، چرا که اين نمونه اي است از ساختماني فضا زماني .

طبيعي است که در گذشته نيز ادراک فضايي بناهاي بزرگ و پيچيده تنها با صرف وقت و گردش در آنها عملي بود . ادراک آنها نيز احتياج به حرکت داشت . در کوبيسم ، بعد زمان جزئي از طرح است و تنها به وسيله حرکت است که مي توان فضا و ارتباطات بين قسمتهاي مختلف آن را تجربه کرد . ميس در انستيتوي تکنولوژي ايلينويز شيکاگو به دنبال همين ايده بوده است .

پلان عمومي مجموعه داراي يک محور تقارن است ، اما براي درک اثر فضايي مجموعه بايستي که بيننده در آن حرکت و در بين ساختمانها گردش کند تا ارتباط بين تک تک ساختمانها را درک کرده تا به تدريج يک تصوير کلي فضايي در ذهنش نقش ببندد .

حرکت در تمامي اجزاء مراحل زندگي نقشي بزرگ است ، اگر به اطراف خود بنگريم ، يا حرکت را ميبينيم يا عوامل آن را ، عوامل حرکت بسيارند : تضاد ، پيچيدگي ، تقارن و ... ساختماني که متقارن و داراي تناسباتي متعارف باشد پويايي را کندتر القا مي کند ، تا ساختماني که عناصر آن متضاد و داراي پيچيدگي باشند ، تضاد و پيچيدگي مي تواند مردم را در امتداد مسير به حرکت درآورد و آن وقت است که ساختمان متحرک به نظر مي رسد . براي همين است که مي توانيم بگوييم ، معماري الگويي پوياست .

يک ساختمان طبيعتاً حرکت نمي کند ، همين واداشتن مردم به حرکت در فضاي مصنوع است که نظم جا گرفته در فضا را به آنها مي شناساند و در اين حرکت تدريجي ، نظم فضا را در مي يابند و در آن فضا احساس آرامش و لذت مي کنند معنا و مفهوم فضا را درک مي کنند و بدين ترتيب نظم موجود در ذهن افراد ، پويايي و تحرک مي يابد .

اگر مدل هاي طبيعي وجود دارند و کار مي کنند معماري بايد سعي کند ، خود را با قوانين طبيعي تلفيق کند  بنابراين ما با مسأله بزرگتري که به جهان و طبيعت مربوط مي شود و معماري و انسانها جزئي از آن هستند ، روبرو مي شويم . در نگاه به طبيعت پيچيدگي و حرکت و پويايي عناصر طبيعي به نحوي چشمگير قابل مشاهده اند . با دقت در طبيعت مي بينيم هيچ سيستم طبيعي دو بعدي نيست ، پس با يک فضاي آزاد سه بعدي ، بهتر مي توانيم پويايي موجود در طبيعت و درون خودمان را در فضاي معماري لمس کنيم .

فصل چهارم:
بررسی نمونه های مشابه و تجزیه و تحلیل
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	تصاویر داخلی
	[image: image8.png]Memarinews



[image: image9.jpg]




	تصاویر خارجی
	[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]




	اسناد معماری
	[image: image102.jpg]yhe

m““gm m-a-.a;

T

i

AHMW

W)
| |






	توضیحات
	معمار:کامران دیبا موزه هنرهاي معاصر در ضلع شمالي بلوار كشاورز و غرب پارك لاله واقع شده است و در 1356 فعاليت فرهنگي و هنري خود را آغاز كرد. در زميني به وسعت 2000 مترمربع و پيرامون آن فضايي سبز و زيبا موسوم به پارك مجسمه با تنديس‌هايي ارزشمند از هنرمندان پر آوازه معاصر ايران و جهان قرار گرفته‌است‌
معماری موزه مجموعه ای از لاله و گذرکاههای چشم نواز است . ساختمان موزه كه يكي از نمونه‌هاي با ارزش و كم همتاي معماري نوين ايران است‌، با الهام از معماري سنتي ايران و مفاهيم فلسفي آن بنا شده است‌. طراحي و معماري اين بنا به دست كامران ديبا انجام گرفته است‌. هشتي‌، چهارسو، معبر و گذرگاه از جمله عناصر چشم‌نوازي هستند كه بازديدكنندگان هنر دوست را به تأمل در هنر و فرهنگ ايران زمين وا مي‌دارند. موزه هنرهاي معاصر مركز فعاليت‌هاورويدادهاي مهم هنري ايران در زمينه هنرهاي تجسمي به شمار ميآيد. گالري موزه مكان برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف هنري است‌. به هنگام برپايي هر نمايشگاه‌، يك يا دو گالري نيز به نمايش گنجينه‌هايي از هنرمندان بزرگ جهان اختصاص مي‌يابد.
ساختمان موزه تلفيقي ازمعماري مدرن و سنتي است كه با الهام از بادگيرهاي مناطق حاشيه كوير ايران ساخته شده است‌.
بررسی نکات منفی در طراحی :
نورگیری های این بنا همگی به عنوان عناصر مسلط در مجموعه خود نمایی کرده وبا ریتم خاصی از شمال برای گالری ها نور تامین می کند .نور گیرهای بتنی رفیع به تقلید از بادگیرهای محلی قدیمی قرار گرفته که به صورتی منومان از دور جلوه گر می شود و بیشتر نمای خارجی را زیبا می کند ولی در پرسپکتیو داخلی نمای جالبی را به بیننده القا نمیکند.همچنین نور بسیار کمی را از این نور گیرها به هال اصلی وارد می کند .
بررسی نکات مثبت طراحی :
حرکت کل موزه به صورت حلزونی ( در کل به صورت 8 انگلیسی ) واز بالا به پایین می باشد. با حرکت از یک گالری به گالری دیگر با سطح شیبدار (رامپ ) اختلاف ارتفاعی را بین این دو فضا به وجود آورده تا  افراد در صورت خستگی به حیاط رفته و استراحت نمایند .( در ضمن پنجره هایی در محور های ارتباطی گالری ، فضای داخلی را با خارج آشتی داده و باعث آرامش خاصی می گردد ). این حرکت گالری به سمت پایین ، دیوارهای حیاط را کوتاه نموده تا فضایی دلچسب را در حیاط به وجود آورد در ضمن دید رستوران را که از هال مرکزی منشعب می شود ، به حیاط و پارک لاله مهیا سازد . از این حیاط به عنوان نمایشگاه در فضای باز نیز می توان استفاده نمود و چند مجسمه نیز از مجسمه سازان معروف در آن به نمایش گذاشته شده است .
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	تصاویر خارجی
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	اسناد معماری
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	توضیحات

	فرهنگسرای‌ نیاوران در سال 1356 ، با مساحت 25000 مترمربع ساخته و افتتاح شد. کامران دیبا معمار و طراح فضای فرهنگسرا‌ بوده که هم‌زمان موزه هنرهای معاصر و پارک شفق را نیز طراحی و اجرا کرده است‌. پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) این فرهنگ سرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد و تا سال ۱۳۶۴ علاوه بر کوشش‌های هنری، فعالیت‌هایش عبارت بودند از: انتشار کتاب، تفسیر و ترجمه قرآن و از سال ۱۳۶۷ پذیرش هنرجویان « مرکز آموزش هنر » از طریق آزمون سراسری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آغاز شد که طی سه دوره ۱۸۰ نفر با دریافت گواهینامه در مقطع کاردانی و در رشته‌های نامبرده از مرکز آموزش هنر (فرهنگسرای نیاوران) فارغ التحصیل شدند . از سال ۱۳۷۰ فعالیت‌های فرهنگسرا چنین بوده است : برگزاری سمینار، کنفرانس، نمایشگاه و ... این فرهنگسرا در خیابان شهید باهنر ( نیاوران ) روبروی پارک نیاوران قرار دارد
ساختمان فرهنگسرای نیاوران در بخش جنوب غربی بستر طرح واقع شده و ترکیبی از اجزاء مختلف است که به گرد حیاط مربع شکلی انتظام یافته اند و حجم نعلی شکلی دارد. حجم کلی بنا با با ارتفاعی حدود 2 طبقه دیده می شود و تمامی اجزاء محموعه دارای ارتفاع تقریبا یکسانی هستند. ضخامت حجم ساختمان در همه جا یکسان نیست، به این دلیل حجم را نیمه منظم و گوناگون می یابیم. در حقیقت ساختمان فرهنگسرا از کنار هم نشستن احجام کامل و منفرد به وجود آمده است، این احجام در یکدیگر حل نشده اند تا کل واحدی را بسازند، بلکه در کنار هم نشسته اند، در بعضی مواقع گویی احجام با هم برخورد کرده اند و مجموعه ای رافراهم ساخته اند. تفاوت طراحی نما در آن ها نیز به گونه گونی و استقلال آنها از یکدیگر کمک می کند. این گونه گونی و تنوع، فرهنگسرا را نه به شکل یک بنا، که به صورت مجموعه ای از بناها و حیاط آن را به صورت مرکز محله ای کوچک جلوه می دهد.
نکات مثبت ومنفی در طراحی :
این فرهنگسرا که علت اصلی آن نزدیکی به کاخ نیاوران بوده و به همین علت کوچکترین تاثیری در بسط و توسعه ی فرهنگی در میان عامه ی مردم نداشته در سال 57 تاسیس شد . نیاوران منطقه ای است که اکثر ساکنین آن از قشرهای مرفه جامعه هستند و استفاده هایی که از این مکان به عمل می آید بیشتر برای همان قشرها برنامه ریزی شده بود . این فرهنگسرا دو وظیفه داشت :
- محلی برای تولید و ایجاد هنر
- محلی برای ارائه آثار هنری 
فرهنگسرای نیاوران در مدت کوتاه کار خود تقریبا فرصتی برای تولید نداشت و هر چند که برنامه هایی از قبیل چاپ سنگ و غیره در پیش داشت . ضمنا کلاس های باله و نقاشی هم جز برنامه های آموزشی این مکان بود که پس از انقلاب برچیده شد . در قسمت عرضه بیشترین فعالیت فرهنگسرا روی نمایش هنرهای خارجی بود که متشکل بود از فیلم های سینمایی ، گروه نوازندگان خارجی ، پانتومیم و نمایشگاه نقاشانی از هند و اسپانیا . در قسمت عرضه آثار هنرمندان ایرانی می توان به نمایشگاه نقاشی از هنرمندان نور پرداز اشاره کرد که تنها نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی برپا شده در فرهنگسرا بود .

[image: image12.jpg]



نمایی از داخل رواق شمالی (عکس از مجله معمارشماره 10 ص20)

[image: image13.jpg]



پلان مجموعه کاخ موزه نیاوران (فرهنگسرای نیاوران )

در مورد کارهای کامران دیبا که با توجه به حرکتهای معماری مدرن ونیز پذیرفتن مدرنیته در معماری معاصر طراحی شده اند بایستی توجه داشت که همواره دراین راه کوشش بر این داشته است که سنتهای معماری ایرانی راپاسداری کرده ودرعمل با رویکردی مدرن ولی ایرانی مواجه سازد کامران دیبا در طراحی مجموعه نیاوران توجه خاصی را معطوف شیوه باغ سازی ایرانی کرده و در این مجموعه لزوم توجه به کارکرد تو پوگرافی در سایت وخام گرایی با استفاده از بتن در نماهای ساختمان توانسته است معماری را پدید اورد که کاری ماندگاردر عرصه معماری گردد . خود کامران دیبادر مورد معماری وبرخی آثارش در کتابی که در آلمان به چاپ رسیده است چنین گفته است .

مكان درمعماری مجموعه

كاركرد و فعاليت را نبايد با هم اشتباه گرفت ، زيرا فعاليت از نياز اساسي يك ساختمان كاركردي فراتر مي رود » به نظر منظورش دستيابي به مكان است كه مفهومي عميق تر از عملكرد دارد . يك مثل طنزآميز مي گويد : « انسان به طور طبيعي مثل ديگر حيوانات قادر است ماواي خود را ايجاد كند ، اين كار را اكثر مردم به استثناي اغلب معماران بلدند ». نكته مثبت در اين گفته اين است كه انسانها به طور طبيعي فضا را تصرف مي كنند و به آن عملكرد و معني مي بخشند . اين تصرف ذهني و فيزيكي به شكل گرفتن مكان مي انجامد . مكانها در شهرها و در ابنيه امروزي اغلب با كاربري منطبق نيستند . وظيفه اصلي معمار جسميت بخشيدن به مكان از طريق ايجاد فضاست . معمار نمي تواند در پيدايش يك مكان دخالت كند مگر اينكه به جنبه هاي اجتماعي و روانشناختي يك ساختمان توجه كند ، يعني در واقع مثل يك كارگردان تئاتر پيش از آنكه به فضا بينديشد به نقش ها توجه كند . ديبا معتقد است در چنين حالتي رفتار معمار بيشتر شبيه يك كارگردان تئاتر خواهد شد و خواهد كوشيد صحنه را با توجه به موقعيت هاي انساني خاص سازمان دهد و بيارايد . رفتار انسانها در محيط جنبه اي آييني دارد و وظيفه معماري است كه از طريق ويژگيهاي فضايي اين جنبه را شفاف كند . بحث مكان در معماري فقط مربوط به تصرف فضا نيست بلكه به عدم صرف نيز مربوط مي شود .
فضا

يكي از مشخصه هاي معماري ديبا بهره گيري از الگوهاي معماري ايراني به شيوه اي اصيل و منحصر به فرد است . در كارهاي او بهره گيري از تارخ معماري حسي و منطقي است و جنبه شيوه گري يا اكلكتيكي ندارد . ديبا بيشتر از اصول سازماندهي و گونه شناسي فضاي ايراني استفاده مي كند تا از عناصر و تزئينات تاكيد بر محور ها كه هم در طرح هاي شهرسازي و هم در ساختمانهاي او به چشم مي خورد يكي از اين موارد است . محورها در كارهاي ديبا به مسيرهاي مهم آييني تبديل مي شوند ، مسيرهايي كه از الگوهاي قديمي كيهان شناسي پديد آمده اند . در زیر تفکرات اودر مورد خلق یک محور قوی در مجموعه را می بینیم که اشاره ای به محور بندی درباغ سازی ایرانی با توجه به موقعیت توپوگرافیک محل دارد .
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پرسپکتیو کلی از مجموعه باغ نیاوران در تهران

اين مجموعه تلفيقي از دو مفهوم سنتي حياط و محور به روايتي امروزي است که به گونه اي طراحي شده است كه يك فضاي دروني به نظر مي رسد . گويي نخست فضاي خالي مركزي طراحي شده است و سپس ساختمانهاي دور آن به گونه اي چيده شده اند كه بدنه منسجم و پيوسته اي به وجود آيد .

فضاها در كار ديبا داراي سلسله مراتب دقيق و مفصل بنديهاي مشخص هستند . هر واحد فضايي از شكل و عملكردي متمايز برخوردار است .
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کاربردبتن درنماکه حالتی سنتی ونزدیک به روحیه انسانی را پدید آورده است

دیبا از پیشگامان مکتب بروتالیسم درایران است

در كارهاي او فضاهاي سيال و پيوسته مدرن آغازين كه با سطوحي ظريف تفكيك شوند به چشم نمي خورند . ساختمانهاي او تركيبي از فضاهاي متعدد با فرمها و اندازه هاي مختلف هستند .

از آنجايي كه فضا ، بر خلاف حجم پديده اي ماهيتا ادراكي است به مكانيسم كشف فضا وابسته است

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



سایت پلان مجموعه نیاوران

فرم
اكثر كارهاي انجام شده در این مجموعه از مونتاژ احجام نسبتا ساده و تراش خورده سخت به وجود آمده اند و در آنها شكاف بازشوها و حجم قابل توجه ستونهاخودنمايي مي كند . اين سليقه خاص از طرفي به سنت معماري ايراني و از طرف ديگر به نئوبروتاليسم انگليسي مربوط مي شود .
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نما و مقطع از مجموعه نیاوران (ماخذ سایت شخصی معمار)

او ازعناصر معماري ايراني نظير گنبد ، بادگير ، حياط ، حوض و رواق نيز استفاده مي كند . بامها عموما مهم هستند و عناصر سنتي استيليزه شده به عنوان عناصر حجمي مجرد ، با حال و هواي متافيزيك در كار داخل مي شوند .
ديبا به جزئيات ساختمان و آرايش سطوح توجه دارد و جزئيات كارهايش كاملا هنرمندانه اند . تزيينات پرداخت نشده اند و مصالح نيز به گونه اي طبيعي و پرداخت نشده به كار رفته اند . اين شيوه خاص به كارگيري مصالح كه از افكار نئوبروتاليستي رايج در دهه 50 و 60 به هيچ وجه دور نيست .
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کاربرد ستون ورواق در مجموعه نیاوران

که استفاده از این ارزش پایدار در معماری آن خاطر می سازد

در کارهای انجام شده در مجموعه میتوان به به خوبی تلفیق صحیح معماری ایرانی را با کارکردهای روز به خوبی دید که در این میان استفاده درست نور در معماری وایجاد سایه روشن درفضاهای معماری را می توان ازکارهای بسیار خوب در معماری این مکان نام برد .

پلانهای این مجموعه دارای نزدیکی زیادی به عناصر اصلی در پلانهای ایرانی است که در اکثر کارهای معماری کامران دیبا دیده میشود .

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



پلانهای مجموع نیاوران (ماخذ مجله معمار شماره 10)

· استفاده از روابط همگون در طراحی پلانها وطراحی فضاهای معماری

· استفاده از قالبهای ساده درایجاد مکان در فضای معماری

· توجه به اصول محور بندی ولایه بندی تفکیکی فضاها در معماری

· همگون بودن معماری وطبیعت با یکدیگر در مجموعه

· استفاده از عناصر اصلی باغ ایرانی در طراحی کانسپت کلی کار

· پیچیش های قائم در فضای معماری درراستاهای عرضی . طولی و ارتفاعی

· ایجاد حرکت در فضا با استفاده از حالت توپوگرافیک در محل

· استفاده از عنصر حیاط در معماری ایرانی وتوجه به کارکردهای مدرن آن در مجموعه
· ایجادشخصیت درست در محل ورودی ساختمان
· همگن کردن معماری با طبیعت ودر راستا قرار دادن عناصر معماری با محور اصلی کار

· استفاده از آب در معماری با توجه به ایجاد حالت طبیعی آن در معماری
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حوضچه آب در مجموعه نیاوران که در الهام از باغ سازی ایرانی به کار گرفته شده است (عکس ازمجله معمار شماره 10 )

· کاربردبتن در نما کاری ها وپرهیز نکردن از شکوه ارتفاع زیاد در معماری

· استفاد ه از مصالحی که نزدیکی روحی با انسان داشته در تقابل با سایر مصالح مدرن

· نظم هندسی در ایجاد کارکردهای اصلی در غالبهای مختلف
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نمایی از سمت ساختمان موزه حال حاضر به سمت باغ (عکس ازمجله معمار شماره 10)

· استفاده از اصول کاشت درختان در معماری باغهای ایرانی با توجه به حظور رنگهای مختلف در باغهای ایرانی و کارکرد همیشه سبز وخزان پذیر در درختان در باغ ایرانی
· طراحی مجموعه با توجه به کارکرد فضای شهری آن در کل
واحدهای موجود در منطقه عبارتند از :

· سردر وبنای ورودی

· کتابخانه  DC
· نمایشگاه

· نمایش فیلم

· کلاسهای آموزشی آزاد

· موزه و گالری نمایش آثار هنری

· باغ
· قسمتهای اداری شمالی باغ


عکس از ورودی سمت جنوبی باغ (ماخذ اینتر نت )





نمونه خارجی
	عنوان پروژه


	مركز هنرهای معاصر رزنتال

	تصاویر داخلی
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	تصاویر خارجی
	[image: image23.png]


[image: image24.jpg]




	توضیحات

	· مركز هنرهاي معاصر رزنتال (Rosenthal Center Of Contemporary Art) زاها حديد, سينسيناتي-آمريكا, 2003                                                                                            
·  در نقطه مقابل نماي شهري, اين مركز كه مجموعه اي ازصفحات صيقل خورده, براق و موجدار مي باشد. گالري هاي موزه به گونه اي در مجموعه قرار گرفته اند كه همانند احجامي تراشيده در ميان بتن مي باشند كه بر فراز فضاي سرسراي موزه شناورند. در قسمت جنوب مجموعه, نماي ساختمان پوسته اي موجدار و مات را به نمايش مي گذارد, به گونه اي كه سايه اي از عملكرد مجموعه در آن ديده مي شود. نماي جنوبي مجموعه به صورت مجسمه اي آزاد خود نمايي ميكند و به عنوان نشانه اي از فضاي دروني گالري هاي مجموعه خودنمايي مي كند. در حقيقت دو نماي كاملا جدا و در عين حال مكمل در كنار هم قرار مي گيرند. تركيبي از بتن ريخته شده در محل و شيشه هايي سبك كه در همجواري با سايت شهري مجموعه, نمايي معلق و شناور ارائه كرده است. در واقع تاكيد زاها حديد بر نشان دادن نماهاي مكمل با سيمايي كاملا خالص و تركيب عناصر سبك در كنار بتن, به منظور ارائه يك بيان فرميك براي ساختارمجموعه بوده است. او نماي ساختمان را وسيله اي براي پيوسته نشان دادن فعاليت هاي هنري مي داند, ساختاري كه جزء نماي مجموعه و عملكرد دروني آن است. به همين دليل سازه ساختمان با نما و عملكرد دروني آن, پيوسته است و تنها تعداد محدودي از ستون هاي بتني منفرد, براي پايداري ساختار يكپارچه مجموعه وجود دارد. در مجموعه رزنتال جايي براي جدايي عناصر پايدار كننده و تاثير بصري آن وجود ندارد. كل ساختمان از هر جهت يكي است و تركيب سه بعدي آن, منجر به مقاومت بالاي آن در مقابل نيروها از تمام جوانب شده است. در واقع فرم هاي به كار رفته در مجموعه, تنها شكل دهنده احساس بصري بازديد كننده نيستند, بلكه بر رفتار مجموعه  در درون آن نيز دلالت دارند. ديوارهايي كه با منحني هاي بسيار نرم, به يك فرش بتني و در نهايت به  نشانه اصلي مجموعه تبديل شده اند, تشكيل دهنده ساختار دروني موزه نيز هستند و در نماي داخلي, سعي بر نماياندن گوناگوني جلوه هاي بصري فضاي درون دارند.
· معماری :(بررسی نکات لحاظ شده در طراحی ) :
· این ساختمان به نحوه حرکت و فرهنگ مردم در خیابان های اطراف توجه کرده و طبق آن طراحی شده است با توجه به حرکت مردم از گوشه ساختمان لابی در این بخش قرار گرفته فضای لابی به طور کامل از شیشه پوشیده شده است  و از خیابان داخل آن دیده می شود  و مثل یک فضای عمومی عمل می کند که موجب پیوستگی فضای بیرون و درون شده ، نمای ساختمان به طور کلی از ساختارهای عمودی و افقی به طور همزمان تشکیل شده است که بر روی یکدیگر شناور شده اند ، سطح خیابان به صورت یک منحنی به سمت بالا خم شده و به دیوار پشتی تبدیل شده و در طول لابی ادامه پیدا میکند .
· لابی و گالری ها در چند طبقه ساخته شده اند که توسط یک رمپ به یکدیگر متصل می شوند  این رمپ در طول یک شکاف کم عرض در لابی و در زیر یک نور گیر که نور را تامین می کند قرار گرفته و به صورت زیگزاگ بالا رفته و باعث میشود حرکت عمودی به حرکت افقی تبدیل گشته و در یک منظره افقی نماهای متنوعی از گالری ها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد و نیز ارتباط بین گالری ها را به شکل یک پازل سه بعدی از احجام و فضا تشکیل شده اند گالری ها فقط از یک بلوک تشکیل شده اند و در اندازه  و شکل و هندسه و مواد ومصالح متنوع و متفاوت ساخته شده اند  که باعث می شود که مناظری  که از گالری ها در انتهای مسیر حرکت دیده می شود از راهروها غیر قابل پیش بینی باشد  این ویژگی ساختمان با آثار هنری به نمایش در آمده در آن کاملا هماهنگ است .
· احجام و مصالح :
· نمای جنوبی از خیابان ششم از شیشه – بتن و فلز تشکیل شده است که نمای شفافی به ساختمان می دهد و تصویری از شهر و بخشی از فعالیت های شهری را در خود بازتاب می دهد . 
· اجسام سنگین و خشن به نظر می رسد بدون توجه به جاذبه زمین معلق شده و به صورت کاملاتفکیک شده ای بر روی یکدیگر  شناور شده اند . نمای شرقی یک حجم برجسته تندیس وار را داراست  که به صورت طولی از نمای جنوبی شروع و بیرون از نمای ساختمان در ضلع شرقی تمام می شود که ترکیب احجام داخلی را  در خارج ساختمان به نمایش می گذارد . این  ساختمان با ویژگی های خاص خود خصوصیات هنری معاصر را در مرکز شهر نمایان می کند که از طرف بافت شهری و نحوه زندگی مردم در اطراف ساختمان ، به این ساختمان دیکته شده است .



	عنوان پروژه
	مرکز هنری وکسنر( Wexner Center for the Arts ):

	تصاویرداخلی
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	تصاویرخارجی
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	اسناد
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	توضیحات
	· مرکز هنری وکسنر( Wexner Center for the Arts ):
· دانشگاه اوهایو – اوهایو(کلمبس)- 1989 
· در واقع ساختمان وکسنر، به عنوان یک داربست با یک شبکه سه بعدی سفید که پدیدار می شود به عنوان ستون ساختمان زیر پوشش قرار می گیرد و در زاویه ای بین ساختارهایی که از پیش وجود دارد و ناشناس هستند جریان دارد.این شبکه شطرنجی به عنوان یک معبر بین ساختمان موجود و گالری وکسنر که در امتداد قسمتی از فضای بنا که بیشتر زیر زمین وجود دارد، قرار گرفته است.
· این چارچوب که با شبکه شهری کلمبوس نا آشناست،مرکز وکسنر و محوطه دانشگاه را به آن سوی شهر پیوند داده و به طور با شکوهی شبکه شهری را به شبکه محوطه دانشگاه متصل می کند. معمولأ آیزنمن یک شبکه بر روی شبکه دیگربرای خلق یک پیوند پریشان کننده در سایت قرار می دهد. 
·  بنا نشانه یک رودررویی است، تلفیق بین گذشته و آینده، شهر و محوطه دانشگاه که یک ارتباط موقتی ناامن هم با سایت و هم بدون سایت را نشان می دهد. این پرسش از گذشته راجع به آینده، از سایت و بنا و بدون بنا، ویژه معماری آیزنمن است و تا اندازه ای ادامه دارد. چارچوب شبکه سفید، که آینده را نشان می دهد در کرانه جنوبی با یک ساختار از بخش توده های آجری برخورد می کند که یادآور برجهای آرموری که تا قبل از نابودی در سال ۱۹۵۸ در نزدیکی آن قرار داشتند، است. برج اصلی این دانشگاه با فروپاشی و گسستگی که در آن وجود دارد، نقطه عطف این دانشگاه به شمار می رود.
·  [image: image33.jpg]


ه  مانطوری که کنت فرامپتون متذکر شده است «در عوض ما با یک معماری مجازی مواجه هستیم،یک معماری ناطق جدید» که به موجب آن از طریق یک تغییر مناسب، یک سازه معمارانه موجب انعکاس بنیادی بین سیستم ساختمانی می شود.مکان پروژه مرکز هنرهای بصری وکسنر در دانشگاه ایالتی اهایو قرار دارد ، که بزرگترین سایت دانشگاهی از نظر جمعیت در امریکا است .
· [image: image34.jpg]



· در این سایت کتابخانه روی محور اصلی ورودی است و در دو طرف آن دانشکده های مختلف قرار دارند . این نحوه چیدمان را توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور آمریکا) برای طراحی دانشگاه ویرجینیا ابداع کرد.
· آیزنمن در طرح خود ساختمان خود را بین دو ساختمان آمفی تئاتر و دانشکده موسیقی که فاصله آنها از یکدیگر حدود دو متر بود قرار داد.

· 
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بحثی که پیتر آیزیمن مطرح کرد این بود که : من پس از بیرون کشیدن دو محور ( یکی محور شمالی جنوبی یعنی محور دانشگاه و دیگری محور شهر ) از بطن سایت پروژه و توجه به وجود اختلاف زاویه ۱۷ درجه بین محور شبکه شطرنجی دانشگاه و محور شبکه شطرنجی شهر ، این مکان را محل تلاقی و ملاقات دوگروه معرفی کردم . یک گروه هنرمندان و دانشجویان دانشگاه و گروه دیگر باز دید کنندگان و اهالی شهر بودند . سپس یک کد یا نشانه از هر کدام از این دو گروه را انتخاب کردم . شبکه شطرنجی دانشگاه و شبکه شطرنجی شهر را روی هم قرار دادم در حالیکه ۱۷ درجه اختلاف زاویه داشتند.

· در مرحله بعد ، وقتی که سایت محل پروژه را شکاقتم و در آن نفوذ کردم تعدادی فوند اسیون دیدم که ساختمان آن دیگر وجود خارجی نداشت و غایب بود من آنرا از غایب به حضور آوردم.
· در سایت این پروژه چیزی که در مرحله اول در نظر نبود این ساختمان بود که مربوط به دانشکده نظامی ارتش بود که آنرا سی سال پیش تخریب کرده بودند . این ساختمان جزئی از این متن بود یا به عبارتی آن دانشکده متعلق به این سایت بود که دیده نمی شد وآیزنمن آنرا به حضور آورد و در کار خود نشان داد.

· بررسی نکات مثبت ومنفی در طراحی : (ویژگی های طراحی )
- این مرکز گالری از هنر معاصر و آزمایشگاهی برای تحقیقات در زمینه هنر میباشد که در اوهایو آمریکا واقع است. 
- این ساختمان اولین بنای عظیم عمومی بود که توسط پیتر آیزنمن و در واقع پیتر برنده مسابقه ای بود که برای طراحی این بنا ترتیب داده شده بود.
- در جهت بازتاب تاریخچه سایت آن منطقه طراحی گشت. این سازه اتحادی از یک برج بزرگ آجری که تاثیر پذیرفته از ساختمان نظامی که در زیر این سایت مدفون شده میباشد- سازه ای قلعه ای شکل بوده که در اثر آتش سوزی در اواخر قرن 19 از بین رفته و در سال 1959 به طور کامل نابود گشته-. 
- علاوه بر آن طراحی این ساختمان در برگیرنده یک شبکه فلزی سفید به عنوان داربست میباشد که به علت القای حس ناکاملی ساختمان به عنوان یک سازه دیکانستراکت ایجاد گشته . پیتر علاوه بر آن به شبکه بندی نامتناسب معابر شهر و دانشگاه اوهایو توجه نمود. 
- آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان کرد که این نقطه محل ملاقات دو قشر نسبتا متفاوت است. یکی دانشجویان و هنرمندان دانشگاه و دیگری شهروندان و عامه مردم شهر که به دیدن این آثار میایند.لذا دو کد یا نشانه برای هر یک از این دو قشر انتخاب نمود. 
· یکی محورهای شبکه شطرنجی دانشگاه و دیگری محورهای شبکه شطرنجی شهر کلمبوس ، این دو شبکه نسبت به یکدیگر 17 درجه اختلاف زاویه دارند.لذا هر دو شبکه به عنوان نشانه ای از هریک از این دو قشر در محل سایت با یکدیگر تلاقی کرده اند.این دوگانگی در کالبد معماری ساختمان به گونه ای نمایش داده شده که هاچ یک بر دیگری ارجحیت ندارد و این دو محور همانند دو تیغه قیچی بین دو ساختمان را شکافته و خود در آن جایگزین شده اند.




	عنوان پروژه
	مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو

	تصاویر داخلی
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	تصاویر خارجی
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	اسناد
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	توضیحات

	معمار : رنزو پیانو از ایتالیا

ساخت مرکزی برای بیان فرهنگ کاناک تصمیمی بود که دولت فرانسه در طی کنفرانس صلح پس از شورشهای سال 1984 و1988 در کالودینای جدید اتخاذ کرد این مرکز به نام رهبرکاناک که در سال 1989 کشته شد نامگذاری شده است آژانس توسعه فرهنگ کاناک به ریاست ماری کلود تجیبائومسابقه ای بین المللی را برگزار کرد که در رئیس جمهور فرانسه نیز ازآن حمایت کرده وپشتیبانی از آن را به عهده گرفت .

این مکان بسیارزیبا در حدود 10 کیلومتری نوما قرار دارد این پیشامدگی به شکل شبهه جزیره ای است بین اقیانوس وتالاب . این موقعیت تضادهایی قوی را ایجادکرده است .

از یک طرف رو به بادهای غالب اقیانوس ودر طرف دیگر رو به تالاب وبسیارجالب وآرام است طرح در طول یک ستون فقرات امتداد می یابد که تیغه تاج شبه جزیره را دنبال میکند همچون در دهکده های کاناک جاده سبب انسجام مجموعه می شود . بناهادر دو طرف در سه گروه ساختمانی قرار گرفته اند بی آنکه تقارنی خاص داشته باشند . باغهایی آنها را از هم جدا 
می کند به این ترتیب سه دهکده ایجاد شده است که هر کدام جزیره ای با کارکرد خاص را در خود جای داده است موزه فرهنگ معاصر کاناک . کتابخانه و امفی تئاتر ولابراتوارهای آموزشی در مجموعه قرار دارند .

طول جاده 230 متر است در یک طرف ساخت وسازهای کوتاه به نرمی به طرف تالاب پایین می روند در طرف دیگر در برابر بادهای مداوم شرقی بناهای بلندی می بینیم که استعارهای بصری هستند از مساکن سنتی کاناک در این منطقه در طرح تعمدی درجلوه فروشی دیده 
نمی شود تنها اشاره به گذشته را می توان در روش کار با چوب به صورت انحنا دار دید .

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



نمای کلی از مجموعه ژرژ مارک تجیبائو(ماخذ مجله معمارشماره 4 ص 63)

این بناها نه فقط تقلیدی از صندوقچه های سنتی کاناک نیستند – نامی که به مسکن محلی داده شده است – بلکه شکل خاص خود را از روش خاص ساختی اقتباس کرده اند که مخصوص مناطق اقیانوس آرام است . ودر آن تهویه طبیعی صورت می گیرد.

صندوقه ها طوری ساخته شده اندکه بادهایی که همیشه از این جهت می آیند را دریافت کنند وپیوسته دمای داخلی را کاهش می دهند بدیهی است که این سازه ها طوری طراحی شده اند . که در برابر همه بلاهای طبیعی تاب بی آودند از جمله می توان از طوفانهایی که در مناطق حاره ای به وقوع می پیوندد . اهمیت دادن به فرهنگ بومی در کاندودینای جدید هنری است که پیوندی عمیق را فرهنگ آنها ایجاد کرده است .


پلان مجموعه ژرژ مارک تجیبائو(ماخذ مجله معمارشماره 4)

فضای طبیعی بین صندوقه ها واطراف آنها دقیقاً به همان شیوه احیاء وحفظ می شود که مردمان مالزیایی در حفظ محیط به کار می برند .

این تکنولوژی برتر زیر بنای ساختاری گردیده است که که تکوین آن در پایه مفهوم خاطره هایی را در اذهان مجدداً ایجاد میکند .

· استفاده از تکنولوژی برتر در ساختارها

· بهره گیری از فرمهای محلی در ایجاد ساختار درراستای معماری سمبلیک

· توجه به ویژگیهای اقلیمی وتوپولوژیک منطقه

· استفاده از مصالح بومی در قالبی امروزی ومدرن

· استفاده از سازه های کشسانی مقاوم در برابر نیروهای مختلف طبیعی

این دسته از کارکردها است که معمار طرح رنزو پیانو در اجرای این پروژه به کار بسته است .
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	توضیحات
	· یکی از مراکز هنری و فرهنگی معروف جهان محسوب می‌گردد. این مرکز شامل یک بنیاد، یک موزه، یک مرکز حفاظت از آثار فرهنگی، و مرکز پژوهش آثار تاریخی می‌باشد. مرکز گتی در دو مکان در شمال  لس آنجلس  قرار دارد. بنیانگذار مرکز پل ج. گتی نام دارد.
· این مرکز بیشتر روی آثار و فرهنگ و تمدن اروپا تمرکز دارد. کلکسیون عکاسی این مرکز نیز آوازهٔ فراوانی دارد.
· مرکز در یک پروژهٔ عظیم توسط معمار شهیر  ریچارد مه یر طراحی گردید.

· سایت کوهستانی مرتفع گتی ،موقعیت تمام عیاری را برای مه یر به وجود آورد تا بتواند هندسه تفکیک ناپذیر چشم انداز و شبکه شهری لوس آنجلس را در هم آمیزد، چرا که این شبکه شهری در پائین دژ کتی ، با چشم انداز آن به کوه و شهر و دریا ، قرار گرفته است .
· توصیفات شخصی ریچارد مه یر ، نشان از ترجیهات و شیوه ی او ، همان گونه که در طراحی وی به طور کلی دیده می شود ، دارد . شکل و فرم گتی ملهم است از موقعیت ها و قیود محوطه که بر بالای تپه قرار گرفته شده است . سایت مجموعه مذکور که بیرون از بزرگراه سن دیه گو در تپه ماهورهای کوهستان سانتا مونیکاست . گویی بلافاصله به جریان زندگی شهری وصل می شود ، در عین حال که جدای از شهر قرار دارد .
· بالای تپه دیدی گسترده را به دریا و کوه فراهم می آورد و به علاوه ، بر بافت هندسی لوس آنجلس نیز که همچون فرشی پهناور و با شکوه در پای این زمین گسترده شده است ، اشراف دارد .
· در انتخاب چگونگی شکل دادن به ساختمان ها ، منظر و فضاهای باز ، مه یر میگوید : من در واقع به توپوگرافی سایت گردن نهادم . در این میان دو خط الراس طبیعی به چشم می خورد که یکی از اینها همردیف با شبکه خیابانی لوس آنجلس است  و دیگری دارای چرخشی با 5/22 درجه هندسی نسبت به بزرگراه سن دیه گوست  که از طریق گذرگاه سپول ودا به سمت شمال می پیچد . ساختمان ها محورهای این دو خط الراس را شکل می دهند .
· جوانب و الزام های فراوان) نکات مثبت و منفی در طراحی  (

· به دلیل جوانبی که برای موزه در نظر گرفته شده است همچون صندلی های گالری، فضاهای استراحت ، محل های گفت و شنو د ، تراس های بیرون زده و مناظر چشم نواز ، هیچ گونه حس خستگی و کسالت در موزه به وجود نمی آید.
· جاده ای که در سطح بالاتر قرار دارد ، در پاویون جنوبی شکسته می شود در خود پاویون هم شخص به سمت حیاط پائین می آید ، چشمه مدور را می بیند  و سپس مجددا از طریق آسانسور و پلکان به پاویون نمایشگاه موزه که برای نمایش های ویژه در نظر گرفته شده است ، به بالا می رود .
· [image: image51.jpg]



· اینها نیز به نوبه خود به یک گالری بیرونی متصل اند - که نسیم هم در آن جریان دارد – و درواقع از نشانه های مورد علاقه مه یر به شمار می آید که رد آن در بسیاری از جاها از جمله خانه سالتزمن ، محل گردهمایی ویشاپت  به چشم می خورد  و بالاخره در موزه گتی به اوج خود می رسد.در این سطح بالا که در جوار آن ساختمان مدور قرار دارد دفاتر متصدیان و مدیر موزه قرار دارد .
· دست آخر اینکه عزیمت برای خوردن ناهار فاصله کوتاهی است که قدم زنان از ساختمان مدور تا کافه طی میشود و در طول میدانگاهی فرعی بیرونی که به این تسهیلات غذاخوری و همچنین به باغ های محل  موسسه پژوهشی و لابی آن وصل است ، صورت می گیرد .
· در مرکز این میدانگاهی در5/22 درجه نسبت به محور اصلی موزه ، پلکان پائین رونده ای وجود دارد که نشان دهنده ورود به باغ مرکزی چتری شکل و هم چنین چشم انداز بزرگ به اقیانوس آرام است .



بخش دوم

فصل پنجم:
استانداردها
استاندارد ها
بخش هاي مختلف فرهنگسرا( بعضي الزامي و بعضي وابسته به نظر طراح دارد . )
1- لابي وزير مجموعه هاي آن شامل :

فضاي انتظار و نشيمن
فروش اغذيه
محل نگهداري كودكان
عناصر خدمات عمومي مانند باجه هاي تلفن و اينترنت
عناصر دسترسي عمودي مانند رمپ،پله وآسانسور
2- غرفه هاي فروش محصولات فرهنگي و هنري
3- سايت اداري شامل: 
اتاق كنفرانس
اتاق رياست
دفاتر كار
بايگاني
آبدار خانه
سرويس هاي بهداشتي
محل انتظار ارباب رجوع و منشي
 4-آمفي تئاتر و سينما
5-گالري نمايش آثار هنري
6-كلاس ها و آتليه هاي آموزشي شامل: 
نقاشي
طراحي
عكاسي
مجسمه سازي
خوشنويسي

7- واحد سمعي بصري و سايت رايانه
8- رستوران يا كافي شاپ
9- كتابخانه:
ميزان فضاهاي كتابخانه:

عوامل موثر بر تخصيص ميزان فضاهاي كتابخانه عبارتند از حجم مواد و متون و بخصوص كتابها،ميزان سطح كه در كتابخانه اشغال می كنند و ميزان جمعيت كتابخانه كه از طريق ميزان گردش كتابها در سال تعيين مي گردد.
فضاي مورد نياز براي محاسبه ي زير بناي يك كتابخانه طبق فرمولي بنام VSCاستانداردIFLAبه دست مي آيد.
مثلا براي جا دادن 110كتاب،يك متر مربع در نظر گرفته مي شود.محل نشستن يك خواننده 72/3متر است.
10- ابعاد و استاندارد هاي پيشخوان و برگه دان:

حداكثر ارتفاع قفسه هاي فهرست معمولا به اندازه ي ارتفاع شش كشو است و در هر كشو نيز در حدود صد كارت جاي مي گيرد.فهرست معمولا در ارتباط مستقيم با ميز امانت و ميز اطلاعات مرجع قرار دارند و اغلب در مجاورت آنها مجموعه اي از كتابهاي مرجع عمومي يا موارد استفاده ي همگاني نيز قرار مي گيرند.از اين رو محل قرار گيري فهرستها معمولا فضايي باز است كه در نزديك ورودي قرار دارد و بوسيله ي رديفهايي از قفسه هاي فهرستها و پيشخوان بررسي و جستجو كشوها تشكيل شده است.وسعت چنين محلي براي چهار رديف قفسه هاي دو طرفه در حدود 12 متر مربع برآورد مي شود .   
                                                                   .              
11- استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها:
در اغلب كتابخانه ها حداقل90%كتابها داراي عرضي كمتر از 230 ميليمتر هستند و عملا مي توان قفسه هاي با عمق200-230ميليمتر را استاندارد فرض كرد.در صورت بكارگيري قفسه هاي دو طرفه با عمق 450ميليمتر حتي صرفه جويي بيشتري در فضا به عمل مي آيد.چنانچه نگهداري كتابهايي با ابعاد كمي بزرگتر مرد نظر باشد عمق 490ميليمترجوابگوست.طبق يك قاعده تجربي در يك كتابخانه 80%قفسه ها 200ميليمتري،15%آنها 250 ميليمتري و 5% آنها 300 ميليمتري هستند.
طول قفسه ها:

طول استاندارد،سالها برابر1940ميليمتر بوده است.زيرا كه پذيرفته شده بود كه چشم خواننده توانايي در بر گرفتن بيش از اين اندازه را در يك نگاه ندارد.مطالعات بعدي اندازه بزرگتر تا 2220 ميليمتر را نيز تاييد كرد.
ارتفاع قفسه ها:

ارتفاع كتابها بر فاصله ي ميان طبقات و در نتيجه تعداد طبقات تاثير مي گذارد.در اكثر كتابخانه ها حداقل90% كتابها را مي توان در طبقات مركز تا مركز 280 ميليمتر جاي داد.به اين ترتيب 7 طبقه و يك پا خور 150 ميليمتري مجموعا ارتفاع 2120 ميليمتر را براي قفسه ها بوجود مي آورند كه بالاترين قفسه در ارتفاع 1830 ميليمتري با دسترسي آسان قرار مي گيرد.در مورد معلولين ارتفاع مناسب و دسترسي 1370 ميليمتر براي زنان و 1500 ميليمتر براي مردان مي باشد.پايين ترين طبقه در ارتفاع 300 ميليمتري است و چهار طبقه 280 ميليمتري (300 ميليمتري)به روي آن مي باشد.

12- استاندارد ميزها:

ميز ها از جمله مهم ترين وسائل فضاهاي مطالعه هستند.
استاندارد ميز ها براي ميز هاي مختلف به شرح زير است:

ميز هاي 1 نفره:

رقم قابل قبول براي اين ميزها 600×900 ميليمتر مي باشد.اين رقم گاهي براي راحتي بيشتر خواننده تا يك متر نيز افزايش مي يابد.اگر چه جذابيت بيشتري دارند ولي جاي زيادي اشغال مي كنند.
ميزهاي 2 نفره:
ميزهاي 2 نفره اي كه از هم جدا نشده اند ظاهرا براي خوانندگاني كه روبروي هم قرار مي گيرند جذابيت چنداني ندارند ولي در صورت قرار گيري در يك سمت ابعاد پيشنهادي 1200×900 ميليمتر مي باشد.
ميزهاي طولاني:

ميز هاي طولاني قابليت جاي دادن 4 تا 12 نفر را دارند.ميزهاي 4 نفره از بروز شلوغي جلو گيري كرده و در عين حال نحوه ي قرار گيري آنها جذاب و انعطاف پذير است.عرض آنها نبايد از 1200 ميليمتر كمتر باشد.فضاي جانبي ميان خوانندگان نيز لازم است حداقل 900 ميليمتر باشد.بين ميزهاي موازي بايد حداقل 1800 ميليمتر فاصله پيش بيني شود.در عين حال نبايد در انتهاي اين ميزها محلي را براي نشستن در نظر گرفت.
13- نور پردازي:

نور پردازي بايد فضايي راحت براي مطالعه را بوجود آورد.موجب خستگي وخيرگي نشود،ميزان گرما را افزايش ندهد وبه جلوه ي ساختمان بيفزايد.جهت بر آوردن موارد ذكر شده دو نوع نور وجود دارد:

1-نور مصنوعي                         2-نور طبيعي.

براي نور پروژه هم از نور طبيعي و هم از نور مصنوعي سقفي استفاده مي شود.
روشنايي توصيه شده:

اتاق ها مطالعه(روزنامه و مجلات)200
ميزهاي مطالعه(كتابخانه هاي اماني)400
ميزهاي مطالعه(كتابخانه هاي مرجع)600
پيشخوان ها 600
مخزن بسته 100
صحافي 600
فهرست بندي،طبقه بندي و اتاق هاي مخزن400

14- آكوستيك:

هيچ استاندارد مشخصي در مورد آكوستيك كتابخانه وجود ندارد،اما اغلب حد تراز صداهاي داخلي را 50 دسيبل(Db) تعيين مي كنند.
15- تهويه ي مطبوع:

به منظور ايجاد بهترين شرايط براي نگهداري مواد و فنون،فضا بايد عاري از هر گونه گرد وغبار اعم از گاز،مايع و اسيد باشد ودما و رطوبت تحت كنترل باشد،چنين شرايطي تنها با نصب دستگاه كامل تهويه مطبوع امكان پذير است.
16- گالري ها:
ساختار عمومي گا لري ها:

فضاي نمايشگاه بخش مهمي در اين مجموعه به شمار مي رود كه خصوصيات آن بر مجموعه تاثير مي گذارد.تجربه فرد از فضاي سه بعدي نمايشگاه نتيجه ي يك ادراك سريع است.اين ادراك در محيطي با ساختار روشن،آسان تر و با خستگي كمتر به دست مي آيد تا در فضائي كه تركيب ضعيف و نا خوانايي دارد.نمايشگاه نوع خاصي از فضا است كه در آن علاوه بر رابطه ي انسان،فضا يك رابطه ي پيچيده بين فضا و شئ وجود دارد.در قسمتهايي از نمايشگاه كه داراي مجموعه هاي نمايشي ثابت است.معماري را مي توان تا حد امكان با اشياء تطبيق داد،ولي در قسمتهاي قابل انعطاف،اين امر فقط از طريق تزئينات و تمهيدات عملي است.
17- ترتيب قرار گيري اشياء:

ترتيب اشياء نمايشي به بازديدكنندگان و خصوصيات اشياء نمايش بستگي دارد.رابطه ي بازديد كننده و شئ نمايشي به شرح زير است:

1-هر چه نسبت بازديد كنندگان به اشياء نمايشي كمتر باشد، امكان تمركز واينكه هر بازديدكننده بتواند آزادانه با شئ نمايشي ارتباط برقرار كند،بيشتر مي شود.

2-در يك بازديد گروهي تماس نزديك با شئ نمايشي بدون ايجاد مزاحمت براي ساير اعضاء گروه ممكن نيست. بازديدكنندگان بايد به ترتيبي گرداگرد شئ نمايشي قرار بگيرند كه همگي فاصله شان تا آن مساوي باشد.
18- نورپردازي گالري ها:
الف)نور پردازي طبيعي(نور روز:)
به دلايل اقتصادي،فيزيولوژيكي و تنوع،اين نور پردازي هنوز بهترين وسيله ي روشنايي است و اگر مسائل حفاظتي اشياء اجازه دهد ارجحيت،نور روز است.جهت نور ممكن است از بالا (عمودي)يا از پهلو(افقي)باشد.مدت هاست كه ارزش نور پردازي از بالا در طراحي موزه ها استفاده مي شود كه امتيازات آن عبارتند از:
الف)نور پردازي از بالا روشي است راحت تر و ثابت تر در نور پردازي و كمتر در معرض موانع جنبي در داخل و خارج از بنا مانند ساختمانهاي ديگر و درختان قرار مي گيرد.
ب)نوري كه از بالا به تصاوير يا ساير اشياء به نمايش گذارده مي تابد،قابل تنظيم است و تامين نور كافي و يكنواخت آن ديدي بسيار مناسب با حداقل بازتاب يا انحراف بوجود مي آورد.
ج)امكان به نمايش گذاشتن اشياء بيشتري را در فضاي نمايشگاه امكان پذير مي سازد.
د)با توجه به حذف پنجره ها و كاهش راههاي ارتباطي،فضاي نمايشگاه از امنيت بيشتري برخوردار شده و تمهيدات امنيتي نيز كاهش مي يابد.
ب)نور پردازي جانبي(افقي)
اينگونه نور پردازي از طريق پنجره ها و نور گير هاي معمولي به اشكال و ابعاد مختلف و در مكانهاي مناسب در ديوارها انجام مي شود.پنجره ها و نورگير ها معمولا يا در ارتفاعي كه بازديد كننده قادر به ديدن محوطه ي بيرون باشد و يا در ارتفاعي بالاتر نصب مي شود.
ديوارهايي كه پنجره ها با ارتفاع معمولي بر روي آنها نصب شده،غالبا بدون استفاده هستند و علاوه بر آن اشياء نمايشي كه بر روي ديوار مقابل اين پنجره ها نصب شده اند نيز به خاطر وجود نور از مقابل داراي انعكاس هستند كه مانع ديد كامل وروشن مي گزدد.با اين وجود،اينگونه پنجره ها براي اشيايي كه روي ديگر ديوار ها و در زاويه اي درست نسبت به منبع نور قرار دارند،نور مناسب و دلپذير به وجود مي آورند.
ج)نور پردازي مصنوعي:

ملاحظات تكنيكي و مشكلات نگهداري مربوط به استفاده از نور مصنوعي از جمله عوامل موثر بر كاهش كاربرد نور مصنوعي در فضاهاي نمايشگاهي بوده است.نور مصنوعي از منابع نقطه اي يا خطي تامين مي گردد و از اين رو چون سطوح تعديل كننده شدت آن با نور فضا قابل مقايسه نيست،لذا دستيابي به شرايط مشابه نور روز نيز تا ميزان محدودي امكان پذير است.

19- حركت و دسترسي گالري ها:

حركت و دسترسي قسمتي از امر ارائه و نمايش اشياء وعامل مهمي در سازماندهي فضائي نمايشگاه است.زيرا بطور نظري هيچ فضايي در منطقه ي نمايش اشياء منحصرا به رفت و آمد اختصاص نداشته و هيج راهرو يا راه پله اي نبايد حركت سيال در اين منطقه را محدود كند.دستيابي به اين شرايط با اجتناب از مسائل روز امكان پذير است.
الف)اجتناب از محدوديتهاي با وقفه
ب)اجتناب از اختلاف سطوح زياد
20- تنظيم شرايط محيطي:

رطوبت،دما و نور باعث فرسايش اشياء‌مي گردند،دماي15درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 60%براي اكثر نمايشگاهها مناسب مي باشد.رطوبت نسبي نبايد كم و زياد گردد و اين مساله با اشياء نمايشي ارتباط مستقيم دارد،ولي در كل رطوبت نسبي 50% تا 6% توصيه مي گردد.
21- حريق:
مقابله با حريق شامل مسئوليت حفظ متعلقات و حفاظت از بازديد كنندگان مي باشد.بديهي است نخستين اقدامات مقابله با آتش بايد با شناخت محل،خصوصيات مصالح ساختماني،مراقبت هاي لازم در بناهاي مجاور،انتخاب مصالح ساختماني مقاوم و پيشگشري لازم انجام پذيرد.بهتر است از به كار بردن هر گونه ماده قابل اشتعال به منظور تزئين و پوشاندن ديوارها خودداري شود.دقت بسيار بايد به كار برد تا از اتصالات برق در سيستمهاي الكتريكي خودداري شود.

22- ساختار عمومي فضاهاي نمايشي:

ساختار عمومي فضاهاي نمايشي مي بايد بر اساس سلسله مراتبي از فضاهاي عمومي(مانند كارگاههاي توليد نمايش و فضاي كارمندان)استوار گردد و نحوه ي دسترسي به مجموعه فضاي نمايشي و تردد در فضاهاي داخلي آن با توجه به حريم محدوده فضايي بخشهاي مختلف آن انجام گيرد.ساختار فضايي اينگونه ساختمانها را با توجه به اصول هدايت كننده مي توان به دو عرصه بيروني و دروني تقسيم نمود:
الف)عرصه ي بيروني فضاي نمايشي:اين عرصه به طور كلي ارتباط مستقيم با تماشاگران است.
ب)عرصه ي دروني فضاي نمايشي:اين عرصه شامل كليه ي فضاهايي است كه مربوط به امور نمايشي و اداري مي شوند و از اين رو با كاركنان و بازيگران ارتباط مستقيم دارند.
شكل و انواع مختلف صحنه ي نمايش:

الف)تئاتر هاي داراي صحنه ي ايواني كه اينگونه تئاتر ها امكان نمايش فيلم را دارند.
ب)0تئاتر هاي داراي صحنه ي ميداني كه صحنه از هر سو با تماشاچيان احاطه شده در اينگونه تئاتر ها حداكثر عمق ميدان تماشاگران 6تا7 رديف است و در صورتي كه جايگاه در يك سطح باشد،حداكثر تماشاگر از 300الي 400 نفر بيشتر نخواهد بود.
ج)تئاتر هاي داراي صحنه ي هلالي يا صحنه ي آزادجلو آمده.در اين تئاتر ها صحنه به قلب جايگاه تماشاگران كشيده شده و وروديها معمولا در پشت صحنه و يا در داخل جايگاه تماشاگران قرار دارند.
د)نوع ديگر از تئاتر كه تركيبي از موارد بالاست در دوران ماصر مورد توجه طراحان بوده است.اين نوع تئاتر با برخورداري از يك صحنه ي انعطاف پذير براي تبديل به شكلهاي مختلف از خصوصيتي مستقل برخوردار است.صحنه در اينگونه از تئاتر ها مي تواند با جابجايي صندلي ها و قسمتهايي از كف به صورت ايواني-ميداني و هلالي ظاهر شود.به اينگونه صحنه ها چند شكلي مي گويند.
23- شيب سالن نمايش:

در نمايشات تئاتري زنده معمولا از فاصله ي 12 متري ،حالتهاي احساسي صورت بازيگران قابل روئيت نيست و حركت آنها نيز از فاصله ي بيشتر از 20 متر نيز به خوبي ديده نمي شود.براي تامين ديد بهتر تماشاگران لازم است تا كف جايگاه شيب ملايمي داشته باشد و يا به صورت پله اي طراحي شود.ميزان شيب در طبقه ي همكف جايگاه براي حفظ امنيت تماشاگران و سهولت رفت و آمد افراد معلول كه با صندلي چرخ دار حركت مي كنند،حداكثر 10% است و شيب هاي بيشتر به صورت پله اي بايد طراحي شوند كه حداكثر آن 35% است.

24- صندلي تماشاگران:

ابعاد صندلي تماشاگران طبق استاندارد ها حداقل عرض 45 سانتيمتر را بايد داشته باشد و فاصله ي پشت تا پشت صندلي ها حداقل 90 سانتيمتر باشد و تا 1/1 متر نيز مي تواند باشد.
حداكثر فاصله ي هر صندلي از در خروجي نبايد از 15 متر بيشتر باشد و حداكثر فاصله ي هر صندلي از راهرو جانبي 450 سانتيمتر باشد و تعداد مجاز صندلي ها در هر رديف به ازاي هر راهرو 7 صندلي مي باشد.بهترين چيدمان صندلي ها به صورت قوسي و اختصاص ندادن بهترين نقاط ديد(مركز)به راهرو مي باشد.

25- اتاق رختكن(تنفس بازيگران:)
اين اتاق محل استراحت،رختكن و گريم بازيگران مي باشد.در فضاهاي نمايش كوچك يك اتاق 20 متر مربعي براي اين منظور كافي است.ولي در فضاهاي نمايش بزرگتر يك سالن غذاخوري يا آشپز خانه و محل استراحت جداگانه اي نياز است.از اين مكان يك اتاق پر و لباس،سرويس بهداشتي و آينه قدي،كمد وسايل و ميز گريم براي گريم بازيگران قرار دارد.
26- اتاق سخنراني:
در هنگام برگزاري جلسات سخنراني در سالن نياز به يك اتاق جهت ميهمانان سخنران وجود دارد كه قبل و بعد وبين سخنراني از سخنران پذيرايي گردد.در اين فضا كه مساحت آن 30 متر مربع است ،سرويس هاي زنانه و مردانه ،محل نشستن و استراحت و ساير وسايل مانند كمد ،رختكن و ... وجود دارد.
فصل ششم

برنامه فیزیکی

6-1- تحلیل سرانه ها

برنامه ریزی فیزیکی مجموعه:

برخی از سرانه ها برداشتی از کتاب نویفرت ترجمه :هدایت موتابی در اینجا آورده می شود 

· به ازای هر نفر 7/1 متر مربع فضای آموزشی 

· به ازای هر کلاس درس 2 سرویس و هر معلم 1 سرویس بهداشتی 

· فضای لازم برای طراحی ونقاشی هر نفر 3  متر مربع 

· فضای لازم برای رستوران هر نفر 5/1 متر مربع 

· پارکینگ در ابعاد حداقل 5 × 5/2 متر 

· محوطه آشپزخانه 25/0 متر مربع 

منظور می گردد در این جا لازم است این نکته را هم مد نظر داشت که این استانداردها برای کشور انگلستان طراحی شده در سایر ملل کاربری دائمی وبلا لازم خود را از داده است . 

عرصه بندی کلی  : 

· واحد آموزش 

· واحد پژوهش 

· واحد اداری 

· واحد همایش 

· واحد نمایش 

· واحد آموزشی 

در هر مجموعه فرهنگی داشتن کارکردهای آموزشی از مهمترین دلایل شکل گیری آنها میباشد در این بین آموزش به دودسته تئوری وعملی قابل تقسیم است که عمده فعالیتها در این دو حیطه تقسیم بندی می گردند 

- آموزش هنرهای تجسمی 

- آموزش نقاشی 

- آموزش خوشنویسی 

- آموزش عکاسی 

- آموزش مجسمه سازی 

- آموزش گرافیک 

-آموزش صنایع دستی 

· آموزش اینترنت 

واحد پژوهش :

· کتابخانه ای 

· رایانه ای (اینترنت )

واحد اداری : 

- ریاست ومدیریت در مجموع 

- معاونت 

- معاونت اداری ومالی 

- معاونت پشتیبانی 

- اطلاعات 

- منشی مدیریت 

- آبدارخانه 

- انبارها 

- کنفرانس وجلسات اداری 

- روابط عمومی 

- حراست 

- نگهبانی 

واحد همایشات :

· سالن همایشات با قابلیت سرویس دهی به امور بیرونی 

· قسمتهای پشتیبانی 

واحد نمایش : 

· نمایش کارهای هنری (گالریهای هنری)

· نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب 

· نمایشگاه و فروشگاه عرضه صنایع دستی 

6-2- جداول سرانه های مورد نیاز :
آمفي‌ تئاتر
	نام فضا
	  تعداد
	  مساحت
	 
	مساحت کل

	سالن انتظار
	    1
	    90
	
	

	سالن تماشاچیان
	    1   
	    160 
	
	

	سرویس بهداشتی
	    8
	    21     
	
	

	اتاق گریم
	    2  
	    12
	   24
	

	
	
	
	
	   285 


(جدول6-1)برنامه فیزیکی آمفی تیاتر
کتابخانه

	نام فضا
	  تعداد
	  مساحت
	 
	مساحت کل

	مخزن
	    1
	   24
	
	

	سالن مطالعه
	    1
	   90
	
	

	سرویس
	    8
	   24
	
	

	
	
	
	
	  138


(جدول6-2)برنامه فیزیکی کتابخانه
آتلیه و کارگاه ها
	نام فضا
	  تعداد
	  مساحت
	 
	مساحت کل

	کارگاه فرش
	    1
	   63
	
	

	کارگاه چوب
	    1        
	   60
	
	

	آتلیه عکاسی
	    1
	   36
	
	

	آتلیه نقاشی
	    1
	   50
	
	

	کلاس گرافیگ
	    1
	   60
	
	

	
	
	
	
	  270


(جدول6-3)برنامه فیزیکی آتلیه و کارگاه ها

کافی شاپ

	نام فضا
	  تعداد
	  مساحت
	
	مساحت کل

	سالن
	    1
	    60
	
	

	کانتر
	    1
	    12
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	  72


 (جدول6-4)برنامه فیزیکی کافی شاپ
بخش اداری :
	نام فضا
	  تعداد
	  مساحت
	
	مساحت کل

	منشی
	    1
	   15
	
	

	ریاست
	    1
	   25
	
	

	معاونت
	    1
	   35
	
	

	حسابداری
	    1
	   30
	
	

	جلسات
	    1
	   40
	
	

	اتاق اساتید
	    1
	   30
	
	

	آبدار خانه
	    1
	   12
	
	

	
	    
	   
	
	  187


(جدول6-5)برنامه فیزیکی بخش اداری

فصل هفتم:
تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی 

سایت و محیط پیرامون آن 
شناخت کلی استان اردبیل
7-1-موقعیت استان اردبیل:
استان اردبیل در شمال غرب ایران با مساحتی بالغ بر 17953 کیلومتر مربع که 1/09% کل مساحت کشور را تشکیل می دهدقرار گرفته است. این استان از شمال به جمهوری آذربایجان (دره رود آراز) از غرب به استان آذربایجان شرقی ، ازجنوب به استان زنجان و از شرق به استان گیلان و جمهوری آذربایجان محدود می شود.
رود ارس حدود شمالی آن را با جمهوری آذربایجان تشکیل می دهد ، درشرق رشته کوه های طالش و باغرو این خطه را از استان گیلان جدا میکند. درجنوب کشیدگی رشته کوه ها ، دره ها و جلگه موجب پیوستگی توپوگرافیک استان با زنجان می شود. درشمالشرق نیز امتداد کوه طالش ، یعنی کوه های پشت سارا و رود بلقار با بال ها رود مرز بین استان و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد.
از نظر مختصات جغرافیایی مدارهای 45دقیقه ، 37ثانیه و 42 دقیقه ، 39ثانیه شمالی ، منتها الیه شمالی ، جنوبی و نصف النهار ، 55دقیقه و 48ثانیه و 53 دقیقه ، 47ثانیه منتهاالیه غربی و شرقی استان را می پوشاند.
محور اردبیل – آستارا از طریق گردنه حیران اولین خط ارتباطی استان با مرکز کشور می باشد که شهرستان های استان را از طریق رشت و قزوین به تهران مرتبط می سازد.

(تصویر7-1)نقشه محورهای ارتباطی بین استانها
7-2-موقعیت و حدود شهرستان اردبیل:
اردبیل بزرگترین شهر استان اردبیل و یازدهمین شهر بزرگ کشور درقسمت شمالغربی خاک کشورمان در فلاتی دایره مانند بین دورشته کوه سبلان و باغرو که از ارتفاعات سلسله جبال البرز است قرار گرفته است.
شهرستان اردبیل دروسط دشت نسبتا وسیعی به طول تقریبی 46کیلومتر واقع شده و به جهت نزدیکی به نوار مرزی و دریای خزر اهمیت سیاسی و نظامی و ارتباطی مهم دارد.
اردبیل که مرکز استانی است به همین نام دارای 4بخش به نام های مرکزی ، نمین ، هیر و 21دهستان و447آبادی است و مساحت آن 4861کیلومترمربع است و ارتفاع آن از سطح دریا 1350متر است حدود400میلی مر باران سالیانه دارد.
بافت شهر به صورت تارعنکبوتی است که به تبع آن اغلب خیابان های شهر به استثناچندمورد منحنی وشمشیری شکل می باشد.
7-2-1:سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان اردبیل:
بنا به نوشته مورخان قدیمی مانند صاحب کتاب حدودالعالم اردبیل یک کلمه اوستایی است و از دو کلمه آرتا(مقدس) و ویل(شهر) به معنی شهرمقدس ترکیب یافته است و نیزگویند آرد نام ورودی است و پنجم هرماه و یکی از فرشتگان آیین زرتشتی و معنی آن مقدس می باشد و ویل ریشه کهن آریایی داشته و به معنی شهر به کاررفته است پس اردویل به معنی شهرمقدس است.بسیاری از مورخان اسلامی مانند یاقوت ، حموی و فردوسی شاعر نامدار ایران بنای این شهر را به فیروز پادشاه ساسانی (489-459م) نسبت می دهند و آن را بنام نادان فیروز یا باذان پیروز نامیده اند.
صاحب کتاب روضه الصفا می نویسد:
"اردبیل از بناهای کیومرث پادشاه کیانیان بود"
به موجب اسناد معتبر تاریخی سابقه این شهر به زمان اشکانیان می رسد زیرا نام اردبیل در داستان ویس و رامین که اثار ادبیات مربوط به دوره اشکانیان می باشد امده است.
درزمان سلطنت هخامنشیان در طرف رود "بادی مریز" که کوروش یا کورای امروز درقفقاز می باشد برای حفظ و حراست مرز ایران اردوی مهمی وجود داشته که مرکز ان اردبیل بوده ، موضوع اهمیت سیاسی و نظامی اردبیل را ثابت میکند.
بنا به روایت اوستا زرتشت پیامبر ایرانی در کنار رود "دائی یتا" که آراز نامیده میشود به دنیا امده و کتاب خود را در ساوالان نوشته است و برای ترویج دین خود رو به شهر اردبیل آورد.
عده ای به او گرویدند و در این ناحیه جنگی میان زرتشتیان و بت پرستان روی داد ، کفار بت پرست شکست خورده ، آبادی آنان تبدیل به خاکستر شد و زرتشتیان بر تمامی روستاها و قصبات اطراف اردبیل دست یافتند و آتشکده ای به افتخار این پیروزی در این شهر بناکردند که امروزه آثار آنان در سه فرسخی این شهر در دهکده ای به نام آتشگاه باقی مانده است. بنابراین روایت اردبیل به شهر مقدس تبدیل شد. درزمانی انوشیروان پیروان مزدک از ترس مجازات به گوشه و کنار ایران می گریختند که اردبیل و بخش نیز جزو شهرهای پناهنگان وفراریان مزدکی بود . بنابراین شهر اردبیل بیش از 3000 سال قدمت تاریخی دارد.
7-2-3:ویژگی های جمعیتی:
زبان اکثریت قریب به اتفاق مردم اردبیل ترکی آذربایجانی بوده و درنقاط مختلف منطقه با لهجه های مختلف گفتگو میکنند . لهجه های محلی اردبیل با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند وهمه مردم صحبت های همدیگر را میفهمند.
7-2-4:ویژگی های فرهنگی شهر اردبیل
7-2-4-1:نهادهای فرهنگی در اردبیل
روزنامه های اردبیل:
اولین نشریه ای که به صورت روزنامه در اردبیل منتشر شده جریده(اتفاق) نام داشته است که مقارن با آغاز نهضت مشروطیت ایران به همت تنی چند از آزادیخواهان در این شهر نشر میگشته است ولی امروز هیچ نسخه ای از آن دیده نمی شود دومین روزنامه (برگ سبز) که درسال 1326 درچاپخانه احمدیه اردبیل به طبع می رسیده است.درسال 1306روزنامه دیگری به نام (قبس) در این شهر منتشرگردیده است.
بعد از آن روزنامه شمس ایران ، دامن حق ، پیک روز ، دفاع مردم و رمزنامه بهار آذربایجان اولین چاپخانه سربی اردبیل به نام مطبعه (مروت) نامیده می شد درسال 1303دایرگردید.
بعد از آن در سال 1305چاپخانه (جودت) آغاز به کار کرد. درسال 1309 چاپخانه (ناهید) و درسال 1329 چاپخانه(مقصودی) به وجود آمدند.
کتابخانه های اردبیل:
اولین کتابخانه اردبیل در قرن هشتم هجری به وسیله شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین به وجود آمد.درجوار آرامگاه او بود که بعد از آستانه حضرت رضا مشهد ، این کتابخانه قدیمی ترین و غنی ترین کتابخانه ایران بود. شاه عباس نیز به این کتابخانه کتابهایی را اهدا نموده بود.این کتابخانه توسط (گریبایدوف) درحمله روسی ها به ایران غارت شد.
رادیو تلوزیون:
مرکز فرستنده اردبیل درسال 1349 تاسیس شد و بنای مناسبی با دکل فرستنده 50متری در دوکیلومتری شهر و درکنار جاده آستارا احداث گردید. اولین برنامه آن نیز در آذرماه 1349 پخش شد.
7-2-5- جاذبه های تاریخی و طبیعی اردبیل:
اردبیل یکی از مهمترین شهرهای ایران به شمار می رود که درطول تاریخ خود قرنهای متمادی مرکز آذربایجان و زمانی پایتخت کشور بوده است.صاحب کتاب روضه الصفا تاریخ اردبیل را منسوب به دوران پادشاهی کیانی می داند و درآن کتاب از دژی به نام "بهمن دژ" نام می برد که به تصرف آن دوشاهزاده کیانی " فیروز و گودرز" محول می گردد.
(بهمن دژ  در روی کوه سبلان یکی از قلاع محکم و استوار بوده است) یاقوت حمودی صاحب کتاب معجم البدان شهر اردبیل را منسوب به فیروز پادشاه ساسانی می داند.بنا به قول عده ای از مورخین اردبیل درزمان زرتشت به حیات خود ادامه می داده است.
دلایلی که صاحبان این دیدگاه ارائه می دهند براساس که کلمه اردبیل از آرتاویل گرفته شده است یعنی از دو کلمه" زرتشتی " "آرتا " به معنی "مقدس " و "ویل" به معنی شهر ترکیب یافته است و احتمالا این شهر محل تکوین و رشد زرتشت بوده است.به طور کلی جاذبه های طبیعی و انسان ساخت و اثار تاریخی ، مذهبی و فرهنگی این شهر عبارتند از :
7-2-6- جاذبه های طبیعی
دریاچه نئور در شرق اردبیل 
دریاچه شورابیل در جنوب شهر
جنگل فندقلو درشمال و حوالی شهرستان نمین
7-2-7-جاذبه های تاریخی
· قدیمی ترین اثاری که در این شهر باقی مانده است ویرانه آتشکده ساسانیان در قریه آتشگاه در15کیلومتری اردبیل می باشد که شاهان ساسانی در مواقع مسافرت به اذربایجان ، پای پیاده به زیارت آن می رفتند.
· مسجد معروف زمان سلجوقیان که درسال 678هجری ساخته شده و در روی تپه ای دروسط شهرواقع شده است.
· در روی کوه سبلان قبری وجود دارد که تصور می شود قبرزرتشت پیامبر ایرانی می باشد . درکتاب معجم البدان این قبر یکی از انبیا ذکر شده است.
· ازهمه مهمتر و با عظمت تر سه مقبره از اجداد پادشاهان صفوی است که یکی در سید صیدرالدین درشمال اردبیل دیگری درخود اردبیل و سومی در قریه کلخوران در ده کیلومتری این شهرواقع شده است.
· مقبره شیخ صفی الدین و فرزندش سیدصدرالدین موسوی خواجه علی سیاهپوش ، قبر شیخ و قبرسلطان حیدر پدر شاه اسماعیل ، که همگی در زیر گنبد معروف الله الله مدفونند.
· مقبره شاه اسماعیل که صندوق منبت کاری آن از نظر هنری از برجسته ترین شاهکارهای دوران صفوی به حساب می آید.
· درزیر گند معروف حرمخانه ، قبرفاطمه خاتون دختر شیخ زاهد گیلانی عیال شیخ صفی الدین اردبیلی و قبر حلیمه خاتون معروف به علمشاه نوه اوزون حسن آق قویونلو قرار دارد.
· مقبره سید امین الدین جبرائیل درقریه کلخوران و درجوار آن مقبره  چند تن دیگر و موقوفات زیادی وقف آستانه اش می کردند و از عواید آن مردم این شهر در هرپنج شنبه اطعام میشدند.
7-3- اب و هوای استان اردبیل
توپوگرافی یکی از عوامل مهم افزایش ویژگی های اقلیمی استان و عامل اصلی تنوع در آن می باشد. ارتفاع و تغییرات آن و جهت گیری رشته کوه ها دربرابر حیوانات هوایی ، عوامل توپوگرافیک شکل یابی یک منطقه می باشد.
به غیر از سلسله جبال سبلان که درجهت شرقی – غربی کشیده شده است رشته کوه تالش تنها رشته کوه شرقی می باشد که چون دایواره ای بین قسمت های داخلی استان و دریای خزر حائل شده است . ارتفاع عمومی استان نیز از 40 به 4811 متر متغییر است.قاعدتا چنین اختلاف ارتفاعی خود به تنهایی تفاوی در حدود 20 درجه سانتیگراد را در متوسط دمای سالانه سبب می شود.
7-4-آب و هوای اردبیل
اردبیل با واقع شدن در دامنه کوه مرتفع سبلان با بلندی 1350متر و فاصله کم از بندر استارا با ارتفاع 30 به منزله دامنه وسیع کوه مرتفعی مشرف بر دریاست که دارای اقلیم مناطقی فوقانی از یک طرف و تاثیرپذیر از مناطق بحری از طرف دیگر است.
رطوبت دریای خزر درمدت زمان کمی پس از صعود به ارتفاعات اردبیل و سردومنجمد شدن آن سبب پدیده ها و ریزش های جوی متعدد در این شهر می شود. تشکیل ابرهای با ارتفاع بسیار پایین استراتوس در این شهر که حرکت سریع رطوبت دریای خزر به ارتفاعات فوقانی همجوار با دریاست ، در زمانی اندک صورت میگیرد. و اکثرا پدیداه باران ریزه دیزل (Drizel) و به زبان محلی (شه) را سبب می شود. شاید بعد از بندرانزلی و منطقه گیلان اردبیل دومین منطقه ای باشد که ابرهای پایین استراتوس با این گستردگی و ارتفاع کم در آن دیده شده است.
باد شرقی به مه که باد غالب در اردبیل است نیز از دریای خزر سرچشمه میگیرد و پس از صعود به ارتفاعات اردبیل درفصلهای بهار و زمستان و گاهی در پاییز پس از تشکیل ابرهای پوششی سبب بارش برف و باران میشود و این بارندگی درزمستان عموما به صورت برف و گلوله های کوچک یخی (منشورهای یخی) ودانه های کوچک برف است دربهمن ماه سال 1367اردبیل با حداقل درجه حرارت  34- درجه سانتیگراد و با حداکثر زیرصفردرجه در28 روز اول بهمن (متغیر از2- تا 12- )مسلما در طی این مدت زیریخبندان قرار داشته است که اکثرا در فصل زمستان برودت هوا در آن چندین روز امتداد می یابد.
موغان یلی(بادمغان) که از دشت مغان نشات می گیرد و از ناحیه شمالغربی به این شهر می وزد ، به خصوص پاییز سبب تشکیل ابرهای پوششی و ریزش جوی در این شهر می شود و گرمیج که باد جنوبی است کاهش شدید رطوبت هوا را سبب شده و باعث خشکی و افزایش درجه حرارت درتابستان می شود و چنانچه در زمستان باد گرمیج بوزد سبب ذوب شدن برفهاست.چرا که اولین یا دومین برف که درزمستان می بارد به علت برودت زیاد هوا واکثرا دمای زیرصفر تا اواخر زمستان همچنان باقی می ماند و سبب یخبندان می شود و رطوبت بسیار کم اکثراهمراه با باد جنوبی (گرمیج) بوده است.کمترین مقدار رطوبت نسبی که امار جوی نشان میدهد 90%بوده است که متعلق به هیجدهم ابان ماه سال 1367 است با حداکثر رطوبت 100% وحداقل درجه حرارت 4درجه سانتیگراد وحداکثردرجه حرارت 19 درجه سانتیگراد وبارندگی 4%این میزان کم رطوبت به ندرت در اردبیل مشاهده میگردد. دراردبیل با متوسط رطوبت 62% و متوسط درجه حرارت 9درجه سانتی گراد (آمار شانزده ساله هواشناسی 1355تا1370) یکی از خنک ترین شهرهای کشور است و نیمه مرطوب به حساب می آید.متوسط مقدار بارندگی در این شهر 5/304میلیمتر است با توجه به این امر که کتوسط بارندگی سالیانه در کشور ما در نقاط مختلف از حدود 60 میلیمتر دریزد تا حدود 2000میلیمتر دربندانزلی متغیر است.اردبیل از نظر مقدارمتوسط بارندگی سالیانه ، دارای مقدار بارندگی متوسطی در کشور است و چون بر روی خط همبارن 300میلیمتر قرار میگیرد جزو ناحیه ای است که میتوان دران زراعت دیم انجام داد.با توجه به این امر که شدت بارندگی دراین شهر کم است و بارندگی اکثرا به صورت مداوم صورت میگیرد (بارندگی مداوم بیش از بارندگی به صورت رگباری است) میتوان انتظار داشت ، اب حاصل از این بارندگی به مصرف گیاهی برسد و حتی به علت درجه حرارت خنک و پائین کمتر تبخیر گردد و نیزکمتر درسطح زمین جاری گردد.

فصل هشتم:
آلترناتیوها
روند طراحی مجموعه

مقدمه
در اين فصل به بررسي و تحليل سايت از نظر دسترسي ها ي شهري و فرهنگی، كاربري هاي اطراف سايت ، تراكم ساختماني ، جهت گيري سايت و ابعاد و اندازه هاي سايت مي پردازيم ، اميد است كه اين فصل نيز گامي باشد در جهت طراحي مناسب و ايده آل.

بررسی سایت
سايت مورد نظر در ضلع جنوبي مجتمع تفريحي شورابيل و نزديكي نمايشگاه دائمي ودانشگاه محقق اردبيل قرار گرفته است  .
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(تصویر8-1)تصویر هوایی موقعیت سایت
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(نقشه8-1)موقعیت سایت در منطقه
وضع موجود :
1. در اطراف اين مجموعه دانشگاه محقق اردبيلي و علوم پزشكي قرار دارد كه بنابه استفاده قشر محقق و جوان دانشگاهي از يك چنين مجموعه اي بر اهميت حضور اين بنا در اين مكان مي افزايد.
2. نمايشگاه دائمي اردبيل مزيدي بر علت بود تا با وجود يك جاذبه ديگر چون مجموعه فرهنگي بر تعدد افراد بازديد كننده افزوده گردد
3. در آخر اصلي ترين دليل بر طراحي چنين مجموعه اي در اين مكان جاذبه هاي زيباي طبيعي درياچه ي شورابيل و درار بودن اين مكان از چشم انداز هاي زيباي و بي نظير طبيعي ايران و همچنين دارا بودن آب و هواي بسيار دلپذير مي باشد.
مجموعه تفريحي
درياچه شورابيل
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(نقشه8-2)(نقشه وضع موجود سایت)
دسترسي به سايت
در نقشه شماره 2 دسترسيهاي شهري به سايت مورد نظر مشخص شده است. خيابان هاي اصلي و فرعي نيز در اين نقشه مشخص شده اند. زمین مورد نظر از چهار طرف باز و دارای دسترسی می باشد .شريان اصلي از سمت غرب سايت ودسترسي هاي سايت از سمت جنوب وشرق مي باشد.


[image: image55.jpg]N ~s
L
“13er7a
sl -
136838
L o
¥
<+
b Al i
L N
1369353
s -
g
o Ocey.
N
=3
L Rl
13706!
&
R .
L
RSt ¢l N
!
137255

s
<l U
1367.33 N
N A
~e L sl
1367.56
sl ~
136788
sl e sl
b .
- N
s
X
T <
T 7.
T
137054
L
©
RUs 7Lz
137289
N -
% i & S
137333
23
33T < N
SLET
137274 SRk
ar=sE

\ I
137247

Py





(نقشه8-3)
تصویر:موقعيت دسترسيهاي شهري  (طرح جامع اردبيل)
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(تصویر 8-2)تصویر هوایی از موقعیت سایت
مناظر طبيعي سايت:
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(تصاویر8-3)تصاویر مختلف از زوایای مختلف سایت
4-1-4 پوشش گیاهی(عرض معابر) :
سایت مورد نظر به دلیل اینکه کاربری تفريحي دارد از پوشش گیاهی مختلفي برخوردار میباشد.که میتواند در طراحی تاثیر  بسزایی داشته باشد .. انواع درختان  موجود شامل : صنوبر، تبريزي ، سرو و .... را نام برد.
[image: image61.jpg]



(تصاویر8-4)تصویر پوشش گیاهی

  نورگیری :
به دلیل اینکه سایت مورد نظر ازچهار طرف باز می باشد لذا ازلحاظ نورگیری دارای مشکل خاصی نمی باشد.
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(نقشه8-4)نقشه توپوگرافی سایت
آلودگی صوتی:
همانطور که درتصویرقابل ملاحظه می باشد سایت مورد نظر در جوارمعاربر اصلی قرارنداردوبه همین دلیل این معابر ازرفت و آمد زیادی برخوردارنمیباشند ،لذا این امر باعث آلودگی صوتی نمیگردد.
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(نقشه8-5)نقشه توپوگرافی به همراه کدهای ارتفایی
بادهای غالب :
درصدبادهایی که در ماههای خرداد،تیر ومرداد می وزد ،بیش ازسایربادها در سایر فصول است .شدت باد در فصل زمستان افزايش می یابد، و به دلیل سردسیر بودن منطقه وپایین بودن دما دراین فصل توجه به میزان وجهت باداهمیت زیاد دارد.
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(نمودار8-1) بادهای غالب
ابعاد و اندازه ، هندسه وشیب زمین:
همان طور كه در نقشه نيز مشخص شده، بستر طرح مورد نظر زمين بي شكلي است كه كشيدگي آن در راستاي شرقي- غربي است.مساحت سايت در حدود 7000 متر مربع مي باشد. زمین دارای شیب  30%به سمت شمال شرقي می باشد .

[image: image65.jpg]



(نقشه 8-6)توپوگرافی سایت و محل قرار گیری ساختمان در سایت
[image: image66.jpg]=
o

s
i
-

==




(تصویر 8-5)توپوگرافی سایت
ایده و طرح نهایی
ایده های اولیه :

ایده گرفته شده برای این طرح ازمعماری ایرانی اسلامی و  باغ فین کاشان خطوط منحنی و از حرکت امواج دریاچه می باشد

بخش اول: طراحی
8-1- ایده و کانسپت:
ایده طرح در برگیرنده تمام مسائلی میباشد که در طرح تاثیر گذار بوده و نوع گرایش و جهت گیری های طراح را نسبت به مسائل مورد توجه بیان میکند و به طور کلی ایده طرح ،مغز و بنیان طرح می باشد.
کانسپت اولیه طرح با مطالعه مصادیق معماری مدرن و در نظرگرفتن رویکرد اقلیمی در طراحی و توجه به کاهش پرت حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به اقلیم شهر بر اساس معیارهای زیر شکل گرفته است: 
· حرکت امواج دریا
· همگون ساختن بنا با توپوگرافی وبا خط وخطوط منحنی سایت
عكس 6-1 (كانسپت، ایده طراحی) 
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فصل نهم

نقشه ها وتصاویر سه بعدی طرح

عكس 9-1:(سایت پلان مجموعه)
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عكس 9-2: نمای جنوبی ساختمان اداری و آمفی تیاتر
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عكس 9-3 : نمای شمالی ساختمان اداری و آمفی تیاتر
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عكس 9-4 :  نمای جنوبی ساختمان آموزشی
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عكس 9-5 : نمای شمالی ساختمان آموزشی
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عکس 9-6 : (برش A-A)
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عكس 9-7: (برشB-B)
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عكس 9-8: (برشC-C)
[image: image75.jpg]Section ¢-C

Sc:1/100




عكس 9-9: (پلان طبقه اول)
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عكس 9-10: (پلان طبقه همکف)
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عكس 9-10: (پلان طبقه اول)
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عكس 9-12: (پلان طبقه همکف)
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عكس 9-11 (دید پرنده از سایت)
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عكس9-12 (دید ناظر از سایت)
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عكس 9-13 (دید ناظر از سایت)
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شکل9-14 (دید ناظر از سایت)
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شکل9-15 دید پرنده از سایت
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بخش دوم

9-2-بررسی سازه پروژه:
9-2-1- موقعیت پروژه:
در استان اردبیل و در ضلع شمالی دریاچه شورابیل و در جنوب شرقی نمایشگاه بین المللی قرار دارد.
9-2-2-مطالعات مرحله اول سایت:
9-2-2-1 مطالعات کلی سایت :
سایت با توجه به واقع بودن در اقلیم سرد و کوهستانی از یک سری ساختمان ها و امکانات تفریحی تشکیل شده است که باید به لحاظ تامین تاسیسات مکانیکی از قبیل حرارت مرکزی و دفع فاضلاب و تاسیسات الکتریکی مورد توجه قرار گیرد. که به هر کدام از موارد یاد شده در زیراشاره می شود:
9-2-2-2- آبرسانی:
سیستم آبرسانی به مجتمع فرهنگی در حالت کلی به سیستم ابرسانی شهری که دارای فشار مناسب می باشد وصل شده است. بدین ترتیب که لوله اصلی ورودی به لوله آب شهر در خیابان مجاور وصل شده است. برای تامین آب در مواقعی که احتمالا فشار آب کم و یا آب قطع می شود تامین آب مداوم از مخزن ذخیره آب با حجم مناسب (150 لیتر برای هر نفر) و سیستم بوستر پمپ اتوماتیک با فشار مناسب استفاده شده است (علمداری میلانی، 1385).
9-2-2-3- جمع آوری و دفع فاضلاب:
با علم به اینکه سایت انتخابی در محلی قرار گرفته است که سیستم فاضلاب شهری در آن قسمت موجود می باشد لذا با تعیین قطر مناسب خروجی فاضلاب که توسط محاسبات لازم برای سیستم بدست می آید لوله های فاضلاب در محوطه ساختمان جمع آوری و با شیب مناسب به سیستم فاضلاب شهری انتقال پیدا می کند (علمداری میلانی، 1385).
9-2-2-4-سیستم جمع آوری آب باران

آب بارانی که روی پشت بام شیبدار جاری می شود توسط لوله آب بر (Gutter) جمع آوری شده و سپس به لوله عمودی ناودان هدایت می شود. تعیین اندازه لوله های آب حامل باران بر اساس تصویر افقی سطح شیبدار با استفاده از جدول موجود صورت گرفته است. انتهای لوله آب باران بدلیل احتمال یخ زدن در فصل زمستان در زیر سطح زمین به لوله اصلی حمل نزولات جوی اتصال می یابد (طباطبایی، 1368).
9-2-2-5-حرارت مرکزی ساختمان ها :
با توجه به اینکه منطقه استان اردبیل از نقاط سردسیر کشور می باشد لذا تاسیسات حرارت مرکزی ساختمانها قابل بررسی می باشد. حرارت مرکزی ساختمانهای موجود در سایت به صورت مجزا در نظر گرفته می شود.
 9-2-3- سرمایش و گرمایش مجموعه

9-2-3-1-سرمایش در مجتمع اقامتی و تفریحی: 

با توجه به در نظر گرفتن رویکردهای اقلیمی و باد مطلوب دراردبیل در طراحی محوطه از درختان برگ پهن (برگ ریز) و آبنما استفاده شده است. بدین ترتیب جهت خنک کردن فضاها در فصل تابستان از برودت تبخیری استفاده شده است. زیر آب برای اینکه تبخیر شود گرمای باد را میگیرد و به طور کلی از تهویه طبیعی استفاده شده است. 
9-2-3-2-سیستم گرمایشی:
جهت تامین 40 درصد گرما در مجتمع از سیستم های مکانیکی استفاده شده و از سیستم گرمایش از کف استفاده شده است. دلیل انتخاب این سیستم توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات ناشی از رادیاتور من جمله سیاهی، گرفتگی، پوسیدگی و بالاخره تعمیر و نگهداری آن است. با این روش حرارتی هوای گرم در محیط بسیار مطلوب و یکنواخت خواهد بود. چرا که هوای گرم سبک تر از هوای سرد بوده و گرما همواره از سطح پایین به بالا منتقل می شود. بنابراین بهتر است هوای محیط از سطح تحتانی (کف) گرم شود (روحانی، 1379).
سیستم گرمایش از کف 25 تا 30 درصد در مقایسه با سیستم های گرمایشی متداول مانند رادیاتور و یا فن کویل در مصرف انرژی صرفه جویی می کند. دلایل این صرفه جویی عبارتند از: سطح تابشی بسیار بزرگ (به اندازه مساحت فضای مورد گرمایش) – دمای پایین آب در حال گردش در سیستم گرمایش از کف (بین 35 تا 50 درجه سانتی گراد)- تبادل کم گرما بین کف و دیوارهای سرد.
9-2-4-مطالعات تاسیسات :
9-2-4-1- بررسی تاسیسات میکانیکی و برقی پروژه:
در این بخش از مطالعات، روشها و دستگاههای مکانیکی لازم جهت هدف فوق پیشنهاد گردیده است.
9-2-4-2- روش آبرسانی:
روش پیشنهادی در آبرسانی، روش اختلاف ارتفاع با توجه به شیب طبیعی زمین می باشد. در این روش از یک منبع زمینی جهت ته نشین شدن املاح موجود در آب، استفاده می گردد این مخزن به صورتی است که کف آن قابل دسترسی بوده و توسط دریچه یا لوله با هوای آزاد در ارتباط باشد.
9-2-4-3- فاضلاب: 
با علم به اینکه سایت انتخابی در محلی قرار گرفته است که سیستم فاضلاب شهری در آن قسمت موجود می باشد لذا با تعیین قطر مناسب خروجی فاضلاب که توسط محاسبات لازم برای سیستم بدست می آید لوله های فاضلاب در محوطه ساختمان جمع آوری و با شیب مناسب به سیستم فاضلاب شهری انتقال پیدا می کند (علمداری میلانی، 1385). کفشور ها می بایست توسط لوله های فرعی تحت زاویه 45 درجه به لوله اصلی متصل شوند. جهت دفع فاضلاب تولید شده در سرویسهای بهداشتی نیز در صورت مناسب بودن خاک می توان از چاه جذبی استفاده نمود. چنانچه جهت جمع آوری فاضلاب ساختمانهای موجود در سایت از شبکه لوله گذاری و منهول استفاده شود می توان فاضلاب های تولید شده در قسمت های یاد شده را به شبکه فاضلاب شهری متصل نمود.
9-2-4-4-حرارت مرکزی فضا های مجموعه :
با توجه به سرد بودن منطقه در فصل زمستان و خنک بودن آن در تابستان نیازی به تاسیسات سرمایشی نمی باشد و تنها سیستم گرمایشی در مجموعه مورد نظر است. جهت تامین 40 درصد گرما در مجتمع از سیستم های مکانیکی استفاده شده و از سیستم گرمایش از کف استفاده شده است. دلیل انتخاب این سیستم توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات ناشی از رادیاتور من جمله سیاهی، گرفتگی، پوسیدگی و بالاخره تعمیر و نگهداری آن است.
9-2-4-5- تاسیسات برقی: 
جهت تولید برق مجموعه از توربین بادی استفاده می گردد. توربين هاي بادي بر اساس يك اصل ساده كار مي كنند. که توربین بادی انرژی جنبشي باد را به توان مكانيكي تبديل مي نمايند و اين توان مكانيكي از طريق شفت به ژنراتور انتقال پيدا كرده و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود. انرژي باد دو يا سه پره اي را كه دور تا دور توربين بادي قرار گرفته اند را بچرخش در مي آورد. روتور به يك شفت مركزي متصل مي باشد كه با چرخش آن ژنراتور نيز به چرخش در آمده و الكتريسيته توليد مي شود. برج ها به 30 تا 40 متر بالاتر از سطح زمين مي رسند. توربين هاي بادي در باد هايي با سرعت كم يا زياد و در طوفان ها كاملا مفيد مي باشند.
9-2-5- نوع مصالح مناسب:
بنای سنگی یا آجری، و از مصالحی که ظرفیت حرارتی بالا و  مناسب دارند پیشنهاد می‎شوند.
9-2-6- سیستم های سازه ای:
با استناد به مجموعه مطالب ذکر شده در مطالعات سازه ای پروژه پیشنهاد های ذیل قابل ارائه خواهد بود:
الف- ساختمان های اقامتی کوچک یک طبقه بکمک دیوارهای سنگی یا آجری و با اسکلت بنایی (شناژهای قائم و افقی بتنی مسلح ) با شالوده های نواری بتنی و کلاف بندی ریز سقف بتنی مسلح و سقف بندی به کمک پروفیلهای فولادی طراحی شوند، البته استفاده از روش تیرچه بلوک نیز در صورت بومی بودن اجرا ارجح تر خواهد بود. و در دهانه های افقی و متعارف از روش تیرچه بلوک طراحی شوند شالوده های مربوطه نیز بصورت منفرد مرکب طراحی شوند.
ب- ساختمان های اداری، چند منظوره بکمک اسکلت بتنی و سقفهای سبک شیبدار و شالوده های منفرد مرکب طراحی شوند
ج- ساختمان های بوفه، چایخانه و رستوران با عنایت به نمایان بودن سطوح سازه ای در هنگام بهره برداری آرامش خاطر و حس طبیعی در مصرف کننده و حاضرین در آن فضاها بهره گیری و  از سازه های بنایی (سنگی یا آجری ) بصورتی که شناژ بندی های بتنی مسلح احتمالی در نماهای آجری پوشانیده شده باشند مناسبند تنها مسئله این گونه سازه ها خرابی در اثرحمله آتش می باشد که تمهیدات لازم در این رابطه بایستی اندیشیده شود.
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“Architectural Designing of Graphic Hall regarding to green architecture in Ardabil City”
Abstract:

    The aim of this research is architectural designing of Graphic Hall focusing on green architecture in Ardabil City. Considering culture is a complex whole including understandings, beliefs, arts, morals, rules, habits, and any abilities by human as a member of society can be acquired and the cultural (academy) hall is a place in it one or more cultural institution are running, in cultural (academy) hall usually conditions for instructing variety of cultural and social affairs and also for training of many arts and professions as painting, pottery, graphic, swing and etc are prepared.

    In this article regarding to the purpose of a cultural whole and noticing to the native culture and art of my country people that is rich from the olden times, for the promotion of cultural levels and blossoming its social aspects ,I decided to design and study cultural (academy) hall complex .

   Since the meaning of graphic roots in our culture and its formation relates to many centuries ago and the graphic designer by his talent and dexterity must represent his thoughts and ideas on walls, earthenware, ceramic, wood, cloth, stone and paper and in this respect he is always in the think of progress and innovation and has taken successful steps in communicating and developing advertisement until now. In this article I have tried to take best advantage from these characteristics and for saving in consuming of energy I felt it necessary to use renewable (reusable) energy because of Ardabil climate, for this purpose I utilized green architecture in designing  of cultural (academy ) graphic hall.

Key terms: Cultural graphics , Green Architecture  ,  Training Center
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